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«نجما»اسلامی نقشه جامع مدیریت 
تعریف: مقدمه

« ،نجما، مجموعه ای است جامع، هماهنگ، پویا و آینده نگر

، «الزامات اجرایی»، و «مسائل مدیریت اسلامی»، «(و روشیمحتوایی)مبانی »شامل 

، «اجرا، آموزش و پژوهش»سه حوزه در 

برای دست  یابی به مدیریت مطلوباسلامی، بر ارزش های اسلامی، در راستای اهداف نظام مبتنی 
.  «فراگیر، متوازن و نظام  مند در همه سطوح و همه ارکان نظام اسلامی

 ارائه شده است«نقشه جامع علمی کشور»تعریف با الهام از این ،.

ارکان نقشه جامع:

 (محنوایی و روشی)مبانی

مسائل

الزامات اجرایی

حوزه های نقشه جامع:

پژوهش

آموزش

اجرا



، و محکمات عقلی و تجربی(ع)قرآن و سنت معصومین 
دستاوردهای علمی پژوهشیاسناد بالادستی 

حوزه پژوهش« نجما»

 (محتوایی و روشی)مبانی

مسائل

الزامات اجرایی

حوزه آموزش« نجما»

 (محتوایی و روشی)مبانی

مسائل

الزامات اجرایی

حوزه اجرا« نجما»

 (محتوایی و روشی)مبانی

مسائل

الزامات اجرایی



در حوزه پژوهش« نجما»مراحل تحقق : 2نمودار 



"(نجما)"مفاهیم اساسی نقشه جامع مدیریت اسلامی 
:«نقشه جامع علم»

یک علم «مبانی، مسائل و الزامات اجرایی»، ناظر به نظام موضوعات «نجما»در منظر «علمجامع نقشه »
. ، مورد بررسی قرار می گیرد«پژوهش، آموزش و اجرا»؛ که در سه حوزه است

.است«مبانی»، قسیم «مسائل»در این تقسیم، 

«علممبانی»

ا ر( پیش  فرض  های علم)«اصول موضوعه علم»و ( بدیهیات اولیه)«اصول متعارفه»عبارت است از گزاره هایی که »
.«در سه سطح عام، خاص و اخص تشکیل می دهد

«مبانی مدیریت اسلامی»

و ( مبانی عام علوم انسانی)«موضوعه عاماصول اصول متعارفه و »شامل «مبانی مدیریت اسلامی»بنابراین 
. است( مبانی خاص و اخص مدیریت اسلامی)«اصول موضوعه خاص و اخص»

«علممسائل»

قرار می گیرند؛ که آن عنوان جامع، ( کل یا کلی)که موضوعات آن ها زیر چتر عنوان جامعی گزاره هاییعبارت است از »
.«موضوع علم را تشکیل می دهد

.را تشکیل می  دهد«مسائل علم»، مورد بحث و بررسی قرار می  گیرد، «درون یک علم»بنابراین هر آنچه 

«مسائل علم مدیریت اسلامی»

.است«و مسائل الگویی(تجویزی-توصیفی)مسائل نظری»شامل 



"(  نجما)"اساسی نقشه جامع مدیریت اسلامی مفاهیم 
و منطق آن« تقسیمات مبانی»

در تقسیمی منطقی، «مبانی هر علمی»

ه است که نحوه دستیابی به محتوای علم را ارائ« روش علم»است و یا ناظر به «محتوای علم»یا ناظر به 
.می دهد

.تقسیم کرد« مبانی روشی»و «مبانی محتوایی»، را به «مبانی علم»از این رو، می توان، 

.است«متعلق شناخت»و یا ناظر به «اصل شناخت»، یا ناظر به «ییمبانی محتوا»

.است« شناختیمبانی معرفت»، «قسم اول»

.ها است«باید و نباید»ها است و یا ناظر به «بود و نبود»قسم دوم، یا ناظر به 

.است«شناختیمبانی هستی»مورد اول، 

.است«شناختیمبانی الزام»و مورد دوم، 

: ، منطقا، در چهار عرصه، مورد بحث قرار می گیرد«مبانی علم»بنابراین، 

«شناختیشناختی، و الزامشناختی، هستیمبانی معرفت»: «مبانی محتوایی». الف

.«روش شناسی اجتهاد جامع در مدیریت اسلامی»: «شناختیمبانی روش».ب





"(نجما)"نقشه جامع مدیریت اسلامی 

:اولبخش 

«اسلامیمحتوایی مدیریت مبانی »

:بخش دوم

«اسلامیمدیریت مبانی روشی »

:بخش سوم

«اسلامیمدیریت مسائل نظری »

:بخش چهارم

«اسلامیمدیریت مسائل الگویی »

:بخش پنجم

«اسلامیمدیریت نظام موضوعات مبانی و مسائل »

:بخش ششم

«ی حوزه پژوهش«نجما»الزامات اجرایی »



:«نجما»نقشه جامع مدیریت اسلامی 

مبانی محتوایی مدیریت اسلامی: بخش اول

: اولفصل 

اسلامیشناختی مدیریت معرفتمبانی 

:فصل دوم

اسلامیمدیریت شناختی مبانی هستی

: سومفصل 

مدیریت اسلامیشناختی مبانی الزام



:اسلامیمبانی محتوایی مدیریت : بخش اول

:مبانی هستی شناختی مدیریت اسلامی: فصل دوم

قرآن و مدیریت : مقدمه

«هستی شناسی خالق»مبانی : گفتار اول

«هستی شناسی مخلوق»مبانی : گفتار دوم



های مدیریتی سوره علق رهنمود : مدیریتو قرآن : مقدمه

“بسم الله الرحمن الرحیم“

“ یعلمإقرأ و ربک الأکرم الذی علم بالقلم؛ علم الانسان ما لم“ ”إقرأ باسم ربک الذی خلق؛ خلق الانسان من علق“
(8-1/علق)“ کلا إن الإنسان لیطغی أن رآه استغنی؛ ان الی ربک الرجعی”؛

مسائل مدیریتی شب بعثت:

منصب نبوت و ولایت:

«به مدیریت و رهبری نظام خلقت و عالم انسانی( ص)انتصاب پیامبر اسلام »•

:به وزارت و قائم مقامی پیامبر اسلام( ع)انتصاب امیر مؤمنان •

/(طه)« ...اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی؛ اشدد به ازری و اشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا»

(: )...(ص)« انت منی بمنزلة هارون من موسی؛ الا انه لا نبی بعدی»

(نهج، خ قاصعه)« انک تسمع ما اسمع و تری ما اری؛ الا انک لست بنبي و لکنک لوزیر... اری نور الوحی و اشم ریح النبوة؛ »

:قالثم بعرج ( و آله صلى الله علیه ) النبي وقف : "و عنه ، عن عبد الله بن میمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبیه قال»

هله، و أله وزيرا من أمره، و تجعل له صدره، و تیسر منك أن تشرح له منك، و طلب علیه محبة له، و ألقیت إن عبدك موسى دعاك فاستجبت اللهم، »
رب ق) « أخيلي وزيرا من أهلي علیا و تجعل لي أمري ، صدري، و تیسر أسألك بما سألك عبدك موسى أن تشرح به لسانه؛ و انا من تحل العقدة 

( .27الاسناد، ص 

سألت ربي أن يجعل لي وزيرا من أهلي فجعل ليو إنني . هارون وزيرا سلمان ، إن موسى سأل ربه أن يجعل له وزيرا من أهله فجعل له أخاه يا »
. فاستجاب لي كما استجاب لموسى في هارون أمري؛ في ظهري و أشركه أخي أشد به 

کتاب .)بلونه يتبعون آثار قدمیه في التراب يقفیه مقالة يا سلمان ، لولا أن تفرط أمتي في أخي علي كإفراط النصارى في عیسى بن مريم لقلت 
(430سلیم، ص 



رهنمود های مدیریتی سوره علق : قرآن و مدیریت: مقدمه

 شهودی لوازم منصب مدیریت و رهبریمطالعه:

:انفسی و آفاقی سازمان خلقتکلی عوالم و منابع مطالعه شهودی •

(2-1/علق)« إقرأ باسم ربک الذی خلق؛ خلق الانسان من علق»

/(انعام)« و کذلک نری ابراهیم ملکوت السموات و الارض و لیکون من الموقنین»

:  تاریخی عملکرد مدیریت و ر هبری انبیاء اولوا العزم در عالم انسانیکلی سیر مطالعه شهودی •

؛“ إقرأ و ربک الأکرم الذی علم بالقلم؛ علم الانسان ما لم یعلم”

(8-3/علق)“ کلا إن الإنسان لیطغی أن رآه استغنی؛ ان الی ربک الرجعی”

 {(ص)لامبه ویژه پیامبر اس( ع)انبیاء و اولیاء معصوم}سیر کلی مدیریت الهی در جذب، گزینش و تربیت مدیران و رهبران الهی:

مقدمه:

«غیر معصومین(فعلی و تقدیری)اشتراکات و تمایزات در الگو گیری از مدیریت الهی، براساس ملاک وسع و امکانات »

(7/طلاق)« لایکلف الله نفسا الا ما آتیها»( / 286/بقره)« لایکلف الله نفسا الا وسعها»

لاطاقة لنا الیوم بجالوت و جنوده؛ : قالوا... ان الله مبتلیکم بنهر ... فلما فصل طالوت بالجنود؛ »

(249-250/قرهب)« ...ربنا افرغ علینا صبرا و ... کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بأذن الله؛ و الله مع الصابرین : قال الذین یظنون انهم ملاقوا الله

(96/اعراف)« ....، لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض؛ آمنوا و اتقواو لو ان اهل القری »(/3/زمر)« ...الا لله الدین الخالص»

 (:ع)فرانسلی معصومین وراثت مدیریت

«...علم و مهارت تدبیر امور ، هنر ،مدیریت اسلامی»

(34-33/ال عمران)« ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین؛ ذریه بعضها من بعض؛ و الله سمیع علیم»

مدیریت و تربیت شخصیت پیامبر از کودکی تا بعثت:

عالم لیله أخلاق الو محاسن به طريق المكارم ، ملائكته؛ يسلك من لدن أن كان فطیما أعظم ملك من و آله علیه و لقد قرن الله به صلى الله »
(300نهج، خ قاصعه، )؛ و نهاره



رهنمود های مدیریتی سوره مزمل و مدثر : قرآن و مدیریت: مقدمه

“بسم الله الرحمن الرحیم“

ک قولا ثقیلا؛ یا ایها المزمل؛ قم اللیل إلا قلیلا؛ نصفه او انقص منه قلیلا؛ و رتل القرآن ترتیلا؛ انا سنلقي علی“

...إن ناشئة اللیل هی أشد وطأ و أقوم قیلا؛ إن لک فی النهار سبحا طویلا؛ 

...و طائفه من الذین معک ... ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل و 

؛ و فاقرؤوا ما تیسر من القرآن؛ علم ان سیکون منکم مرضی؛ و آخرون یضربون في الارض یبتغون من فضل الله
/(مزمل... )آخرون یقاتلون في سبیل الله؛ فاقرؤوا ما تیسر منه 

“بسم الله الرحمن الرحیم“

/(مدثر)“ یا ایها المدثر قم فأنذر؛ و ربک فکبر و ثیابک فطهر؛ و الرجز فاهجر و لاتمنن تستکثر و لربک فاصبر“



مزمل و مدثرهای مدیریتی سوره رهنمود : قرآن و مدیریت: مقدمه

 (:سه سال اول)مدیریتی بعد از شب بعثت مسائل

 مدیریتیبرنامه خود:

انا سنلقي علیک قولا ثقیلا؛ ؛ ایها المزمل؛ قم اللیل إلا قلیلا؛ نصفه او انقص منه قلیلا؛ و رتل القرآن ترتیلایا »

(7-1/مزمل)« ...إن ناشئة اللیل هی أشد وطأ و أقوم قیلا؛ إن لک فی النهار سبحا طویلا؛ 

(نهج، )« من نصب نفسه للناس اماما فلیبدأ من نفسه قبل تعلیم غیره»

غیر مستقیم و عدم اعلان رسمیالهیدعوت و مدیریت و رهبری:

/(اسراء)« و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولوا علی ادبارهم نفورا»(/10-9/علق)« ...ارایت الذی ینهی عبدا اذا صلی»

جذب و گزینش و تربیت نیروهای مستعد:

و آخرون ما تیسر من القرآن؛ علم ان سیکون منکم مرضی؛فاقرؤوا ...و طائفه من الذین معک ... ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل و ان »
(20/مزمل... )یضربون في الارض یبتغون من فضل الله؛ و آخرون یقاتلون في سبیل الله؛ فاقرؤوا ما تیسر منه 



رهنمود های مدیریتی سوره مزمل و مدثر : قرآن و مدیریت: مقدمه

 (:  سال چهارم بعثت به بعد)علنی مدیریتی دعوت مسائل

 اغاز اعلان رسمی مدیریت و رهبری الهی

(7-1/مدثر)“ یا ایها المدثر قم فأنذر؛ و ربک فکبر و ثیابک فطهر؛ و الرجز فاهجر و لاتمنن تستکثر و لربک فاصبر“

معرفی قائم مقام و جانشین:

لیه؛إني قد جئتكم بخیر الدنیا و الآخرة و قد أمرني الله أن أدعوكم إ! يا بني عبد المطلب : قال رسول الله صلى الله علیه وسلم »

فأيكم يؤازرني على هذا الامر على أن يكون أخي و وصیي و خلیفتي فیكم؟

: أكون وزيرك علیه ؟ فأخذ برقبتي ثم قال! يا نبي الله : فأحجم القوم عنها جمیعا و قلت : قال 

(114/ 13کنزالعمال، (: ) ع)علی «هذا أخي و وصیي و خلیفتي فیكم، فاسمعوا له و أطیعوا

!  أنا يا نبي الله أكون وزيرك علیه ...: فقلت فأيكم يؤازرني على أمري هذا ؟... »

، إن هذا أخي و وصي و خلیفتي فیكم فاسمعوا له و أطیعوا:فأخذ برقبتي فقال 

...(جرير وو ابن ؛  ابن إسحاق 133/ 13کنز العمال،(: )علی)« قد أمرك أن تسمع و تطیع لعلي: فقام القوم يضحكون و يقولون لأبي طالب 

 (استعاره مزغ با جوجه ها)رسالت با روش پدری معنوی و رافت و عنایت و تدبیر مادرانه گسترش تدریجی حیطه

:خودانذار عشیره •

(215-214/شعراء)« الاقربین؛ و اخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنینو انذر عشیرتک »

:عربستانمکه و انذار •

(7/شوری)« ...لتنذر ام القری و من حولهاو کذلک اوحینا الیک قرانا عربیا »

:انذار جهانی•

(158/اعراف)« ...جمیعا ایهاالناس؛ انی رسول الله الیکم قل یا »



:  هستی شناختی مدیریت اسلامیمبانی : فصل دوم

مدیریت اسلامیمبانی هستی شناختی 

شناختیمبانی مخلوق 

انفسینظام آفاقی  انفس شناختی آفاق شناختی

شناختیمبانی خالق 

صفات فعلی صفات ذاتی



:مبانی هستی شناختی مدیریت اسلامی: فصل دوم

:نظام اسماء الله: : «الله»خالق شناختی مبانی : اولگفتار 

 ذاتینظام صفات

 فعلینظام صفات

(:افاق و انفس)مخلوق شناختی مبانی : دومگفتار 

«نظام آفاقی» :

« انفسینظام»:

«نظام آفاقی انفسی»  :



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
رابطه فعل الهی با عملکرد انسانها: مقدمه

قرار دارد«الله»دایمی ولایی تحت تدبیر ،نظام تکوین و تشریع  :

( 5/سجده)« ...یدبر الامر من السماء الی الارض»

«باشدمی« تکوین و تشریعتدبیر نظام »شامل ، «اللهولایی تدبیر »ذاتی است؛ و « ولایت الله.

 اولیه ، از الزامات«تدبیر ولایی الله»هیچ حادثه  ای شکل نمی  گیرد، مگر به اذن خدا و تحت تدبیر الهی؛  لذا، بررسی
:مدیریت اسلامی است

(54/اعراف)« الا له الخلق و الامر، تبارک الله رب العالمین»

.نداردصحیحیمعنای، اهل ایمانبرای «مدیریت اسلامی»از سخن ، «رب العالمین»توجه و لحاظ تدبیر دون پس، ب

.، قرار دهد«تدبیر الهی»، بایستی اهداف، برنامه ریزی و عملکرد خود را در طول «اسلامیمدیریت »و 

«از جلوه  های قدرتمند تحقق اراده و تدبیر خدا، است« سنت  های الهی در فرد، خانواده، جامعه و تاریخ .

.  بنابراین، بررسی تدبیر ولایی الله، از راه سنن، نیز، از الزامات اولیه علم به مدیریت اسلامی است

 ؛ (با حفظ تمایزات خالق و مخلوق)غالب اوصاف الهی نسبت به مخلوق، اشتراک معنوی دارد

، و (مظهریت متعالی اسماء و صفات الهی)ها در مسیر الهی، برای رسیدن به مراتبی از خلافت الهی انسانو حرکت 
.  تخلق به اخلاق الهی، می باشد

یریت الگوی مد،«تخلقوا باخلاق الله»، از باب (با حفظ تمایزات شؤون الهی از شؤون انسانی)الهی، تدبیر بنابراین 
.ترسیم می کندبرای مدیران مسلمان رااسلامی

.می باشد« الگوی تدبیر نظام عالم ملک و  عالم ملکوت»شامل ، «اللهتدبیر ولایی الگوی »

«برحسب مراتب فرهیختگی علمی حصولی و شهودی، و میزان ولایت الهی«تدبیر الله، در عالم ملک و ملکوت ،
الزامات اهل )، اخلاقی (الزامات مسلمین)مراتب سه گانه الزامات فقهی حقوقی}پژوهشگران و مدیران اسلامی

.قابل بهره  برداری علمی و عملی می باشد{ (الزامات اهل یقین و احسان)و عرفانی ( ایمان



:اسماء اللهنظام : «الله»خالق هستی شناختی مبانی : گفتار اول
«توحید و حمدو سور « بسم الله الرحمن الرحیم»با تاکید بر تبیین »

مقدمه:

اسناد دینی است؛در تفکر دینی و تدوین ادبیات و از راهبردهای اساسی ، «قرآنیو نسق نظم »الگو گیری از 

توحید و حمد، سور پایه در بررسی نظام اسماء الله:

از سور پایه در این زمینه می باشد؛ «حمدو توحید »و سور «بسم الله الرحمن الرحیم»آیه 

سوره »و ، «قرآنخلاصه کل ،  «سوره حمد»،  و «بسم الله الرحمن الرحیم»که بنابر منطق قرآن و روایات، چرا 
:استتلقی شده ، «قرآنتوحید، خلاصه ثلث 

(30-29/نمل)« ...انه من سلیمان؛ و انه بسم الله الرحمن الرحیم : یا ایها الملأ، انی القی اليّ کتاب کریم»

: ال باسناده إلى معاوية بن عمار عن الصادق علیه السلام أنه قفضل الدعاء مهج الدعوات بإسنادنا إلى محمد بن الحسن الصفار من كتاب في »

(8/1نورالثقلین،. )«الأعظم: أو قال -الله الأكبر الله الرحمن الرحیم اسم بسم »

(87/حجر)« و لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم»

ول عن الحسن ابن علي عن أبیه علي بن محمد عن أبیه محمد بن علي، عن أبیه الرضا عن آبائه عن علي علیهم السلام أنه قال سمعت رس... »  
:  إن الله تبارك و تعالى قال لي: الله صلى الله علیه و آله و سلم يقول

؛ (87/حجر)« و لقد آتیناك سبعا من المثاني و القرآن العظیم»يا محمد؛ 

(6/ 1نورالثقلین،)« ...فأفرد الامتنان عليّ بفاتحة الكتاب، و جعلها بإزاء القرآن العظیم 



:نظام اسماء الله: «الله»خالق مبانی هستی شناختی : گفتار اول
«و سور توحید و حمد« بسم الله الرحمن الرحیم»با تاکید بر تبیین »

:   و فی کتاب التوحید باسناده إلى أبي بصیر عن أبي عبد الله علیه السلام قال»

(701/5نور الثقلین،).«من قرا قل هو الله أحد مرة واحدة فكأنما قرأ ثلث القرآن، و ثلث التوراة، و ثلث الإنجیل، و ثلث الزبور»

:  ه السلام في كتاب معاني الأخبار باسناده إلى الأصبغ بن نباتة عن أمیر المؤمنین علیه السلام حديث طويل يقول فیه علی»

(707/5نور الثقلین، ).«نسبة الله عز وجل، قل هو الله »

في و أخرج أبو عبید و أحمد في فضائله و النسائي في الیوم و اللیلة و ابن منیع و محمد بن نصر و ابن مردويه و الضیاء»
:و سلم( و آله)قال رسول الله صلى الله علیه : المختارة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال

(411/6الدر المنثور، ). «من قرأ قل هو الله أحد، فكأنما قرأ ثلث القرآن»

 بدین معنی است که«سوره توحید و حمد»و «...بسم الله »این ویژگی ،:

؛ «است«توحید و حمد»مرجع تمام اسماء و صفات اعظم الهی، اسماء الله مذکور در سوره »

. ردد، توصیف و تبیین گ«اسماء الله سوره توحید و حمد»بر محور و ظل «نظام اسماء الله»پس بایستی 



:نظام اسماء الله: «الله»خالق مبانی هستی شناختی : گفتار اول
«توحید و حمدسور »و « ...بسم الله »با تاکید بر تبیین »

 بسم الله الرحمن الرحیم»نظام اسمایی»  :

.است(و شدید العقاب)«الرحیم»، «الرحمن»، «الله»

نظام اسمایی سوره توحید:

(5-2/توحید)«  لم یلد و لم یولد؛ و لم یکن له کفوا احدالصمد؛الله احد؛اللهقل هو »

است؛ «صمد»و «احد»کلیدی،اسم اعظم الهی و دو « الله»

:استاست که در روایات بدان تذکر داده شده "صمد"تفسیری از"...لم یلد و لم یولد و "فقره 

ن علي أبیه علیهم السلام أن أهل البصرة كتبوا إلى الحسین بالباقر عن وحدثني الصادق جعفر بن محمد ، عن أبیه : قال وهب بن وهب القرشي 
لموا فیه بغیر علم تتكو لا ، تجادلوا فیه أما بعد فلا تخوضوا في القرآن ، ولا الرحیم، الله الرحمن بسم : فكتب إلیهمالصمديسألونه عن السلام، علیهما 

النار؛القرآن بغیر علم فلیتبوء مقعده من قال في من : يقول و آله و سلم ، فقد سمعت جدي رسول الله صلى الله علیه 

(91د، صدوق، توحی)« كفوا أحديكن له و لم يولد و لم يلد لم »: فقالثم فسره « الصمدالله . الله أحد»: فقالالصمدالله سبحانه قد فسر و إن 

« صفات فعلی»و هم ناظر به «صفات ذاتی»در تحلیل عقلی و در تفاسیر روایی، هم ناظر به ، «صمدیتو احدیت»
:ایناست؛ بنا بر 

«شناختیمبانی خالق»،

.، است«الله»ذاتی صفات « صمدیتو احدیت »هم ناظر به 

. ، است(شؤونات الهی در نظام عوالم هستی)، «الله»صفات فعلی « صمدیتو احدیت »و هم ناظر به 



:نظام اسماء الله: «الله»: شناختی خالقمبانی هستی : گفتار اول
«مبتنی بر تبیین سوره توحید»

:«کمالجمیع صفات مستجمع »، «الله»

 عمومی صفات ذاتی و فعلیویژگی های:

احدیت:

(39/یوسف)«ءارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار... »

صمدیت:

(15/فاطر)« یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید»

ویژگی های صفات ذاتی:

حیات:

(  155/بقره)«...الله لا اله الا هو الحی القیوم؛ لاتأخذه سنة و لا نوم »

(58/فرقان)« و توکل علی الحی الذی لایموت و سبح بحمده»

علم:

(22/حشر)«هو الله الذی لا اله الا هو؛ عالم الغیب و الشهادة؛ هو الرحمن الرحیم»

قدرت:

«  يء علماالله الذی خلق سبع سموات و من الارض مثلهن ینزل الامر بینهن لتعلموا ان الله علی کل شيء قدیر؛ و ان الله قد احاط بکل ش»
(12/طلاق)

(30/بقره)«...فی الارض خلیفة حاعل انی »



:نظام اسماء الله: «الله»خالق مبانی هستی شناختی : گفتار اول
و رهنمود های مدیریتی  « احدیت الهی»

متجلی در فکر و عقیده، منش و رفتار»: احدیت الهی»:

 (:فکر و عقیده)تجلی احدیت در کلمه توحید

حیات، علم و قدرت»: توحید در ذات و صفات الله»:

(255/بقره)« ...الله لا اله الا هو الحی القیوم»

و الوهیت( حاکمیت و مدیریت عالم)خالقیت، ربوبیت، ملوکیت»: توحید در افعال الله»  :

(3-1/ناس)« قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس»/(/ زمر)« الله خالق کل شیء و هو علی کل شیء وکیل»

کلان راهبرد حاکم بر نظامات وجودی انسان(: منش و رفتار)تفرقه و عدم تجلی احدیت در توحید کلمه:

:   «وحدت و هماهنگی در همه عرصه های تجلی نفس و عدم تفرقه»

(103/عمرانال )« و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا»

 (:اکبر الکبائر)تفرقه، نماد شرک!

(32-31/روم)« ...و لاتکونوا من المشرکین؛ من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا؛ »/؛13/لقمان)« یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم... »



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
و رهنمود های مدیریتی « احدیت الهی»

نمادهای تشریعی احدیت الهی

 مسلمانیو قدم اول احدیت الهی ده فرمان قرآنی متعالی محترم، تجلی عقلانی

:و زیر بنای ارزشهای فوق عقلانی اسلام

واحش ما ظهر منها ربوا الفتققل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، الا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا؛ ولا تقتلوا اولادکم من املاق؛ نحن نرزقکم و ایاهم؛ و لا»
؛«ذلکم وصیکم به لعلکم تعقلونو ما بطن؛ و لاتقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق؛ 

و کان ذا قربی؛ و ا و لدلوو لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده؛ و اوفوا الکیل و المیزان بالفسط؛ لانکلف نفسا الا وسعها؛ و اذا قلتم فاع»
«ذلکم وصیکم به لعلکم تذکرونبعهد الله اوفوا؛ 

(153-151/انعام)«ذلکم وصیکم به لعلکم تتقونو ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله؛  »

 ،عقلانی احدیت الهی، اولین تجلی فوق (خصوصا نماز جماعت و جمعه)نماز:

(5/حمد)« ایاک نعبد و ایاک نستعین»(/239و 151/بقره)«فاذکروا الله کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون... »/ « و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون... »

(93-92/انبیاء)« ان هذه امتکم امة واحده و انا ربکم فاعبدون؛ و تقطعوا امرهم بینهم؛ کل الینا راجعون»

یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم؛»

(53-51/مومنون)« و ان هذه امتکم امة واحده و انا ربکم فاتقون؛ فتقطعوا امرهم بینهم زبرا؛ کل حزب بما لدیهم فرحون

(238/بقره)« حافظوا علی الصلوات و الصلوة الوسطی؛ و قوموا لله قانتین»

کعبه، خانه معنوی بشریت، و حج ابراهیمی، نماد وحدت و هماهنگی جهانی امت اسلام و امت بشری  :

للذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین؛وضع للناسان اول بیت »

(97-96/ال عمران)« حج البیت من استطاع الیه سبیلاعلی الناسفیه ایات بینات؛ مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا؛ و لله 

( 97/مائده)« ...جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاما للناس»

(45، ص 1نهج، خ )« ...جعله سبحانه و تعالى للإسلام علما... و فرض علیكم حجّ بیته الحرام»



:نظام اسماء الله: « الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول

و رهنمود های مدیریتی« احدیت الهی»

 (:توحید کلمه)احدیت الهی و مراتب وحدت

وحدت و هماهنگی در نظام وجودی:

(105/مائده)« ...یا ایهالذین آمنوا علیکم انفسکم؛ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم(/ 2-1/قیامت)« لا اقسم بیوم القیمة و لا اقسم بالنفس اللوامة»

(119/توبه)« اتقوا الله و کونوا مع الصادقین»(/ 18/حشر)« ...یا ایهالذین آمنوا اتقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله»

(44-43/فرقان)« ...افرآیت من اتخذ الهه هواه افانت تکون علیه وکیلا؛ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون »

 و هماهنگی در نظام خانوادهوحدت:

(128/نساء)« ...و الصلح خیر ... »(/21/روم)« ...لتسکنوا الیها؛ و جعل بینکم مودة و رحمة... »

 و هماهنگی در سازمانها و نظامات اجتماعیوحدت:

(1/انفال)« فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم؛ و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مومنین... »

 اسلامینظام وحدت و هماهنگی در:

(59/نساء)«...ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم؛ فان تنازعتم»(/ 103/عمرانال )« ...بحبل الله و لا تفرقواو اعتصموا »

 اسلامامت و هماهنگی با وحدت:

(10/حجرات)« اخوه؛ فاصلحوا بین اخویکم و اتقوا الله لعلکم ترحمونانما المومنون »

 امت اهل کتابو هماهنگی با وحدت:

(64/ال عمران)« ...یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و نشرک به شیئا و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله»

 با مستضعفین عالموحدت و هماهنگی:

(75/ساءن)« ...ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها؛ و اجعل... و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان»



:نظام اسماء الله: « الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
و رهنمود های مدیریتی « احدیت الهی»

وحدت و هماهنگی با نظام ملک و ملکوت:

(13/جاثیه)« الله الذی سخر لکم ما فی السموات و ما فی الارض جمیعا منه؛ ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون»

( 31-30/صلتف)« ...تتنزل علیهم الملائکة الا تخافوا و لا تحزنوا و ابشروا بالجنة التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة... »



:نظام اسماء الله: « الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
و رهنمود های مدیریتی « احدیت الهی»

 تجلی احدیت الهی در جامعهنیازها و الزامات پیش:

 تقنین قرآن محورنظام وحدت و هماهنگی در  :

(:قنینتفکیک مجلس کارشناسی و مجلس ت)استقرار نظام تقنین صالح قرآنی ( /ع)مرجعیت قرآن و سنت معصومین

(169/اعراف)« الم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقولوا علی الله الا الحق و درسوا ما فیه؛ و الدار الآخرة خیر للذین یتقون؛ افلاتعقلون... »

 نظام شایسته سالار قرآن محوراستقرار قانونی:

(170/اعراف)« خذوا ما آتیناکم بقوة و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون... و الذین یمسکون بالکتاب و اقاموالصلوة انا لا نضیع اجر المصلحین»

استقرار نظام مشورت و مشارکت اجتماعی و سازمانی قرآن محور:

(38/شوری)« ...و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة؛ و امرهم شوری بینهم؛ و مما رزقناهم ینفقون»

(  10/شوری)« و ما اختلفتم فیه من شيء فحکمه الی الله»

 قرآنیوحدت و هماهنگی حوزوی، کشوری و لشکری در نظام امامت و رهبری:

(  46/انفال)« ...و اطیعوا الله و رسوله و لا تنازعوا فتشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا»/(/ ال عمران)«....و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا»

 (:نظام جامع بازرسی و نظارت)استقرار نظام جامع دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر

بعد ما منو لتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر؛ و اولئک هم المفلحون؛ و لا تکونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا»
(105-104/ال عمران)« جاءهم البینات؛ و اولئک لهم عذاب عظیم

وحدت و هماهنگی در نظام قضاییه قرآن محور  :

(105/نساء)« انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اریک الله؛ و لا تکن للخائنین خصیما»

 اسلامیسلسله مراتب مدیریت نظام نسیت به عملکرد استقرار نظام تنبیه و پاداش مضاعف:

(31-30/احزاب)« ...و من یقنت منکن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین... من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین؛... »

الح،   استقرار نظام تنبیه غلاظ و شداد ناقضین وحدت اجتماعی و متعرضین به حیثیت سلسله مراتب مدیریت ص
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احدیت الهی و عالم آخرت:

«(:اسماء و صفات فعلی)، تجلی گاه تمام عیار احدیت الهی «عالم آخرت

(19/انفطار)« یوم لا تملک نفس لنفس شیئا؛ و الامر یومئذ لله»(/ 4/حمد)« مالک یوم الدین»

(   16/غافر)« ؛ لله الواحد القهار!؛ لمن الملک الیوم؟...یوم هم بارزون؛ »

«موتور پیشران تحقق ارزش های الهی«باور به آخرت و آخرتگرایی ،:

(                                    45/ق)« بالقرآن من یخاف وعیدفذکر ... »(/ 92/انعام)« و الذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به و هم علی صلوتهم یحافظون... هذا کتاب انزلناه مبارک »
(77/قصص)« ؛ و لا تبغ الفساد في الارض؛ ان الله لا یحب المفسدین...وابتغ فیما آتیک الله الدار الآخرة؛ و لا تنس نصیبک من الدنیا؛ و احسن »

بحاشتغال به ذکر الهی در حالت خوابیده به پهلوی راست همچون میت در قبر، کمی قبل از نماز صبح بعد از نافله ص: «سنت اضطجاع»توجه به *

تمرین امادگی اهل ایمان خصوصا مدیریت اسلامی برای سفر آخرت و ارزیابی عملکرد و حسابرسی الهی

احدیت الهی و مراتب الزامات دینی، و جایگاه سلسله مراتب مدیریت اسلامی

مراتب الزامات دینی:

«الزامات فقهی حقوقی»: «اسلام»

«حد اقل الزامات اخلاقی+الزامات فقهی حقوقی»:«ایمان»

« حد اقل الزامات عرفانی+ اخلاقیحد اقل الزامات +هی حقوقیالزامات فق»:«(و احسان)یقین»

«حد اقل الزامات سلسله مراتب مدیریت اسلامی«الزامات اهل ایمان ،

«الزامات اولیه اهل اسلام در دوره مکه، و پایه الزامات در مدینه«ده فرمان ،

«ایتاء زکوة، و صبر بر عبادت، از معصیت و در مصیبت»، «اهتمام به نماز»، «تداوم طهارت و تلاوت»                                                        ،
الزام اولیه عموم اهل ایمان و خصوصا سلسله مراتب مدیریت اسلامی

«و پیوست محرمات اولیه غذایی«ده فرمان:

(145/انعام)«...؛میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر، فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله بهالا ان یکون ... قل لا اجد فی ما اوحي الي محرما علی طاعم»
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 و سلوک مدیریت اسلامی(توحید در اسماء و صفات الهی)احدیت اعتقادی ،:

:سلوک شخصی( 1)

اهل عشق به خدا و انس به خلوت مستمر و مناجات با خدا و تلاوت قرآن:

(2/انفال)« انما المومنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم ایاته زادتهم ایمانا و علی ربهم ینوکلون»

اهل تواضع و فروتنی و دوری از منیت و خود خواهی و عجب و غرور:

(54/مائده)« ...اذلة علی المومنین »

 ناکزهد به دنیا و مراقبت از امور، موقعیتها و مصرف شبهه:

(  23/حدید)« ...لکیلا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتیکم... »(/ 51/مومنون)« ...یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا»

(131/طه)« و لاتمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحیوة الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقی»

اهل محاسبه نفس و نقد جدی خود و طالب مستمر عفو و غفران و رحمت خدا:

(105/مائده)« یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم؛ لایضرکم من ضل اذا اهتدیتم؛ الی الله مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون»

(2-1/قیامت)« ...لا اقسم بیوم القیمة و لا اقسم بالنفس اللوامة»

م انفسهم اولئک یهسیا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون؛ و لا تکونوا کالذین نسوا الله فان»
(19-18/حشر)« هم الفاسقون

(  205/اعراف)« و اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفة و دون الجهر من القول بالغدو و الآصال و لاتکن من الغافلین»

 .
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 و سلوک مدیریت اسلامی، (الهیتوحید در اسماء و صفات )اعتقادی احدیت:

:سلوک اجتماعی و سازمانی( 2)

جلوه گاه توحید و یاد خدا و عشق به آخرت:

:                        قالعن أبي عبد الله علیه السلام قرة، أبي الفضل ابن عن سابق، عن شريف بن البرقي، عن أحمد بن محمد أصحابنا، عدة من »
نجالس؟                                                                                        من ! اللهيا روح : الحواريون لعیسىقالت : و آلهرسول الله صلى الله علیه قال 

(39/ 1کافی، )«  من یذکرکم الله رؤیته؛ و یزید فی علمکم منطقه و یرغبکم فی الآخره عمله: قال

اخلاص در فکر و نیت و عمل، و دوری از خود نمایی و ریاکاری

دیدن ارزشهای اصیل دیگران و قدر شناسی مناسب از آنان:

(   85/اعراف)« ...الناس اشیاءهمفاوفوا الکیل و المیزان و لاتبخسوا ... و الی مدین اخاعم شعیبا قال یا قوم »

(3-1/مطففین)« ...ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون »

عشق به حقیقت و تشنه دانش کارگشا  :

(66/کهف)« هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا: قال له موسی»

(193خطبه متقین، (: )ع)علی « ...وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم»

 رایاهل مشورت مستمر و دوری از استبداد:

(38/شوری)« و امرهم شوری بینهم»/(/ آل عمران« و شاورهم فی الامر»

 (:فقراء و مساکین، ایتام و )اهل رسیدگی به احوال نیازمندان...

( 38/روم)« فآت ذالقربی حقه و المسکین و ابن السبل؛ ذلک خیر للذین یریدون وجه الله؛ و اولئک هم المفلحون»
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 و رحمت، و فروتنی و نرمش با اهل توحید و مقابله سخت نفوذ ناپذیر با دشمنان خداعشق:

(29/فتح)« ...اشداء علی الکفار و رحماء بینهم... »(/ 54/مائده)« ...اذلة علی المومنین و اعزة علی الکافرین... »

 آنو صلابت در بیان و دفاع از حق و عمل به قاطعیت و اهل توکل بر خدا و عدم واهمه از غیرخدا:

(54/مائده)«...یجاهدون فی سبیل الله و لایخافون لومة لائم... »/(/ابرهیم)« و علی الله فلیتوکل المؤمنون»

(39/احزاب)« الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لایخشون احدا الا الله و کفی بالله حسیبا»

(311امالی صدوق، ص )« أحداأن لا تخاف مع الله : ليفقال فداك، ما حد التوكل؟ جعلت : لهفقلت ( علیه السلام ) سألت الرضا »

...

 ،و سلوک مدیریت اسلامیوحدت و هماهنگی مبتنی بر احدیت:

پرچمداری حفظ وحدت و انسجام اجتماعی، سازمانی، ملی، منطقه ای و بین المللی، مبتنی بر ارزشهای انسانی و اسلامی:

حمایت از وحدت و مبارزه با نماد های تفرقه و اختلاف افکنی

بعد از سقیفه برابر ابوسفیان و دارودسته بنی امیه( ع)سیره امیر مومنان

 وحدتبا مخالفین و تلاش وافر برای حفظ مواجهه فرهنگی صدر در سعه:

در مواجه با اصحاب سقیفه، جمل، معاویه و خوارج( ع)سیره امیر مومنان 

 سازمانیوحدت و انسجام اجتماعی و حفظ و پرداخت هزینه های تحمل:

، و جنگ خونین با وحدت شکنان متجاوز(خلفای ثلاث)مدارای دردآور فوق انتظار با اصحاب سقیفه 

تمام طاقت، در حصول وحدت همه اقشار ملت مسلمان کوشش کرده و می کنم، و از خداوند متعال در این امر بسیار مهم، که هستیبااینجانب »:سیره امام خمینی ره
( 1357شهریور 1،نجف، 448ص؛ 3امام؛ جصحیفه . )«می نمایمملت بدان پیوسته است، استمداد 

 جذب حداکثری مبتنی بر ارزشهای ثابت الهی، و دفع حداقلی

...
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 فعلی در سیره مدیریتی انبیاء و اولیاء الهی« احدیت»هایی از تجلی جلوه  :

در برابر نظام شرک( ع)مدیریتی حضرت ابراهیم ه سیر:

سْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ إبِْرَاهِیمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذِْ قَالوُا لقَِوْمِهِمْ »
ُ
:قَدْ كَانتَْ لكَُمْ أ

ِ كَفَرْناَ بكُِمْ وَ بدََا بیَْنَنَا وَ بیَْنَكُمُ الْعَدَاوَ  ا تعَْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ ِ وَحْدَهُ؛ةُ إنَِّا بُرَآءَُ مِنْكُمْ وَ مِمَّ ا حَتَّى تؤُْمِنُوا باِللََّّ  وَ الْبغَْضَاءُ أبَدَا

ِ مِنْ شَيْءٍ؛  إلِاَّ قَوْلَ إبِْرَاهِیمَ لِأبَیِهِ لَأسَْتَغْفِرَنَّ لكََ وَ مَا أمَْلكُِ لكََ مِنَ اللََّّ

وا وَاغْفِرْ لنََا رَبَّنَا إنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْحَكیِمُ؛فَرُ رَبَّنَا عَلیَْكَ توََكَّلْنَا وَ إلِیَْكَ أنَبَْنَا وَ إلِیَْكَ الْمَصِیرُ؛ رَبَّنَا لَا تجَْعَلْنَا فتِْنَةا للَِّذِينَ كَ 

َ وَ الْیوَْمَ الْآخَِرَ وَ مَنْ يتََوَلَّ فَإِنَّ ا سْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كَانَ يرَْجُو اللََّّ
ُ
َ لقََدْ كَانَ لكَُمْ فیِهِمْ أ (6-4ممتحنه)«  هُوَ الْغَنِيال الْحَمِیدُ للََّّ

سیره مدیریتی پیامبر اسلام، در آغاز جنگ با مشرکان:

َ عَلىَ نصَْرِهِمْ لقََدِيرٌ  ذِنَ للَِّذِينَ يُقَاتلَوُنَ بأَِنَّهُمْ ظُلمُِوا وَ إنَِّ اللََّّ
ُ
(39) أ

خْرِجُوا مِنْ دِياَرِهِمْ بغَِیْرِ حَقٍّ 
ُ
ُ الَّذِينَ أ ِ النَّاسَ بَ ؛  إلِاَّ أنَْ يقَُولوُا رَبالنَا اللََّّ مَتْ صَوَامِعُ وَ بیِعٌَ وَ صَلوََاتٌ وَ مَسَاجِ وَ لوَْلَا دَفْعُ اللََّّ دُ يُذْكَرُ فیِهَاعْضَهُمْ ببِعَْضٍ لهَُدِّ

َ لقََوِيٌّ عَزِيزٌ  ُ مَنْ ينَْصُرُهُ إنَِّ اللََّّ ِ كَثیِراا وَ لیَنَْصُرَنَّ اللََّّ (40) اسْمُ اللََّّ

ِ عَاقبِةَُ الْأمُُورِ الْ نِ الَّذِينَ إنِْ مَكَّنَّاهُمْ فيِ الْأرَْضِ أقََامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوَُا الزَّكَاةَ وَ أمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَن هََوْا عَ  (  41) مُنْكَرِ وَ لِلََّّ

 در جنگ جمل( ع)سیره امیرمومنان:

: فقالإن أعرابیا قام يوم الجمل إلى أمیر المؤمنین علیه السلام : المقدام بن شريح بن هاني عن أبیه قال ... »

:واحد؟ قالان الله : يا أمیر المؤمنین أتقول 

يا أعرابي أما ترى ما فیه أمیر المؤمنین من تقسم القلب؟: فحمل الناس علیه و قالوا 

(709/ 5؛ نور الثقلین، 83توحید صدوق، )« ...دعوه فان الذي يريده الاعرابي هو الذي نريده من القوم ،: فقال أمیر المؤمنین علیه السلام 

  ..
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 .. سیره مدیریتی انبیاء و اولیاءفعلی در « احدیت»جلوه هایی از تجلی:

سیره مدیریتی اصحاب کهف:

نقَُصال عَلیَْكَ نبَأَهَُمْ باِلْحَقِّ إنَِّهُمْ فتِْیةٌَ آمََنُوا برَِبهِِّمْ وَزِدْناَهُمْ هُداى؛نحَنُ »

مَوَاتِ وَ الْأرَْضِ لنَْ ندَْعُوَ مِنْ دُونهِِ إلَِ  ( 14-13/کهف)« شَططَااا لقََدْ قُلْنَا إذِاا ها وَ رَبطَْنَا عَلىَ قُلوُبهِِمْ إذِْ قَامُوا فَقَالوُا رَبالنَا رَبال السَّ

سیره مدیریتی اهل ایمان:

ُ ثمَُّ اسْتَقَامُوا تتََنَزَّلُ عَلیَْهِمُ الْمَلَائكَِةُ ألَاَّ تخََافُوا وَ لَا تحَْ إنَِّ »  أبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ كُنْتُمْ توُعَدُونَ زَنوُا وَ الَّذِينَ قَالوُا رَبالنَا اللََّّ

نْیاَ وَ فيِ الْآخَِرَةِ وَ لكَُمْ فیِهَا مَا تشَْتَهِي أنَْفُسُكُمْ وَ لكَُمْ فِ  عُونَ؛ نُزُلاا مِنْ غَفُورٍ یهَانحَْنُ أوَْلیِاَؤُكُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدال ( 32-30/فصلت)« رَحِیمٍ مَا تدََّ
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 احدیت»حفظ وحدت اجتماعی مبتنی بر از جلوه های اشکار و پنهان  »

: سیره مدیریتی انبیاء و اولیاءدر 

 (صلاحیت رهبری و وحدت ارتدادی امت: )پرستاندر برخورد با گوساله ( ع)مدیریتی حضرت هارون سیره

مَّ لَا 
ُ
وا؛ ألَاَّ تتََّبعَِنِ أفََعَصَیْتَ أمَْرِي؛ قَالَ ياَ ابْنَ أ

ال
 تَ قَالَ ياَ هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إذِْ رَأيَْتَهُمْ ضَل

ْ
سِي؛أ

ْ
خُذْ بلِِحْیتَِي وَ لَا برَِأ

(94-92/طه)إنِيِّ خَشِیتُ أنَْ تقَُولَ فَرَّقْتَ بیَْنَ بنَِي إسِْرَائیِلَ وَلمَْ ترَْقُبْ قَوْليِ 

در برخورد با اصحاب سقیفه( ع)سیره مدیریتی حضرت امیر مومنان:

. لقد علمتم أني أحق الناس بها من غیري : و من كلام له علیه السلام لما عزموا على بیعة عثمان»

و و الله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمین؛

(  74نهج، خ )« و لم يكن فیها جور إلا علي خاصة التماسا لأجر ذلك و فضله، و زهدا فیما تنافستموه من زخرفه و زبرجه

 در سیره مدیریتی انبیاء و اولیاء« احدیت»وحدت اجتماعی با نمونه های اشکار و پنهان تعارض:

 (:  امت غافل مرعوب با رهبری مرتدهمراهی ): با فتنه یزید( ع)مدیریتی امام حسینسیره

!  اكو دنیإني آمرك ببیعة يزيد فإنه خیر لك في دينك : ( مروان)قال... « لایبایع مثلهمثلی »و یزید فاسق شارب الخمر و قاتل النفس؛ و... »

«  براع مثل يزيد بلیت الأمة قد إذ ! السلامالإسلام راجعون؛ و على إلیه و إنا إنا لله : علیه السلام فقال 

(166، (ع)، انساب الاشراف، بلاذری، ترجمه الحسین17/ 5الفتوح، )

سیره مدیریتی حضرت امام خمینی ره در مقابل محمد رضا پهلوی:

.، نجف1344مهرماه 27« مباحثه حضرت امام ره با مرحوم اقای حکیم»قم،1343ابان 4« سخنرانی امام ره در مورد تصویب کاپیتولاسیون»
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صمدیت الهی:

بی نیازی ذاتی:

مسلم ، حدثنا محمد ابن عیسى بن عبید ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن الربیع بن: حدثني سعد بن عبد الله ، قال : حدثنا أبي رحمه الله ، قال »
(93صدوق، توحید، )« الصمد الذي لا جوف له: سئل عن الصمد فقال سمعت أبا الحسن علیه السلام و : قال 

 بی نیازی از غیر:

(5-2/توحید)« لم یلد و لم یولد؛ و لم یکن له کفوا احدالصمد؛الله 

مرجعیت رفع نیاز غیر:

لید عن محمد بن الوزياد، عن سهل بن محمد، عن علي بن يعقوب، بن حدثنا محمد : حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمه الله، قال»
الجعفري، عن داود بن القاسم و لقبه شباب الصیرفي، 

(94صدوق، توحید، . )«و الكثیرالسید المصمود إلیه في القلیل : ما الصمد؟ قالفداك، جعلت : السلامقلت لأبي جعفر علیه : قال

فرمانروایی محبوب عالم:

(  90همو، همان، .)«و ناهالصمد السید المطاع الذي لیس فوقه آمر : الباقر علیه السلام قال »
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صمدیت الهی و رهنمودهای مدیریتی:

توکل بر خدا و استمداد از او: اصل اول:

(3/طلاق)« و من یتوکل علی الله فهو حسبه؛ ان الله بالغ امره قد جعل الله لکل شیء قدرا... »

(58/فرقان)« ...و توکل علی الحی الذی لایموت و سیح بحمده »

تلاش و همت مستقل در کسب روزی: اصل دوم  :

(88/ 5کافی، )« الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله»

عزت نفس و بی نیازی از غیر، حتی خوبان، پرهیز از تملق و مذمت غیر: اصل سوم:

(8کافی، ج (: )ص)« قطَّ خیرا من عمل يدهما اكل احدكم طعاما »

نالحسین بن محمد بن عامر، عن معلى بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، جمیعا عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم ، ع»
(138/ 2کافی، )« من سألنا أعطیناه و من استغنى أغناه الله(:و آله صلى الله علیه )قال رسول الله : قال( علیه السلام ) أبي عبد الله 

بْتَلىَ –رَارَ خَلْقِكَ شِ و أسَْتَعْطِفَ طاَلبِيِ رِزْقكَِ فَأسَْتَرْزِقَ الِإقْتَار تبَْذُلْ جَاهِيَ ِو لَا وَجْهِي باِلْیسََارِ صنْ اللَّهُمَّ »
ُ
فْتَتَنَ بحَِمْدِ مَنْ أعَْطاَنيِ و أ

ُ
نَعَنيِ مُ  مَنْ بذَِمِّ و أ

(348،ص 225نهج، خ )«قَدِيرٌ عَلى كُلِّ شَيْءٍ و الْمَنْعِ إنَِّكَ مِنْ وَرَاءِ ذَلكَِ كُلِّه وَليِال الِإعْطاَءِ و أنَْتَ 

دٍ اللهُمَّ » فَأفْتَتِنَ بحَِمْدِ مَنْ خَلْقِكَ، شِرارَ ، وَ أسْتَعْطِيْ رِزْقكَِ فَأسْتَرْزقَ أهْلَ تبَْتَذِلْ جاهي باِلإقْتارِ باِلیسَار، وَ لا وَجْهي و صُنْ ،و آلهِ صَلِّ عَلى مُحَمَّ
بْتَلي 

ُ
(  20دعای : لاقصحیفه، دعای مکارم الاخ(: )ع)امام سجاد « وَ المَنْعِ مِنْ دونهِِمْ وَليِال الإعْطاء مَنَعَني، وَ أنْتَ بذَمّ مَنْ أعْطاني، و أ
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 به تبهکاران و بی دینان و منت کشی انانابراز نیاز از ضرورت حفظ عزت نفس، و پرهیز : چهارماصل                                     ،
:به خدا و بندگان خوب خدابالعکس، ابراز نیازمندی و 

: قال( علیه السلام ) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن حسان، عمن حدثه، عن أبي عبد الله »

(320/ 2کافی، )« ما اقبح ان تکون فی مومن رغبة تذله».ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله 

:                                    قالالله بن مسكان عن أبي بصیر عن أبي عبد الله علیه السلام عن عبد بن إبراهیم عن أبیه عن عثمان بن عیسى علي »
(63/ 5کافی، )« نفسهفوض إلى المؤمن كل شئ الا اذلال تبارك وتعالى إن الله 

بد أبي الحسن الأحمسي عن أبي عسنان عن إبراهیم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن عبد الله بن الحسین عن بن محمد »
:                            قول الله تعالى يقوليفوض الیه ان يكون ذلیلا اما تسمع و لم المؤمن أموره كلها فوض إلى إن الله عز وجل : قالالله علیه السلام 

ذلیلا؛                                                                                                                       يكون و لا فالمؤمن يكون عزيزا « و لرسوله و للمؤمنینالعزة و لله »
( 179/ 6؛ تهذيب، 63/ 5کافی، )« بشئيستقل من دينه و المؤمن لا إن المؤمن أعز من الجبل ان الجبل يستقل منه بالمعاول : ثم قال

، و لَا و هَبْ ليَِ الأنُْسَ بكَِ و بأَِوْلیِاَئكَِ و أهَْلِ طاَعَتكَِ؛ ... » ،و لَا تجَْعَلْ لفَِاجِرٍ و لَا كَافرٍِ عَليََّ مِنَّةا لهَ عِنْدِي يدَاا، و لَا بيِ إلِیَْهِمْ حَاجَةا

(  21صحیفه، دعای (: )ع)امام سجاد « استغنائي و كفايتي بك و بخیار خلقكاجعل سكون قلبي و أنس نفسي و بلَِ 

شدید از سربار دیگران شدننهی : اصل پنجم:

: قال( علیه السلام ) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الخزرج الأنصاري، عن علي بن غراب، عن أبي عبد الله »

(12/ 4کافی، )« ملعون ملعون من ضیع من يعولملعون ملعون من ألقى كله على الناس،( :صلى الله علیه و آله ) قال رسول الله 

تدت اش: قال ( علیه السلام ) بن مكرم ، عن أبي عبد الله الأسدي، عن سالم بن يحیى ، عن محمد بن الحسین ، عن عبد الرحمن بن محمد محمد »
صلى الله ) ي فجاء إلى النبفسألته ( و آله صلى الله علیه ) لو أتیت رسول الله امرأته، له فقالت ( صلى الله علیه وآله ) حال رجل من أصحاب النبي 

إلى ع غیري فرجما يعني : الرجلفقال ، «اللهاستغنى أغناه و من سألنا أعطیناه من »: قال( و آله صلى الله علیه ) رآه النبي فلما ( و آلهعلیه 
ألنا أعطیناه سمن »: قال( و آلهالله علیه صلى )الله رآه رسول فأتاه فلما فأعلمه؛ بشر ( و آلهالله علیه صلى )إن رسول الله : فأعلمها، فقالتامرأته 
بنصف مد ثم جاء به فباعهحطبا، ذهب الرجل فاستعار معولا ثم أتى الجبل ، فصعده فقطع ثم ثلاثا حتى فعل الرجل ذلك ،«اللهاستغنى أغناه و من 

كرين و بثم جمع حتى اشترى معولا، حتى اشترى يزل يعمل و يجمع فلم فباعه، ثم ذهب من الغد ، فجاء بأكثر من ذلك فأكله، من دقیق فرجع به 
النبي قال ف( و آلهالله علیه صلى )سمع النبي و كیف فأعلمه كیف جاء يسأله ( صلى الله علیه وآله ) أيسر فجاء إلى النبي أثرى؛ حتى ثم غلاما 

(139/ 2کافی، )« اللهاستغنى أغناه و من من سألنا أعطیناه : لكقلت (: و آلهالله علیه صلى )
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 در سیره مدیریتی انبیاء و اولیاء« صمدیت»هایی از تجلی جلوه:

وليِ قُوَّةٍ فيِ عَزَائمِِهِمْ و لكَِنَّ اللََّّ سُبْحَانهَ جَعَلَ رُسُلهَ "
ُ
(292ص197هج البلاغه، خطبه ن)، (ع)؛ علی "مع قناعة تملأ القلوب و العیون غنى... أ

(:ع)بی نیازی از دشمن در اقتصاد مقاومتی حضرت موسی

ا تنُْبتُِ الْأرَْضُ فَادْعُ ! ياَ مُوسَى لنَْ نصَْبِرَ عَلىَ طعََامٍ وَاحِدٍ : إذِْ قُلْتُمْ وَ »  مِنْ بقَْلِهَا وَ قثَِّائهَِا وَ فُومِهَا وَ عَدَسِهَا وَ بصََلِهَا؛ لنََا رَبَّكَ يُخْرِجْ لنََا مِمَّ

اهْبِطوُا مِصْراا فَإِنَّ لكَُمْ مَا سَأَلْتُمْ؛ ؛!أتَسَْتَبْدِلوُنَ الَّذِي هُوَ أدَْنىَ باِلَّذِي هُوَ خَیْرٌ؟: قَالَ 

؛ ذَلكَِ بأَِنَّهُمْ كَانوُا يكَْفُرُونَ بِ  ِ لَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ وَ باَءُوا بغَِضَبٍ مِنَ اللََّّ ِ وَ يقَْتُلوُنَ النَّبیِیِّنَ آَ وَ ضُرِبتَْ عَلیَْهِمُ الذِّ (61/بقره)« يعَْتَدُونَ ذَلكَِ بمَِا عَصَوْا وَ كَانوُا...ِياَتِ اللََّّ

ناَسٍ مَشْرَبهَُمْ وَ ظلََّلْنَا عَلَ شْرَةَ عَ وَ أوَْحَیْنَا إلِىَ مُوسَى إذِِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أنَِ اضْرِبْ بعَِصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبجََسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَ ... »
ُ
وَ یْهِمُ الْغَمَامَ یْناا قَدْ عَلمَِ كُلال أ

لْوَى كُلوُا مِنْ طیَبِّاَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ  (160/اعراف)سَهُمْ يظَْلمُِونَ وَ مَا ظلَمَُوناَ وَ لكَِنْ كَانوُا أنَْفُ أنَْزَلْنَا عَلیَْهِمُ الْمَنَّ وَ السَّ

ورِ الْأيَْمَنَ وَ وَاعَدْناَكُمْ ياَ بنَِي إسِْرَائیِلَ قَدْ أنَْجَیْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ »
ال
لْوَى؛وَ نزََّلْنَا عَلیَْ جَانبَِ الط كُمُ الْمَنَّ وَ السَّ

(  81-80/طه)« بِي فَقَدْ هَوَى فَیحَِلَّ عَلیَْكُمْ غَضَبِي وَ مَنْ يحَْلِلْ عَلیَْهِ غَضَ كُلوُا مِنْ طیَبِّاَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ لَا تطَْغَوْا فیِهِ 

تذکر به تجربه های موفق کشورهای دیگر:

 (افزایش تولید با ساعات کار بیشتر، درآمد و مصرف کمتر)چین ساله 10ریاضت اقتصادی چند ده ساله، و  حود تحریمی!

 (افزایش تولید با ساعات کار بیشتر، درآمد و مصرف کمتر)ریاضت اقتصادی ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم!

 (افزایش تولید با ساعات کار بیشتر، درآمد و مصرف کمتر)دوم جهانی ریاضت اقتصادی آلمان بعد از جنگ!

 (با ثلث درآمد گذشتهافزایش تولید با ساعات کار بیشتر، )ریاضت اقتصادی در احیاء شرکت کرایسلر!

...
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 اجتماعیو مومنین در شعب ابی طالب در برابر محاصره اقتصادی و بایکوت ( ص)پیامبر اسلامسیره:

 (:ع)وضعیت شعب در گزارش امیر مومنان

خواروبار از ما . ددربارۀ ما تصمیم گرفتند و ستم ها رواداشتن. بر این شدند که پیامبر ما را بکشند و نسل ما را براندازند( قبیلۀ قریش)ما خویشان »
هی ان کومیقطع کردند و آب گوارا از ما بازگرفتند و ما را در جایگاه بیم و هراس نشاندند و جاسوس ها بر ما گماشتند و ما را ناچار ساختند تا در

:کهناهموار پناه جوییم و بدین اکتفا نکرده جنگ علیه ما افروختند و پیمان نامه در میان خود علیه ما نوشتند بدین مضمون 

 ننوشند؛ با ما هم خوراک نشوند و با ما آب

 نکنند؛ و با ما وصلت و ازدواج

 ننمایند؛ و خرید و فروش

 کنند[ قطعه قطعه]=را در اختیار آنان نهیم تا اینکه وی را بکشند و جسدش را مثله(ص)محمداز آنان در امان نباشیم تا اینکهو  .

دربارۀ ما چنین قرار گرفت که ما با تمام وجود از آن حضرت مشیت خداونداما. از امنیت برخوردار نبودیمبنی هاشمماعمرهوحجدر موسمجز 
مومنانمان به انگیزۀ نیل به پاداش. و پروانه وار شمع وجودش را طواف نماییم و با شمشیرهای خود شب و روز از او حمایت کنیم. دفاع کنیم

(: ع)علی « .پروردگار و کافرانمان به منظور دفاع از حریم قوم و تبار از وجود مقدس وی حمایت می کردند

(، به نقل از نصر بن مزاحم، وقعه صفین355، ص2ش، ج1376شوشتری، بهج الصباغه، )

 از الگوهای الهی برای پیامبر و یاران در دوره محاصره(ع)حضرت یوسف سیره و ابتلائات ،  :

«طالبابی شب در دوره (  ع)سوره یوسف نزول »

(سال هفتم بعثت تا رجب سال دهممحرم : مدت محاصره)

https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF(%D8%B5)
https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AA_%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF


:نظام اسماء الله: «الله»خالق مبانی هستی شناختی : گفتار اول
رهنمود های مدیریتی و نمونه « صمدیت الهی»

 در سیره مدیریتی انبیاء و اولیاء« صمدیت»جلوه هایی از تجلی:

 و مومنین در برابر محاصره اقتصادی و نظامی جنگ احزاب( ص)پیامبرسیره:

 مسلماناناوضاع سخت:

کان که از جانب بنی قریظه در مورد خانواده هایشان ایمنی نداشتند و نیز از مقابل، با سپاه انبوه مشر( مدینهداخل)مسلمانان از پشت سر خود »
(474ـ464ص، 2م، ج1966، المغازی، واقدی).«دچار هراس زیادی شدندهر چند گاه از قسمتهای تنگ خندق می گذشتند، درگیر می شدند،

(:270-264ص، 10، ج1420، طبری.  )استوحشت مسلمانان و بدگمانی آنان به وعده های خداوند را کاملا وصف کرده قرآن

لزالا ا زاذجاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم؛ و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا؛ هنالک ابتلی المومنون و زلزلو»
(12-10/احزاب)شدیدآ؛ و اذ یقول المنافقون و الذین فی قلوبهم مرض ما وعد نا الله و رسوله الا غرورا 

که اکنون به ما وعدۀ گشایش قصرهای کسری و قیصر را می داد، در حالیمحمد : گفت، از منافقان، مُعَتبّ بن قُشیرترس به گونه ای بود کهاین 
( 233ص، 3ابن هشام، جسیره ؛ 572، ص2؛ طبری، تاریخ، ج51، ص2یعقوبی، ج. )نداردکسی برای قضای حاجت هم جرأت بیرون رفتن 

.243، ص2ابن هشام، ج. رسیدنقض عهد بنی قریظه، سرمای شدید، قحطی و گرسنگی و فشار بر مسلمانان به اوج خود 

(:495ص، 2م، ج1966، المغازی، واقدی. )استنیز ضمن آوردن آیاتی به این مطلب اشاره کرده قرآن

:ام حسبتم ان تدخلوا الجنة و لما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم؛ مستهم البأساء و الضراء و زلزلوا حتی یقول الرسول و الذین آمنوا»

(214/بقره)« متی نصر الله؟؛ الا ان نصر الله قریب

 مومنینو ( ص)پیامبرسیره:

«  ...لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه »

(23-21احزاب)« من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه و منهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا»

(345/ 4؛ حلیه الاولیاء، 48/ 5صحیح بخاری، (: )ص)« الآن نغزوهم و لا یغزونا»

(468، 465، ص2م، ج1966واقدی، المغازی، ). می کردندمسلمانان روز و شب در سرما و گرسنگی شدید به نوبت از خندق پاسداری 

(433ق، ص1397ابونعیم اصفهانی، دلائل النبوة، ). استدربارۀ سیرکردن مسلمانان نقل شده ( ص)از رسول خدامعجزاتی

https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%B4%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87


:نظام اسماء الله: « الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
و نمونه رهنمود های مدیریتی « صمدیت الهی»

 و فشار اقتصادی مومنینصمدیت:

ِ فَتَبیََّنُوا وَ لَا تقَُولوُا لمَِنْ ألَْقَى إلِیَْكُ یا » لَا أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا إذَِا ضَرَبْتُمْ فيِ سَبیِلِ اللََّّ !  مُؤْمِناامَ لسَْتَ مُ السَّ

ُ تبَْتَغُونَ  ِ مَغَانمُِ كَثیِرَةٌ كَذَلكَِ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللََّّ نْیاَ فَعِنْدَ اللََّّ َ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ  عَلیَْكُمْ فَتَبَ عَرَضَ الْحَیاَةِ الدال ( 94/ اءنس)« خَبیِراایَّنُوا إنَِّ اللََّّ

یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس؛ فلایقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا؛ »

(28/توبه)« و ان خفتم عیلة فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء؛ ان الله علیم حکیم

جلوه لطیف صمدیت در سیره جناب سلمان:

: ذات يوم إلى ضیافة فقدم إلیه من جرابه كسرة يابسة و بلها من ركوته؛ فقال أبو ذر" ره"دعا سلمان أبا ذر »

:  يقولوملحما أطیب هذا الخبز، لو كان معه ملح؛ فقام سلمان و خرج و رهن ركوته بملح و حمله إلیه؛ فجعل أبوذر يأكل ذلك الخبز و يذر علیه ذلك ال

«!لو كانت قناعة لم تكن ركوتي مرهونة»: الحمد لله الذي رزقنا هذا القناعة؛ فقال سلمان

(   321/ 22؛ بحار، 58/ 2عیون اخبار الرضا، صدوق، (: )ع)امام جواد از پدران  معصوم از امام سجاد 



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
:«مبتنی بر تبیین سوره حمد»

«الله، رحمن، رحیم»: اسماء الله محور و فراگیر در افعال الهی

 ویژگی های سوره حمدبر نگرشی اجمالی:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

(4-1/حمد)« الحمد لله رب العالمین؛ الرحمن الرحیم؛ مالک یوم الدین»

(5)« ایاک نعبد و ایاک نستعین»

(6)« اهدنا الصراط المستقیم

(7)« صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، و لا الضالین»

اسامی با مسمای سوره  :

..حمد، فاتحة الکتاب، ام الکتاب، سبعا من المثانی،

سوره حمد خلاصه کل قرآن:

:، خلاصه قرآن«سوره حمد»خلاصه سوره حمد، « ...بسم الله »

/(حجر)« و لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم»

حاوی اسم اعظم الهی:

فتح الله علیه خیر الدنیا و الآخرة ، -يعني سورة الفاتحة -من قرأها : ، أنه قال(علیهما السلام ) و عن جعفر بن محمد »

(330/ 4مستدرک الوسائل، نوری، . )«ان اسم الله الأعظم مقطع في هذه السورة(:ع)و قال 

.



:نظام اسماء الله: «الله»خالق مبانی هستی شناختی : گفتار اول
«الله، رحمن، رحیم»: الله محور و فراگیر در افعال الهیاسماء : «حمدتبیین سوره مبتنی بر »

«بسم الله الرحمن الرحیم»

(5-1/حمد)« الحمد لله رب العالمین؛ الرحمن الرحیم؛ مالک یوم الدین»

«اسم اعظم الهی، مستجمع جمیع صفات:«الله:

خالق هستی:

(62/زمر)« الله خالق کل شيء و هو علی کل شيء وکیل»

 العالمینرب:

(.50/طه)« ربنا الذی اعطی کل شيء خلقه ثم هدی»

«الرحمن»:

اسم اعظم مختص الله:

/(اعراف)« ...قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن؛ ایا ما تدعوا فله اسماء الحسنی»

رحمت ابتدایی فراگیر  :

:«نظام خلقت و هدایت»ناظر به نحوه ربوبیت در 

(156/اعراف)« ...و رحمتی وسعت کل شيء»(/5/طه)« الرحمن علی العرش استوی»

«رحمت پاداشی: «الرحیم  :

و سأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکوة و الذین هم بآیاتنا »(/ 43/احزاب)« هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما»
(156/اعراف)« یؤمنون

( 50-49/حجر)« نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم؛ و ان عذابي هو العذاب الالیم»/«لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم، ان عذابی لشدید»

(شدید العقاب بودن: مستترغضب ):مالک یوم الدین

/(انفطار)« و ما ادریک ما یوم الدین ثم ما ادریک ما یوم الدین؛ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا و الامر یومئذ لله»

(602/ 2کافی، . )«كاد أن يموتيكررها حتى "الدينيوم مالك "إذا قرأ ( السلام علی بن الحسین علیه ) و كان ... » 



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
«الله، رحمن، رحیم»: اسماء الله محور و فراگیر در افعال الهی: «مبتنی بر تبیین سوره حمد»

رحمانیت و رهنمود های مدیریتی:

مدیریت رحمانی، حاکم بر عالم هستی:

(5/طه)« الرحمن علی العرش استوی»(/110/اسراء)« ...قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن؛ ایا ما تدعوا فله اسماء الحسنی»

 {(جماد، نبات، حیوان، جن و ملک: ملک و ملکوت)و آفاق( غیرمسلمانو مسلمان )انفس}بر بندگان خدا رحمت شامل:

(7/غافر)« ...ربنا وسعت کل شیء رحمة و علما؛ فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک» (/ 156/اعراف)« ...و رحمتی وسعت کل شیء »

(12-13/جاثیه)« و سخرلکم ما فی السموان و الارض جمیعا منه؛ ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون... الله الذی سخر لکم البحر »

؛ هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها فاستغفروه ثم توبوا الیهو الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غبره؛»

(61/هود)« ان ربی قریب مجیب

(167نهج، خ (: )ع)علی « اتقوا الله في عباده و بلاده؛ فانکم مسئولون حتی عن البقاع و البهائم»

تحریب زمین و  تباهی منابع انسانی و محیط زیست، نماد مدیریت شیطانی مدعی ارزش های انسانی معنوی:

؛ و و النسلاذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرثو من الناس من یعجبک قوله فی الحیوة الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام؛»
(205/بقره)« الله لا یحب الفساد

پیمانهای بین المللی محیط زیست و مدیریت رحمانی:

...( پیمان کیوتو، پاریس، گلاسکو و )

 معنویات بر مادیاتمعنوی، و اصالت و اولویت جامعیت در رفع نیاز مادی و:

(4-1/الرحمن)« الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان»

مقدمیت مادیات جهت تحقق معنویات:

(77/قصص)« ...و ابتغ فیما آتیک الله الدار الآخزة و لا تنس نصیبک من الدنیا»



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
«الله، رحمن، رحیم»: اسماء الله محور و فراگیر در افعال الهی: «مبتنی بر تبیین سوره حمد»

 مدیریتیو رهنمود های رحمانیت »ادامه مبحث»:

 (:نظام تکوین و نظام هدایت)تکریم در رحمانیت

(5-1/علق)« ...اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم؛ علم الانسان »/(/انفطار)« ...یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسویک فعدلک »

 معنویات بر مادیاتترجیح:

«  مفلحونو یؤثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصة و من یوق شح نفسه فاولئک هم ال... ؛ یحبون من هاجر الیهم ...و الذین تبوؤوا الدار و الایمان »
(9/حشر)

« یم حکیم؛ و ان خفتم عیلة فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء؛ ان الله عل...آمنوا انما المشرکون نجس فلایقربوا المسجد الحرام ایها الذین یا »
(28/توبه)

 مصلحتهارعایت اقتضاءات و:

(27/شوری)« ...و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض؛ »(/19/شوری)« الله لطیف بعباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز»

بلاء، پیک ویژه رحمت خدا:

(155/بقره)« ...و اولئک علیهم صلوات و رحمة؛... و لنبلونکم بشیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات؛ فبشر الصابرین»

مدیریت رحمانی، و التزام یه پیوست اخلاقی در رعایت الزامات فقهی حقوقی  :

(90/نحل)« و ایتاء ذی القربی و الیتامی، و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی؛ یعظکم لعلکم نذکرونان الله یأمر بالعدل و الاحسان؛»

...



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
«مبتنی بر تبیین سوره حمد»

 و رهنمودهای مدیریتی(رحیمیت و شدت عقاب)در دنیا تنبیه رحمانیپاداش و نظام:

 (:العملعکس نظام )عملکرد نیک و بد فوریت بازخورد گرایشی و منشی
«  ...من یبخل فانما یبخل عن نفسهو ... »(/ 92/آل عمران)«...لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون»(/84/اسراء)« ...قل کل یعمل علی شاکلته»

(/                                               69/آل عمران)« و ما یضلون الا انفسهم و ما یشعرون... »(/ 9/بقره)« و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون... » (/ 38/محمد)
(  123و 26/انعام)« و ما یمکرون الا بانفسهم و ما یشعرون... »؛ «و ان یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون... »

 تنبیهدر« (درنگ)تانی »و « عفو و غفران»و پاداشقطعیت در:

(50-49/حجر)« نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم؛ و ان عذابي هو العذاب الالیم»(/7/ابراهیم)«لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم، ان عذابی لشدید»

/(شوری)« ما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر»

 تنبیهبر پاداش تقدم  :

(43/احزاب)« و کان بالمؤمنین رحیماهو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور »

(  156/اعراف)« و سأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکوة و الذین هم بآیاتنا یؤمنون»

(239و 386/ 9بحار،( : )ع)علی « یا من سبقت رحمته غضبه»(/ ص)« يا من وسعت كل شئ رحمته، يا من سبقت رحمته غضبه»

 تنبیهو فرعی بودنپاداش، اصیل بودن:

(7/حمد)« صراط الذین انعمت علیهم؛ غیر المغضوب علیهم و لا الضالین»

 تنبیه، و همانندی در پاداشده ها و صدها برابری:

(160/انعام) « من جاء بالحسنة فله عشر امثالها و من جاء بالسیئة فلا یجزی الا مثلها و هم لا یظلمون»

(261/بقره)« کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مأة حبة؛ و الله یضاعف لمن یشاء؛ و الله واسع علیم... مثل الذین ینفقون »



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
:«مبتنی بر تبیین سوره حمد»

:، و رهنمودهای مدیریتی(رحیمیت و شدت عقاب)دنیا در رحمانی نظام پاداش و تنبیه 

معنویبا رشد پاداش مادی همراهی:

( 7/ابراهیم)« ...لئن شکرتم لازیدنکم: و اذ تاذن ربکم»

(:ص. )«و بصره بعیوب نفسهفي الدنیا ، و زهده أبا ذر ، إذا أراد الله بعبد خیرا فقهه في الدين ، يا »

(136عیون الحکم و  المواعظ، واسطی، (: )ع)علی . «عقلا قويا و عملا مستقیماأراد الله بعبد خیرا منحه إذا »

(266/ 15مستدرک الوسائل، (: )ع)علی . « و الاسرافسوء التدبیر و جنبه التدبیر ، الاقتصاد و حسن أراد الله بعبد خیرا ألهمه إذا »

 اصلاحو تذکر معنویبا عبرت آموزی، «تنبیه مادی»همراهی:

«  رونلعلهم یذکو لقد آخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات »؛ «لعلهم یضرعونو ما ارسلنا فی قریة من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء؛ »
.(21/سجده)« لعلهم یرجعونو لنذیقنهم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر »(/130و 94/اعراف)

اخرویپاداش ابدیمقدمه دنیوی اصلاحگر، تنبیه موقت:

:السّلامعدة عن أحمد عن علي بن الحكم عن ابن جندب عن سفیان بن السمط قال قال أبو عبد اللََّّ علیه »

(452/ 2الكافي، . )« ... إذا أراد اللََّّ بعبد خیرا فأذنب ذنبا أتبعه بنقمة و يذكره الاستغفار » 

اخرویتنبیه ابدیمادی دنیوی مقدمهپاداش ظاهری موقت:

:حاکم بر  افراد گنهکار سرکش مصر به ضدیت با حق: خالق هستیاستدراجی نظام تنبیه 

(183-182/اعراف)« من حیث لایعلمون و املی لهم ان کیدی متینسنستدرجهم و الذین کذبوا بآیاتنا»

ا کانوا یعملون؛ مطانو لقد ارسلنا الی امم من قبلک فاخذناهم بالبأیاء و الضراء لعلهم یتضرعون؛ فلو لا اذ جاءهم تضرعوا و لکن قست قلوبهم و زین لهم الشی»
فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون؛ 

(17/مدثر)« سأرهقه صعودا»( / 45-43/انعام)« دابر القوم الذین ظلموا و الحمد لله رب العالمینفقطع 

:تعالىإذا أراد بعبد شرا فأذنب ذنبا أتبعه بنعمة لینسیه الاستغفار و يتمادى بها و هو قول اللََّّ و ... »

(  452/ 2الكافي ، . )« المعاصيبالنعم عند « مِنْ حَیْثُ لا يَعْلمَُونَ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ » 



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
«مبتنی بر تبیین سوره حمد»
:و رهنمودهای مدیریتی، (عقابو شدت رحیمیت )در دنیا نظام پاداش و تنبیه رحمانی 

:عن أبیه عن القاسم بن محمد عن المنقري عن حفص بن غیاث عن أبي عبد اللََّّ علیه السّلام قال( بن ابراهیم)علي»

. (452/ 2الكافي، )« كم من مغرور بما أنعم اللََّّ تعالى علیه و كم من مستدرج يستر اللََّّ تعالى علیه؛ و كم من مفتون بثناء الناس علیه » 

«و بستگان خدمتگذارمدیریت « تکریم مضاعف»بستگان گنهکار، و و مدیریت « تنبیه مضاعف:

(30/احزاب)« و کان علی الله یسیراضعفینلها العذاب یضاعف یا نساء النبي من یأت منکن بفاحشة مبینة »

(  31/احزاب)«و اعتدنا لها رزقا کریمانؤتها اجرها مرتینو من یقنت منکن لله و رسوله و تعمل صالحا »

(22/نمل)« او لیأتینی بسلطان مبینعذابا شدیدا او لاذبحنه؛ لاعذبنه و تفقد الطیر فقال ما لی لا اری الهدهد ام کان من الغائبین؛»

عفو و گذشت و مدارای هرچه بیشتر با سطوح نازل سازمانی و جامعه:

(  199/اعراف)« خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین»

هلاکت جوامع بر اثر وارونگی نظام پاداش و تنبیه  :

...(دعائم )(:ص. )«و أشرافهم فهلكواأقوياءهم و يتركون كانوا يقیمون الحدود على ضعفائهم قبلكم بمثل هذا؛ هلك من كان إنما ... »

...(دعائم). «الشريفلأنهم كانوا يقیمون الحدود على الوضیع دون بنو إسرائیل هلك إنما »

(:بن شداد بجلی، قاضیه فی الاهواز)رفاعة أنه كتب إلى ( ع ) عن علي » 

(44/ 2دعائم الاسلام،)« الحدودتعطل و لا لا تطل الدماء القريب يجتنبها البعید،أقم الحدود في 



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
«مبتنی بر تبیین سوره حمد»
:، و رهنمودهای مدیریتی(رحیمیت و شدت عقاب)در دنیا نظام پاداش و تنبیه رحمانی 

قاعده کلی عملکرد جامعه انسانی و نظام پاداش و تنبیه عالم هستی در حیات دنیوی:

؛ »  ِ باَتٌ مِنْ بیَْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يحَْفَظوُنهَُ مِنْ أمَْرِ اللََّّ لهَُ مُعَقِّ

ا فَلَا  ُ بقَِوْمٍ سُوءا َ لَا يُغَیِّرُ مَا بقَِوْمٍ حَتَّى يُغَیِّرُوا مَا بأَِنْفُسِهِمْ وَإذَِا أرََادَ اللََّّ (11/رعد) لهَُ وَمَا لهَُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَالٍ رَدَّ مَ إنَِّ اللََّّ

 صالح جامعهعملکرد  :

مَاءِ وَالْأرَْضِ وَلكَِنْ كَذَّ  (96/اعراف)ا فَأَخَذْناَهُمْ بمَِا كَانوُا يكَْسِبُونَ بُووَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْقُرَى آمََنُوا وَاتَّقَوْا لفََتَحْنَا عَلیَْهِمْ برََكَاتٍ مِنَ السَّ

رْناَ عَنْهُمْ سَیئَِّاتهِِمْ وَلَأدَْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِ  (65/ مائده)یمِ وَلوَْ أنََّ أهَْلَ الْكتَِابِ آمََنُوا وَاتَّقَوْا لكََفَّ

نْزِلَ إلِیَْهِمْ مِنْ رَبهِِّمْ لَأكََلوُا مِنْ فَوْقهِِمْ وَ 
ُ
نْجیِلَ وَمَا أ ةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثیِرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يعَْ  تَ مِنْ وَلوَْ أنََّهُمْ أقََامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِ مَّ

ُ
(66/مائده)مَلوُنَ حْتِ أرَْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أ

 فاسد جامعهعملکرد:

(30/شورى)« كثیرعن كسبت أيديكم و يعفوا أصابكم من مصیبة فبما و ما »

َ شَدِيدُ  (25/انفال)« الْعِقَابِ وَاتَّقُوا فتِْنَةا لَا تُصِیبنََّ الَّذِينَ ظلَمَُوا مِنْكُمْ خَاصَّةا وَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ

/(روم)« ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون»

َ لمَْ يكَُ مُغَیِّراا نعِْمَةا أنَْعَمَهَا عَلىَ قَوْمٍ حَتَّى يُغَیِّرُوا مَا بأَِنْفُسِهِمْ وَأنََّ ا َ ذَلكَِ بأَِنَّ اللََّّ (  53/انفال) سَمِیعٌ عَلیِمٌ للََّّ



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
:  «مبتنی بر تبیین سوره حمد»

:و  رهنمودهای مدیریتی« مالک یوم الدین»: در آخرتنظام پاداش و تنبیه رحمانی 

نظام تجسم اعمال در دنیا و آخرت: مقدمه:

:«مراحل عالم آخرت»مدیریت رحمانی، در پاداش و تنبیه مالکیت مطلق، و نظام 

مرحله ابتدایی برزخ  :

«حسابرسی کلی و پاداش و تنبیه موقت»

مرحله میانی قیامت  :

«حسابرسی تفصیلی نهایی»

مرحله نهایی بهشت و جهنم  :

«پاداش و تنبیه نهایی»



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
:  «مبتنی بر تبیین سوره حمد»

:و  رهنمودهای مدیریتی« مالک یوم الدین»: در آخرتنظام پاداش و تنبیه رحمانی 

موقتو پاداش و تنبیه حسابرسی کلی »: مدیریت رحمانی ابتداییپاداش و تنبیه نظام : مرحله برزخ»:

(100-99/مومنون)« و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون... ؛ !حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعليّ اعمل صالحا فیما ترکت؛ کلا»

...  السّلام قلت لأبي عبد اللََّّ علیه : ، عن ابن عیسى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عمرو بن يزيد ، قال محمد »

( 242: 3الكافي ) « القیامةالقبر منذ حین موته إلى يوم : قالالبرزخ و ما : قلت «أتخوف علیكم في البرزخ و لكني و اللََّّ 

(:نظام تجسم اعمال:)نظام پاداش و تنبیه و گذرگاه مرگ

(27-26/الرحمن)« کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام»(/ 57/، عنکبوت 35/، انبیاء185/آل عمران)« ...کل نفس ذائقة الموت »

(اصحاب یمین و مقربین)اهل ایمان و یقین »:آخرت گرایان مجاهد فی سبیل الله: مرگ شیرین و آسان»

بسیاری از مسلمانان و اهل کتاب» :مریض القلب های دلبسته دنیا: مرگ های متنوع دردناک  »

منافقین، اهل کتاب معاند، مشرکین و ملحدین»:اهل نفاق، و کفر دلبسته دنیا: مرگ های هولناک»:

(21-20/قیامت)« تحبون العاجلة و تذرون الآخرهکلا بل »(/14/آل عمران)« ...ذلک متاع الحیوة الدنیا... من النساء و البنین زین للناس حب الشهوات»

(93/انعام)« ...؛ الیوم تجزون عذاب الهون اخرجوا انفسکمو لو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت و الملئکة باسطوا ایدیهم؛ »

(35-29/قیامت)«ثم اولی لک فاولی... اولی لک فاولی؛ ؛...فلا صدق و لا صلی و لکن کذب و تولی ثم ..و التفت الساف و بالساق»

(  ؟: )دنیا گریزان غیر مسلمان: مرگ های نامعلوم



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
:  «مبتنی بر تبیین سوره حمد»

:و  رهنمودهای مدیریتی« مالک یوم الدین»: در آخرتنظام پاداش و تنبیه رحمانی 

موضوعات حسابرسی کلی برزخ:

نبوت و امامت و رهبری الهی/ دین/ پروردگار»از :سؤالات اعتقادی»

عن ... »(239-231/ 3كافي )« و من امامک؟...نبیك؟ و من دينك؟ و ما ربك؟ من : له فیقولان ... : قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: سويد بن عفلة قال عن 
(  237: 3الكافي ) «...عن الحجة القائمة بین أظهرهم»: قال« و عم يسألون... اللََّّ أصلحك : السّلامقلت لأبي جعفر علیه : الحضرمي قال

الزامات اولیه عبادی و اقتصادی»از : سؤالات دیگر»:

رهبران و پیروان خالص در ایمان و کفر: محور اصلی افراد مورد سوال  :

یة هذا فبق: ؛ قلتالكفرمحض و من محض الإيمان من : قالأصلحك اللََّّ من المسؤولون في قبورهم ؟ : السّلامقلت لأبي جعفر علیه : قالالحضرمي عن ... »
(  237/ 3الكافي )« ...ما يعبأ بهم يلهى و اللََّّ عنهم، : قالالخلق 

 پاداش و تنبیه و قرارگاه موقت برزخنظام:

(:انعمت علیهم...: )شهداء و اولیاء الهی و : بهشت برزخی

و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عتد ربهم یرزقون؛                                                         »
(170-169/آل عمران)« فرحین بما آتیهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم و لا هم یحزنون

(:مغضوبین)و کفار تبهکاران، منافقین : جهنم برزخی

(46/غافر)« النار یعرضون علیها غدوا و عشیا؛ و یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب»

(شیرین و یا آشفته: )خواب برزخی

تغییر و تحول پرونده اعمال از برزخ تا روز قیامت:

(13/قیامت)« ...ینبؤا الانسان یومئذ بما قدم و اخرّ »

 فرزند صالح، سنت حسنه، وقف جاری»:مکمل در ارتقاء پرونده اعمال بعد از مرگسه عامل»:

تجري من و صدقة ا ، خیر يقتدى به فیهو سنة ولد بار يستغفر له ، : ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة خیر : قال أبو عبد الله علیه السلام : عن عبد الخالق بن عبد ربه قال 
(294/ 6بحار الانوار، )« بعده



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
:  «مبتنی بر تبیین سوره حمد»

:رهنمودهای مدیریتیو  « الدینیوم مالک »:در آخرتنظام پاداش و تنبیه رحمانی 

 مالکیت و ملوکیت الهی در روز قیامتمراحل:

لُ الْأرَْضُ غَیْرَ الْأرَْضِ يوَْمَ » مَوَاتُ وَ برََزُوا تبُدََّ ِ الْوَاحِدِ وَ السَّ ارِ لِلََّّ (48/ ابراهیم)«  الْقَهَّ

ِ مِنْهُمْ » (16/غافر)« لله الواحد القهارالیوم؟؛ الملک لمن شَيْءٌ؛ يوَْمَ هُمْ باَرِزُونَ لَا يخَْفَى عَلىَ اللََّّ

(23/انبیاء)« لایسئل عما یفعل و هم یسئلون»

قدرت نمایی خدای رحمان: «الدینیوم »فوق العاده مالک مرحله:

/(انفطار)« و ما ادریک ما یوم الدین؟؛ ثم ما ادریک ما یوم الدین؟؛ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا و الامر یومئذ لله»

(  108/طه)« ...و عنت الوجوه للحی القیوم ... همسافلاتسمع الا و خشعت الاصوات للرخمن»

هُورُ وأزَِفَ النالشُورُ -إذَِا تصََرَّمَتِ الأمُُورُ حَتَّى » یُورِ أخَْرَجَهُمْ مِنْ ضَرَائحِِ الْقُبُورِ وأوَْكَ -وتقََضَّتِ الدال
ال
باَعِ ومَطاَرِحِ الْمَهَالكِِ سِرَاعاا إلَِ -ارِ الط ى وأوَْجِرَةِ السِّ

اعِي ينَْفُذُهُمُ الْبصََرُ -مُهْطِعِینَ إلِىَ مَعَادِه رَعِیلاا صُمُوتاا قیِاَماا صُفُوفاا -أمَْرِه  لَّ -ويُسْمِعُهُمُ الدَّ قَدْ -ةِ عَلیَْهِمْ لبَُوسُ الِاسْتِكَانةَِ وضَرَعُ الِاسْتسِْلَامِ والذِّ
رْعِدَتِ الأسَْمَاعُ الْعَ و ألَْجَمَ –الأصَْوَاتُ مُهَیْنمَِةا وخَشَعَتِ -ضَلَّتِ الْحِیلَُ وانْقَطعََ الأمََلُ وهَوَتِ الأفَْئدَِةُ كَاظِمَةا 

ُ
فَقُ وأ اعِي إلَِ -رَقُ وعَظمَُ الشَّ ى لزَِبْرَةِ الدَّ

(109، ص 83نهج، خ )« الثَّوَابِ ونكََالِ الْعِقَابِ ونوََالِ -فَصْلِ الْخِطاَبِ ومُقَايضََةِ الْجَزَاءِ 

لقإذا كان يوم القیامة جمع الله عز وجل الخ: السلام ، أنه قال الحسین علیه بن جعفر ، باسناده ، عن جعفر بن محمد بن علي بن سلیمان »

:قول الله عز وجل، و ذلك "بذلك مقدار خمسین عاما ، فیمكثون أنفاسهم و تشتد " شديدا " عراة ، فیوقفون بالمحشر ، حتى يعرقوا عرقا 

(.101/ 7؛ بحار الانوار، 468/ 2شرح الاخبار ، قاضی نعمان، ) « همساللرحمان فلا تسمع إلا و خشعت الأصوات " 

سیطره اقتدار مطلق الهی بر تمام عرصه های اخرت:«یوم الدین»مالک عمومی مرحله:

ينِ؛ يوَْمَ أيََّانَ يوَْمُ يسَْأَلوُنَ » ارَ لفَِي (/13-12/ذاریات)« يُفْتَنُونَ هُمْ عَلىَ النَّارِ الدِّ (  15-14/ارانفط)« الدِّينِ يوَْمَ جَحِیمٍ؛يصَْلوَْنهََا وَإنَِّ الْفُجَّ

(78/ ص)« الدِّينِ وَإنَِّ عَلیَْكَ لعَْنَتِي إلِىَ يوَْمِ (/ 82/ صافات)« الدِّينِ أطَْمَعُ أنَْ يغَْفِرَ ليِ خَطِیئَتِي يوَْمَ وَالَّذِي 



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
:  «مبتنی بر تبیین سوره حمد»

:و  رهنمودهای مدیریتی« مالک یوم الدین»: در آخرتنظام پاداش و تنبیه رحمانی 

 حسابرسی از خالق و مخلوق: «یوم الحساب»مالک مرحله:!

(6/اعراف)« الذین ارسل الیهم و لنسئلن المرسلینفلنسئلن »

و رسولان الهی! حسابرسی از خالق  :!

 رحمانحسابرسی از خدای  :

رْكُمْ مَا يتََذَكَّرُ فیِهِ مَنْ تذََكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ أوََلمَْ ... » (37/فاطر)« ...نعَُمِّ

 (:انبیاء و معصومین صاحب منصب)کارگزاران حسابرسی از

تكُِمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يقَُصالونَ عَلیَْكُمْ آيَاَتيِ وَيُنْذِرُونكَُمْ : وَالْإِنْسِ ياَ مَعْشَرَ الْجِنِّ »
ْ
هَذَا؟لقَِاءَ يوَْمِكُمْ ألَمَْ يأَ

نْیاَ وَشَهِدُوا عَلىَ أنَْفُسِهِمْ أنََّهُمْ كَانوُا  (  130/انعام)« رِينَ كَافِ قَالوُا شَهِدْناَ عَلىَ أنَْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَیاَةُ الدال

 (:پرونده فردی و تشکیلاتی)خلائق حسابرسی از

(65/قصص)« ...المرسلین؟ماذا اجبتم : و یوم ینادیهم فیقول»

ولئَكَِ أنََّهُمْ »
ُ
(6-4/مطففین)يقَُومُ النَّاسُ لرَِبِّ الْعَالمَِینَ مَبْعُوثوُنَ؛ لیِوَْمٍ عَظِیمٍ؛ يوَْمَ ألََا يظَُنال أ

حسابرسی به پرونده اعمال فردی:

کتاب ما لهذا ال! یا ویلتنا: و وضع الکتاب؛ فتری المجرمین مشفقین مما فیه؛ و یقولون»(/ 14/اسراء)« اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا»
( (49/کهف)« ؛ و وجدوا ما عملوا حاضرا؛ و لا یظلم ربک احدا!لا یغادر صغیرة و لا کبیرة الا احصیها؟
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:و  رهنمودهای مدیریتی« مالک یوم الدین»: در آخرتنظام پاداش و تنبیه رحمانی 
 (:و اعضای سازمانرهبری، اعمال )سازمانی به پرونده اعمال تشکیلاتی و حسابرسی

:  پرونده مشترک اعضای سازمان•

(28/جاثیه)« ؛ کل امة تدعی الی کتابها؛ الیوم تجزون ما کنتم تعملون!تری کل امة جاثیة»

(15-12/شمس)«لا یخاف عقبیهاو ...؛ فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فکذبوه فعقروها... ؛انبعث اشقیهااذ ...»(/157/شعراء)« فَعَقَرُوها فَأَصْبحَُوا نادِمِینَ »

خْطُ أَ  هُمُ اللََّّ -وإنَِّمَا عَقَرَ ناَقَةَ ثمَُودَ رَجُلٌ وَاحِدٌ -يالهَا النَّاسُ إنَِّمَا يجَْمَعُ النَّاسَ الرِّضَا والسال ا عَمالوه باِلرِّضَا فَعَمَّ وها فَأَصْبحَُوا فَعَقَرُ »: فَقَالَ سُبْحَانهَ- باِلْعَذَابِ لمََّ
كَّةِ الْمُحْمَاةِ فيِ الأرَْضِ الْخَوَّارَة-فَمَا كَانَ إلِاَّ أنَْ خَارَتْ أرَْضُهُمْ باِلْخَسْفَةِ -* « نادِمِینَ  (319، ص 201نهج، خ )« خُوَارَ السِّ

لمَْ يدَْفَعُوا و-إذِْ حَضَرُوه فَلمَْ يُنْكِرُوا -لَّ ليِ قَتْلُ ذَلكَِ الْجَیْشِ كُلِّه بلَِا جُرْمٍ جَرَّه لحََ -إلِاَّ رَجُلاا وَاحِداا مُعْتَمِدِينَ لقَِتْلِه -فَوَاللََّّ لوَْ لمَْ يُصِیبُوا مِنَ الْمُسْلمِِینَ »
ةِ الَّتِي دَخَلوُا بهَِا عَ -دَعْ مَا أنََّهُمْ قَدْ قَتَلوُا مِنَ الْمُسْلمِِینَ -عَنْه بلِسَِانٍ ولَا بیِدٍَ  «  لیَْهِمْ مِثْلَ الْعِدَّ

(135/ 1؛ الامامه و السیاسه، ابن قتیبه دینوری، 310/ 1؛ الغارات، ثقفی کوفی، 172نهج، خ  )

بَ  ِ كَذِباا أوَْ كَذَّ مَمٍ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَ قَالَ ... بآِيَاَتهِِ فَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلىَ اللََّّ
ُ
ةٌ لَ ادْخُلوُا فيِ أ مَّ

ُ
خْتَ بْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فيِ النَّارِ كُلَّمَا دَخَلتَْ أ

ُ
هَا عَنَتْ أ

خْرَاهُمْ 
ُ
ا قَالتَْ أ وناَ فَآتَهِِمْ عَذَاباا ضِعْفا : لِأوُلَاهُمْ حَتَّى إذَِا ادَّارَكُوا فیِهَا جَمِیعا

ال
(38-37/اعراف)«تعَْلمَُونَ ا مِنَ النَّارِ قَالَ لكُِلٍّ ضِعْفٌ وَلكَِنْ لَا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أضََل

:پرونده سرنوشت ساز رهبری سازمان•

(71/اسراء)« ...یوم ندعوا کل اناس بامامهم»

(  41/قصص)« يُنْصَرُونَ یاَمَةِ لَا أئَمَِّةا يدَْعُونَ إلِىَ النَّارِ وَيوَْمَ الْقِ وَجَعَلْنَاهُمْ »/(/ هود)« یقدم قومه یوم القیمة فاوردهم النار؛ و بئس الورد المورود»

ونهَُمْ بغَِیْرِ عِلْمٍ لیِحَْمِلوُا أوَْزَارَهُمْ كَامِلةَا يوَْمَ الْقِیَ الْأوََّلیِنَ؛ قیِلَ لهَُمْ مَاذَا أنَْزَلَ رَبالكُمْ قَالوُا أسََاطِیرُ وَإذَِا 
ال
(25-24نحل)زِرُونَ سَاءَ مَا يَ ألََا امَةِ وَمِنْ أوَْزَارِ الَّذِينَ يُضِل

لكََاذِبُونَ؛ مِنْ شَيْءٍ إنَِّهُمْ طاَياَهُمْ خَ اتَّبعُِوا سَبیِلنََا وَلْنَحْمِلْ خَطاَياَكُمْ وَمَا هُمْ بحَِامِلیِنَ مِنْ : آمََنُواالَّذِينَ كَفَرُوا للَِّذِينَ وَقَالَ 

ا كَانوُا لیَحَْمِلُنَّ أثَْقَالهَُمْ وَأثَْقَالاا مَعَ أثَْقَالهِِمْ وَ  (13-12/عنکبوت)«يفَْتَرُونَ وَلیَُسْأَلُنَّ يوَْمَ الْقِیاَمَةِ عَمَّ

َ وَأطَعَْنَا الرَّسُولَا ياَ  ونَ ؛ وَقَالوُا لیَْتَنَا أطَعَْنَا اللََّّ
ال
بیِلَا؛ رَبَّنَا ا رَبَّنَا إنَِّا أطَعَْنَا سَادَتنََا وَكُبرََاءَناَ فَأَضَل (68-66/احزاب)كَبیِراا آتَهِِمْ ضِعْفَیْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لعَْنااالسَّ
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:  «مبتنی بر تبیین سوره حمد»

:و  رهنمودهای مدیریتی« مالک یوم الدین»: در آخرتنظام پاداش و تنبیه رحمانی 

 یوم الجزاء»مالکمرحله»:

سرنوشت امت مسلمان:

مقربان:

ا إنِْ كَانَ مِنَ  (7/حمد)« ...عَلیَْهِمْ الَّذِينَ أنَْعَمْتَ صِرَاطَ »(/ 89-88/واقعه)وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نعَِیمٍ الْمُقَرَّبیِنَ؛ فَرَوْحٌ فَأمََّ

ُ عَلیَْهِمْ مِنَ وَمَنْ  ولئَكَِ مَعَ الَّذِينَ أنَْعَمَ اللََّّ
ُ
َ وَالرَّسُولَ فَأ يقِینَ وَالشال يُطِعِ اللََّّ دِّ ولئَكَِ هَدَاءِ وَالصَّالحِِینَ النَّبِیِّینَ وَالصِّ

ُ
اوَحَسُنَ أ (69/ نساء)« رَفیِقا

اصحاب یمین:

ا  (91-90/واقعه)« الْیَمِینِ لكََ مِنْ أصَْحَابِ الْیَمِینِ؛ فَسَلَامٌ إنِْ كَانَ مِنْ أصَْحَابِ وَ أمََّ

نْیاَ حَسَنَةا وَ مِنْهُمْ  (201/بقره)« النَّارِ عَذَابَ وَ قنَِا الْآخَِرَةِ حَسَنَةا وَ فيِ مَنْ يقَُولُ رَبَّنَا آتَنَِا فيِ الدال

(:  ضالین)مریض القلب ها

نْیاَ فَمِنَ ...» (200/ بقره)« خَلَاقٍ لهَُ فيِ الْآخَِرَةِ مِنْ وَ مَا النَّاسِ مَنْ يقَُولُ رَبَّنَا آتَنَِا فيِ الدال

(:مغضوبین)منافقان

نْیاَ  َ عَلىَ مَا فيِ قَلْبِهِ وَ يُشْهِدُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فيِ الْحَیاَةِ الدال ُ الْحَرْثَ وَيُهْلِكَ لَّى سَعَى فيِ الْأرَْضِ لیُِفْسِدَ فیِهَا توََ الْخِصَامِ؛ وَ إذَِا ألَدَال وَ هُوَ اللََّّ لَا يُحِبال وَ النَّسْلَ وَ اللََّّ
ثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ؛ وَ إذَِا الْفَسَادَ  َ أخََذَتْهُ الْعِزَّةُ باِلْإِ (206-204/بقره)الْمِهَادُ وَ لبَِئْسَ قیِلَ لهَُ اتَّقِ اللََّّ

سرنوشت امت بشری:

مغضوبین:

ضالین:

بیِنَ  ا إنِْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّ (7/حمد)« غیر المغضوب علیهم و لا الضالین»(/94-92/واقعه)جَحِیمٍ حَمِیمٍ؛ وَتصَْلِیَةُ مِنْ الضَّالیِّنَ؛ فَنُزُلٌ وَأمََّ

آزادگان بی خبر از اسلام

(:بالغان متحیر، نابالغان و سفیهان)بلاتکلیفان
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 حمد و رهنمود های مدیریتینجلی احدیت در اعتقاد و سلوک جامعه، در سوره:

احدیت و توکل الهی:

(5/حمد)« ایاک نعبد و ایاک نستعین»

«...لاحول و لا قوة الا بالله »

احدیت و دغدغه مستمر لغزش و سقوط:

(  6/حمد)« اهدنا الصراط المستقیم»

احدیت و امت واحده:

(5/حمد)« ایاک نعبد و ایاک نستعین»

(93-92/انبیاء )« فاعبدون؛ و تقطعوا امرهم بینهم؛ کل الینا راجعونان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم »

-52/مومنون)« ...فاتقون؛ فتقطعوا امرهم بینهم زبرا؛ کل حزب بما لدیهم فرحون؛ فذرهم فی غمرتهمان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکمو»
54)

احدیت و الگوهای سلسله مراتب امامت و رهبری الهی:

(7/حمد)« ...صراط الذین انعمت علیهم»

ا؛؛ و حسن اولئک رفیقالنبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحینو من یطع الله و الرسول فاولئک الذین انعم الله علیهم من »

(59/نساء)« ذلک الفضل من الله و کفی بالله علیما

احدیت و اسیب شناسی گروه ها و رهبران اجتماعی معارض، و موضع گیری مناسب در برابر انها:

(7/حمد)« غیر المغضوب علیهم و لا الضالین»

 ولی الذین آمنوا فقد استمسک بالعروة الوثقی، لا انفصام لها؛ و الله سمیع علیم؛ اللهفمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله... الله لا اله الا هو؛ »
(257-255/بقره)« ...
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«بر تبیین سوره حمدمبتنی »رهنمودهای مدیریتی 

امامت الهی و وحدت امت اسلامی:

(5/حمد)« ایاک نعبد و ایاک نستعین». 

(52/مومنون)« ربکم؛ فاتقونان هذه امتکم امة واحدة و انا »(/ 92/انبیاء)« ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم؛ فاعبدون»•

(115/اءنس)« و ساءت مصیراو من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی و یتبع غیر سبیل المومنین، نوله ما تولی و نصله جهنم»

 (:ع)امامت اعتقادی و سیاسی و وحدت در مکتب اهل بیت

(73/انبیاء)«...و جعلناهم ائمة یهدون بامرنا»(/31/بقره)« ؛ ثم عرضهم علی الملئکةالاسماء کلهاو علم آدم»

(198/ 3، 179/ 1کافی، (: )ع)امام صادق « لو  بقیت الارض بغیر امام لساخت»

( 147نهج، حکمت (: )ع)علی « اما ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله و بیناته تخلو الارض من قائم لله بحجةاللهم بلی لا»

ن سئل أبو محمد الحسن ب: سمعت أبي يقول : يقول -قدس الله روحه -سمعت محمد بن عثمان العمري : همام قال -حدثني أبو علي بن ... »•
: علي علیهما السلام و أنا عنده عن الخبر الذي روي عن آبائه علیهم السلام 

»أن الأرض لا تخلو من حجة لله على خلقه إلي يوم القیامة و أن من مات و لم يعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیة"

يا ابن رسول الله فمن الحجة و الامام بعدك ؟ : إن هذا حق كما أن النهار حق ، فقیل له (: ع)فقال 

( 409کمال الدین، )«من مات و لم يعرفه مات میتة جاهلیةفقال ابني محمد ، هو الامام و الحجة بعدي ،

(27/ 1دعائم الاسلام، (: )ع)امام صادق: «من مات لا يعرف إمام دهره مات میتة جاهلیة( : ص)قال رسول الله •

(176/ 18مستدرک، )« جاهلیةمات بغیر إمام مات میتة و من »(: ص)، عن رسول الله (ع)ابی عبد الله عن •

ا بُنیِتَْ عَلیَْه دَعَائمُِ الِإسْلَامِ ... » • ثْنِي عَمَّ :قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللََّّ صاللََّّ عَزَّ وجَلَّ بهَِا وَلَايةَُ آلِ مُحَمَّدٍ ص الَّتِي أمََرَ الْوَلَايةَُ و ...  قُلْتُ لأبَيِ عَبْدِ اللََّّ ع حَدِّ

؛ يعَْرِفُ إمَِامَه مَاتَ مِیتَةا و لَا مَاتَ مَنْ » والرَّسُولَ وأ طَِیعُوا الله أطَِیعُوا : قَالَ اللََّّ عَزَّ وجَلَّ جَاهِلیَِّةا
ُ
(   21/ 2کافی، )« (59/نساء: )الأمَْرِ مِنْكُمْ ليِ و أ

:السلامالدعاء في غیبة القائم علیه و هو أن يدعو به و أمره أن الشیخ العمري قدس الله روحه أملاه علیه و ذكر الدعاء ، بهذا .... حدثنا •

عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، ! عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم! اللهم»

(512ین، کمال الد)لا تمتني میتة جاهلیة و لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني،! عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، اللهم! اللهم 
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 اهل سنتامامت اعتقادی و سیاسی و وحدت در مکتب:

( 103/ 1کنز العمال، (: )ص)«من مات بغیر امام، مات میتة جاهلیة»•

(260/ 3مسند الشامیین، طبرانی، )«  مات میتة جاهلیةبعثه الله يوم القیامة بعث منو من مات لیس له إمام جماعة علیه طاعة »•

قال من رأى من أمیره شیئا يكرهه( ص)حدثني أبو رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ... حدثنا أبو النعمان »•
(87/ 8صحیح بخاری، )« فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات الا مات میتة جاهلیةفلیصبر علیه 

(  105همان، )« فإنه لیس أحد يفارق الجماعة شبرا فیموت الا مات میتة جاهلیة... »•

: ابن جريج قال أخبرني عاصم بن عبید الله... حدثنا عبد الله »•

(  445/ 3مسند احمد، )« من فارق الجماعة مات میتة جاهلیة: ... قال( ص)ان النبی 

الا مات فإنه لیس من أحد يفارق الجماعة شبرا فیموتمن رأى من أمیره شیئا يكرهه فلیصبر : قال( ص)سمعت ابن عباس يرويه عن النبي ... »•
(241/ 2سنن دارمی، )« میتة جاهلیة

سمعته من أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به: عن جنادة بن أبي أمیة قال دخلنا على عبادة بن الصامت و هو مريض فقلنا... حدثنا إسماعیل •
رنا و أثرة ان بايعنا على السمع و الطاعة في منشطنا و مكرهنا و عسرنا و يس: فبايعنا فقال فیما اخذ علینا( ص)دعانا البني : ؛ قال(ص)النبي 

( 88/ 8صحیح بخاری، )« و ان لا ننازع الامر أهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فیه برهانعلینا

: حدثنا مسدد، حدثنا يحیى بن سعید عن عبید الله حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله علیه و سلم قال»•

(106/ 8صحیح بخاری، )« السمع و الطاعة على المرء المسلم فیما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصیة فإذا امر بمعصیة فلا سمع و لا طاعة»

: قالعن علي رضي الله عنهعن أبي عبد الرحمن ... حدثنا عمر بن حفص بن غیاث »•

 علیه و النبي صلى الله علیه وسلم سرية و أمر علیهم رجلا من الأنصار و أمرهم ان يطیعوه فغضب علیهم و قال ألیس قد امر النبي صلى اللهبعث 
ظر ينسلم ان تطیعوني قالوا بلى قال عزمت علیكم لما جمعتم حطبا و أوقدتم نارا ثم دخلتم فیها فجمعوا حطبا فأوقدوا فلما هموا بالدخول فقام

ضبه؛ فذكر هم كذلك إذ خمدت النار و سكن غأفندخلهافبینما إنما تبعنا النبي صلى الله علیه و سلم فرارا من النار : بعضهم إلى بعض فقال بعضهم
( 106/ 8همان، )« لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا إنما الطاعة في المعروف: فقال( ص)للنبي 
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 و وحدت در مکتب اهل سنتامامت اعتقادی و سیاسی:

علیه و سلم اتینا معقل بن يسار نعوده فدخل عبید الله فقال له معقل أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله... حدثنا إسحاق بن منصور •
(107/ 8صحیح بخاری، )« ما من وال يلي رعیة من المسلمین فیموت و هو غاش لهم الا حرم الله علیه الجنة: فقال 

جاهلیة؛ الجماعة فمات مات میتة و فارق خرج من الطاعة من :وسلم أنه قالأبي هريرة عن النبي صلى الله علیه عن ... »•

ها و لا و فاجرخرج على أمتي يضرب برها و من فقتلة جاهلیه عصبة فقتل تحت راية عمیه يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر و من قاتل 
( 21/ 6صحیح مسلم، )« و لست منهيفي لذي عهد عهده فلیس منى و لا مؤمنها يتحاش من 

:يقولقال سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم عن عرفجة ... عثمان بن أبي شیبة وحدثني »•

(23/ 6صحیح مسلم، )« فاقتلوهرجل واحد يريد ان يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم و أمركم جمیع على اتاكم من 

الله لى الله صوكیع عن سفیان عن عبد الملك بن عمیر عن جابر قال قال رسول عثمان ثنا حدثنا الحسین بن إسحاق التستري حدثنا سهل بن •
(214/ 2المعجم الکبیر، طبرانی، )« خلیفةيزال هذا الأمر قائما حتى يكون اثنا عشر لا»علیه وسلم 

قال: بن محمد بن الحنفیة ، عن أبیه عن علي قال عن إبراهیم حدثنا عثمان بن أبي شیبة ، ثنا أبو داود الحفري ، ثنا ياسین ، •

(.1367/ 2سنن بن ماجه، )" المهدي منا أهل البیت يصلحه الله في لیلة: " رسول الله صلى الله علیه وسلم

ان ،، ثنا أحمد بن عبد الملك ، ثنا أبو الملیح الرقي ، عن زياد بن بیأبي شیبة حدثنا أبو بكر بن : أيضا ابن ماجة في السنن قال و أخرجه •

: قول سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم ي: فقالت فتذاكرنا المهدي كنا عند أم سلمة : عن علي بن نفیل ، عن سعید بن المسیب ، قال 

( .  1368/ 2سنن بن ماجه،)" ولد فاطمة من لمهدي ا»
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 محور وحدت اسلامی ( ع)قرآن و اهل البیت

(46/انفال)« ...و لا تنازعوا فتشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا و اطیعو ا الله و رسوله »(/ 103/ال عمران)« و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا»

(33/احزاب)« انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا»(/ 78079/واقعه)«؛ لا یمسه الا المطهرون...انه لفرآن کریم »

لى الله عبد الله حدثني أبي ثنا أبو النضر ثنا محمد يعنى ابن طلحة عن الأعمش عن عطیة العوفي عن أبي سعید الخدري عن النبي صحدثنا •
ى الأرض؛كتاب الله حبل ممدود من السماء إلتارك فیكم الثقلین كتاب الله عز وجل و عترتيانى و قال إني أوشك ان أدعى فأجیب  و سلم علیه 

(17/ 3مسند احمد، )« فانظروني بم تخلفوني فیهمااللطیف الخبیر أخبرني انهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض و ان و عترتي أهل بیتي 

بیتي؛كتاب الله و عترتي أهل : ما إن تمسكتم به بعدى لن تضلواانى تارك فیكم »•

(186/ 1کنز العمال، (: )ص)« انهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوضو 

(94/ 12کنز العمال، (: )ص)ابوذر از پیامبر « هلكتخلف عنها ركبها نجا و من من نوح، مثل أهل بیتي فیكم مثل سفینة إن »•

(96/ 12کنز العمال، )(: ص)پیامبر « لامتيبیتي أمان السماء؛ و أهل أمان لأهل النجوم »•

(100/ 12کنز العمال، (: )ص)پیامبر « العرشتحت في قبة يوم القیامة أنا و علي و فاطمة و الحسن و الحسین »•

(102/ 12کنز العمال، (: )ص)پیامبر ابن مسعود از« فاطمةنسائكم و الحسین؛ و خیر شبابكم الحسن علي؛ و خیر رجالكم خیر »•

:و يبشرني ببشرىلي ملك استأذن ان يسلم علي عرض »•

(102/ 12کنز العمال، (: )ص)پیامبر حذيفة از« الجنةأهل و الحسین سیدا شباب الحسن و ان ان فاطمة سیدة نساء أهل الجنة 

وذهبت النجوم ذهب أهل السماء ، السماء فإذا أمان لأهل النجوم : و آلهقال رسول صلى الله علیه : قالعلي بن أبي طالب علیه السلام عن ... » 
(205کمال الدین، صدوق، )«الأرضأهل بیتي ذهب بیتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل أهل 

فأنا ني و من لم يعرفأيها الناس من عرفني فقد عرفني : و هو يناديالكعبة عند باب رأى أبا ذر قائما أنه [ عامر بن واثلة ] أبو الطفیل حدثني ... »
:و آله و سلم يقولألا إني سمعت رسول الله صلى الله علیه ذر؛ ألا إني أبو و آله و سلم جندب الغفاري صاحب رسول الله صلى الله علیه 

(146/ 2مناقب الامام امیرالمومنین، محمد بن سلیمان کوفی، )« ...غرقعنها و من تخلف أهل بیتي فیكم مثل سفینة نوح من ركبها نجا مثل 
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امت واحده اسلامی و امامت سیاسی واحد:

ملاکات شایستگی جانشینی پیامبر اسلام و رهبری معصومانه امت اسلام:

«کههم سخن با ملائ/ وارث اثار نبوت/ صاحب اعجاز!/ پهلوان امت/ علم کامل به دین/ برترین در معنویت/منصوب از جانب خدا»

«و فیه تایة ملکه ان یأتیکم التابوان... ، الجسمو العلمو زاده بسطة فی ان الله اصطفیه علیکم:؛ قال...ان الله قد بعث لکم طالوت ملکا
(  248-247/بقره)« ...تحمله الملئکة، مما ترک آل موسی و آل هارونسکینة من ربکم و بقیة 

 (:ملک و ملکوت، زمین و آسمان، دنیا و آخرت)حلقه وصل میان خالق و مخلوق ( ع)امام زمان

«و لا الضالین... اهدنا الصراط المستقیمایاک نعبد و ایاک نستعین؛مالک یوم الدیم؛ ... الحمد لله رب العالمین »•

و آله و أمته؛ الكتاب هذه أعطاها الله محمدا صلى الله علیه فاتحة (: ع)أمیر المؤمنین ، قال (ع)الحسنأبو محمد قال الإمام »•

: يقول و آله سمعت رسول الله صلى الله علیه وجل؛ و لقد ثم ثنى بالدعاء لله عز و الثناء علیه، فیها بالحمد لله بدأ 

(58، تفسیر منسوب به امام حسن عسکری)« ...و نصفها لعبدي نصفین ، فنصفها لي ، و بین عبدي قسمت الحمد بیني : الله عز وجل قال 

لى الله رسول الله صفانى سمعت ... فقال ... أبي هريرة إسحاق بن إبراهیم الحنظلي أخبرنا سفیان بن عیینة عن العلاء عن أبیه عن و حدثناه »
...  و بین عبديني هذا بی: قال« إياك نعبد و إياك نستعین»: فإذا قال... عبدي نصفینالصلاة بیني و بین قسمت :تعالىيقول قال الله و سلم علیه 

(  9/ 2صحیح مسلم، )« ...هذا لعبدي: قال« ...اهدنا الصراط المستقیم »: فإذا قال

ه الأوَْلیِاَءُ؛ أَ ... »• ببَُ الْمُتَّصِلُ بیَْنَ الأرَْضِ أيَْنَ وَجْه اللََّّ الَّذِي إلِیَْه يتََوَجَّ مَ يْنَ السَّ (مفاتیح الجنان،دعای ندبه)« ...اءِ و السَّ

(ع)نماز ویژه امام زمان:

(  مفاتیح الجنان)« مرتبه صلوات در سجده100...+ در  سوره حمد، و« ایاک نعبد و ایاک نستعین»مرتبه تکرار  ایه 100در هر رکعت، :رکعت2•

(:ع)مدیریت و رهبری امام زمان

(173-171/صافات)« و ان جندنا لهم الغالبونو لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون »•

ةا لدِِينكَِ قَامَةا إِ ...»• (مفاتیح الجنان،دعای ندبه)« ...هأهَْلِ الْباَطِلُ عَلىَ و يغَْلبَِ يزَُولَ الْحَقال عَنْ مَقَرِّه و لئَِلا عَلىَ عِباَدِكَ و حُجَّ
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 شایستگی رهبری امت اسلام در دوره غیبت کبریملاکات:

مشروعیت دینی

«فدرت تدبیر/شجاعت/علم به زمان/تقوی/علم به دین»

(58/نساء)« ...ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها» 

مقبولیت مردمی:

(38/شوری)« ...و مما رزقناهم ینفقونو امرهم شوری بینهم و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة »

(3خطبه /نهج(: )ع)علی « ...و قیام الحجة بوجود الناصر لو لا حضور الحاضر »

پیش بسوی رهبری واحد امت اسلامی:

وحدت در اقتصاد، سیاست، امنیت و : اتحادیه کشورهای اسلامی...

 خبرگان رهبرینظام فدرالی مبتنی بر رای امت مسلمان و

 مشروعیت دینی و مقبولیت مردمی»در مقام معظم رهبری، حائز بالاترین امتیاز صلاحیت  رهبری»:

«  و مکتب اهل سنت( ع)ملاکات مشترک مکتب اهل البیت »
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(:سطوح وحدت خانواده رحمانی: )اصول بنیادین و سطوح وحدت اسلامی

(10-1/الرحمن)«...و الارض وضعها للانام... ؛الا تطغوا فی المیزانو السماء رفعها و وضع المیزان؛ ... ؛ علمه البیان؛الرحمن علم القرآن؛ خلق الانسان»

(:خانواده اسلامی: )اصول بنیادین وحدت میان امت اسلامی

(10/حجرات)« و اتقوا الله لعلکم ترحمون؛ فاصلحوا بین اخویکم؛ انما المؤمنون اخوة»

اصول وحدت با عموم شیعیان:

«(ع)محکمات مکتب اهل البیت»(+محکمات دیگر+ فرمان10محکمات )محکمات مسلمین»رعایت حرمت

اصول وحدت با عموم مسلمین:

«به مقدسات خاص یکدیگرتعرض عدم »مبتنی بر ،«(دیگر محکمات + فرمان10محکمات )محکمات مسلمین»رعایت حرمت

(خانواده توحیدی: )صول بنیادین وحدت با اهل کتابا

«سرزمینیتعرض دینی و عدم »مبتنی بر ،«محکمات مشترک دیگر با اهل کتاب»+ «فرمان10محکمات »حرمترعایت 

(64/عمرانآل)« ...و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللهتعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم ان لانعبد الا الله و لا نشرک به شیئا: قل یا اهل الکتاب»

(خانواده بشری: )اصول بنیادین وحدت با بشریت

(13/حجرات)« ؛ ان الله علیم خبیراتقیکمان اکرمکم عند الله ...و انا خلقناکم من ذکر و انثییا ایها الناس »

«عدم تعرض دینی و سرزمینی»مبتنی بر ،«فرمان10محکمات حقوق و تکالیف بشری با محوریت محکمات مشترک »رعایت حرمت

«عدالت محوری بر مبنای عقلانیت فطری»التزام به 

(8/مائده)« ان الله خبیر بما تعملونو اتقوا الله؛لایجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا؛ اعدلوا هو اقرب للتقوی؛ و ... »
(8/ممتحنه)« ان الله یحب المقسطینان تبروهم و تقسطوا الیهم؛ لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم لاینهیکم الله عن الذین »

(90/نحل)« ؛ یعظکم لعلکم تذکرونن الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی؛ و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغیا»
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 (:خانواده رحمانی)مدیریت رحمانی و آسیب شناسی امت واحده

(7/حمد)« غیر المغضوب علیهم و لا الضالین... »

جریان های معارض امت واحده:

 (:...اء، و کفار معاند، ستمگران، مرتکبین و مروجین فحشمعاند، منافقین، عالمان حق پوش، شبهه افکنان )«مغضوبین»گروه

ابلیس، سامری، بلعم باعورا، قوم عاد و ثمود، فرعون، هامان، قارون، و»:مصادیق...»

ُ و إنِْ يدَْعُونَ إلِاَّ ... » ا؛ لعََنَهُ اللََّّ تْبعُِوا وَ ...»(/ 118-117/نساء)« ...شَیْطاَناا مَرِيدا
ُ
نْیاَ لعَْنَةا أ (60/هود)« ...و يوَْمَ الْقِیاَمَةِ فيِ هَذِهِ الدال

ُ مِنْ بعَْدِ مَا بیََّنَّاهُ للِنَّاسِ فيِ الْكتَِابِ وَ الْهُدَى الَّذِينَ يكَْتُمُونَ مَا أنَْزَلْنَا مِنَ الْبیَنَِّاتِ إنَِّ  ولئَكَِ يلَْعَنُهُمُ اللََّّ
ُ
عِنُونَ أ (159/بقره)« وَ يلَْعَنُهُمُ اللاَّ

كَ فیِهِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تعََالوَْا ندَْعُ فَمَنْ » ِ عَلىَ نَجْعَ ثمَُّ نبَْتَهِلْ فَ ...ْأبَْنَاءَناَحَاجَّ (61/آل عمران)« الْكَاذِبیِنَ لْ لعَْنَةَ اللََّّ

تُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبهِِّمْ وَ عَ » ِ مِنْ بعَْدِ مَا اسْتُجیِبَ لهَُ حُجَّ (16/شوری)« بٌ وَ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لیَْهِمْ غَضَ وَ الَّذِينَ يُحَاجالونَ فيِ اللََّّ

تْبعُِوا و»
ُ
(90/بقره)« مُهِینٌ عَذَابٌ وَ للِْكَافرِِينَ بغَِضَبٍ عَلىَ غَضَبٍ باَءُوا فَ ...»(/99/ هود)« الْمَرْفُودُ الْقِیاَمَةِ بئِْسَ الرِّفْدُ وَ يوَْمَ فيِ هَذِهِ لعَْنَةا أ

ِ مَنْ شَرَحَ باِلْكُفْرِ صَدْراا فَ وَ لكَِنْ ...» (106/نحل)« عَظِیمٌ عَذَابٌ وَ لهَُمْ عَلیَْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللََّّ

ِ عَلیَْهِ أَ و الْخَامِسَةُ » ِ عَلیَْهَا إِ وَ الْخَامِسَةَ ... إنِْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبیِنَ نَّ لعَْنَةَ اللََّّ (  9و 7/نور)« الصَّادِقیِنَ نْ كَانَ مِنَ أنََّ غَضَبَ اللََّّ

ِ عَلىَ فأَذَّنَ » نٌ بیَْنَهُمْ أنَْ لعَْنَةُ اللََّّ ِ وَيبَْغُ الظَّالمِِینَ؛ الَّذِينَ مُؤَذِّ ونَ عَنْ سَبیِلِ اللََّّ ا وَهُمْ باِلْآخَِرَةِ يصَُدال (45-44/اعراف)« كَافرُِونَ ونهََا عِوَجا

در قبر( کوران، کران و لال ها)بیماران لاعلاج، مردگان : وضعیت باطنی:!

ُ مَرَضاا وَلهَُمْ عَذَابٌ ألَیِمٌ بمَِا كَانوُا يكَْذِبُونَ في » (10/بقره)قُلوُبهِِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللََّّ

(                                                                           52/؛ روم80/نمل)« لاتسمع الموتیانک»(/171و 18/بقره)« فهم لایعقلونصم بکم عمی؛ »؛ «فهم لایرجعونصم بکم عمی »
(  22/فاطر)« ما انت بمسمع من فی القبورو»
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 ضالین»اقسام جماعت»:

 کردگان حق طلبگم راه:

/(تغابن)«من یؤمن بالله یهد قلبهو »(/20/شعراء)« أنَاَ مِنَ الضَّالیِّنَ قالَ فَعَلْتُهَا إذِاا وَ »(/ 77/انعام)« لئَنِْ لمَْ يَهْدِنيِ رَبيِّ لَأكَُوننََّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالیِّنَ قالَ »

فی قلوبهم مرض»: گمراهان آلوده»  :

الَّذِينَ فيِ قُلوُبهِِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فیِهِمْ يَقُولوُنَ نخَْشَى أنَْ تُصِیبَنَا دَائرَِةٌ فتَرَى »

تيَِ باِلْفَتْحِ أوَْ أمَْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَیُصْبحُِوا عَلىَ مَا أسََرالوا فيِ أنَْفُسِهِمْ فَعَسَى 
ْ
ُ أنَْ يَأ (52/ئدهما)« ناَدِمِینَ اللََّّ

(60/احزاب)« ...و الذین فی قلوبهم مرض، و المرجفونلئن لم ینته المنافقون »(/ 86/شعراء)« اغْفِرْ لِأبَيِ إنَِّهُ كَانَ مِنَ الضَّالیِّنَ و »

َ و مَنْ الَّذِينَ فيِ قُلوُبهِِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُمْ يَقُولُ الْمُنَافقُِونَ وَ إذِْ » ِ فَإِنَّ اللََّّ (49/ انفال)« حَكِیمٌ  عَزِيزٌ يَتَوَكَّلْ عَلىَ اللََّّ

ُ الَّذِينَ و يَقُولُ الْمُنَافقُِونَ و إذِْ » (12/احزاب)« غُرُورااإلِاَّ و رَسُولُهُ فيِ قُلوُبهِِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَناَ اللََّّ

نْزِلتَْ ويَقُولُ »
ُ
(20/ محمد)هُمْ فَأوَْلىَ لَ ...عَلیَْهِ لوُبهِِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إلِیَْكَ نظَرََ الْمَغْشِيِّ أيَْتَ الَّذِينَ فيِ قُ فیِهَا الْقِتَالُ رَ وَ ذُكِرَ ...ٌسُورَةٌ الَّذِينَ آمََنُوا لوَْلَا نُزِّلتَْ سُورَةٌ فَإِذَا أ

یْطاَنُ فتِْنَةا للَِّذِينَ فيِ قُلوُبهِِمْ مَرَضٌ لیجَْعَلَ ... اذا تمنی القی الشیطان فی امنیته...» (53-52/حج)«بَعِیدٍ الظَّالمِِینَ لفَِي شِقَاقٍ وَ إنَِّ قُلوُبُهُمْ ةِ وَ الْقَاسِیَ مَا يُلْقِي الشَّ

:زدهکران نفرت .الف

:«گنهکاران صدمه خورده از بعضی متدینین/گنهکاران جو زده/گنهکاران معتاد»

یِّئَاتِ قَبْلُ كَانوُا يَعْمَلوُنَ وَ مِنْ يُهْرَعُونَ إلِیَْهِ قَوْمُهُ و جَاءَهُ » (52/روم)؛و لا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین... »(/78/هود)« السَّ

(70-69/صافات)« يُهْرَعُونَ عَلىَ آثَاَرِهِمْ ضَالیِّنَ؛ فَهُمْ ألَْفَوْا آبََاءَهُمْ انهمْ »

:کوران گرفتار. ب

:«گنهکاران هم مشرب با مسلمان نما ها/گنهکاران جو زده/گنهکاران معتاد»

(53/روم)«...ما انت بهادی العمی عن ضلالتهمو »
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 (:خانواده رحمانی)مدیریت رحمانی و آسیب شناسی امت واحده

تبعات خطرناک و هول انگیز تفرقه:

ولئَكَِ وَ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبیَنَِّاتُ وَ اخْتَلفَُواتكَُونوُا كَالَّذِينَ تفََرَّقُوا وَ لَا »
ُ
(105/ آل عمران)« مٌ عَظِیلهَُمْ عَذَابٌ أ

نماد شرک عملی و کفر به آخرت، و ملازم ریاکاری، بخل و  خشونت اجتماعی:

(32-31/ومر)« منیبین الیه و اتقوه و اقیموا الصلوة و لا تکونوا من المشرکین؛ من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا؛ کل حزب بما لدیهم فرحون...»

(7-6فصلت )« الذین لایؤتون الزکوة و هم بالآخرة هم کافرون؛ فاستقیموا الیه و استغفروه؛ و ویل للمشرکین انما الهکم اله واحد...»

(7-1/ماعون)«نالذینهم یراؤون و یمنعون الماعوو... ؛ فویل للمصلینالذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم و لا یحض علی طعام المسکینارایت »

از دست رفتن ابرو و عزت اجتماعی:

َ وَ أطَِیعُوا » َ مَعَ الصَّابرِِينَ  اصْبِرُوا وَ تذهب ریحکم لا تنازعوا فتفشلوا و ووَ رَسُولهَُ اللََّّ (46/انفال)« إنَِّ اللََّّ

فرو غلطیدن در گرداب تباهی اهداف و برنامه های متعالی انسانی الهی:

(54-52/مومنون)«!فذرهم فی غمرتهم حتی حینان هذه امتکم امة واحده و انا ربکم فاتقون؛ فتقطعوا امرهم بینهم زبرا؛ کل حزب بما لدیهم فرحون؛»

نابودی منابع فدرت و امنیت اجتماعی و حیثیت اخلاقی و ناموسی:

(4/قصص)« ؛ انه کان من المفسدینمنهم؛ یذبح ابناءهم و یستحی نساءهمجعل اهلها شیعا؛ یستضعف طائفة ان فرعون علا فی الارض و »

از دست رفتن هویت انسانی الهی، و اسارت در بند و بندگی فراعنه گردنکش:

(  54/زخرف)« ؛ انهم کانوا قوما فاسقینفاستخف قومه فاطاعوه»

...
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 (:خانواده اسلامی)شناسی امت واحده اسلامیآسیب

وضعیت عموم مسلمین:

؛ 30و6/؛ روم38/، نحل68، 40، 21/؛ یوسف187/ اعراف)« يَعْلمَُونَ كْثَرَ النَّاسِ لَا أَ وَ لكَنَِّ »(/ 61/؛ غافر38/؛ یوسف243/ بقره)« يشَْكُرُونَ أكَْثَرَ النَّاسِ لَا و لكنَِّ »
(4/؛ حجرات63/ عنکبوت)« يَعْقِلوُنَ كْثَرُهُمْ لَا بلَْ أَ (/59/غافر؛ 1/، رعد17/ هود)« يُؤْمِنُونَ كْثَرَ النَّاسِ لَا أَ وَ لكَنَِّ »(/ 26/؛ جاثیه57/؛ غافر36و 28/سبأ

جهل به دین و بی خبری اکثریت از عقاید مشترک مذاهب یکدیگر•

گرفتار اقسام تعصبات قومی مذهبی•

کثرت محرومیت از الگوهای راهبر  وحدتگرا•

ضعف تقید اعتقادی رفتاری اکثریت مسلمین•

(17خطبه /نهج)« الی الله اشکو من معشر یعیشون جهالا و یموتون ضلالا»

وضعیت اکثریت سران و رهبران مسلمین:

رأیضعف مشورت، و شیوع استبداد •

مسلمان ضعف تقید دینی و عملی اکثر سیاستمداران •

و غلبه گرایش های ملی مذهبی، بر شمول گرایی اسلامی در اکثریت رهبرانحزب گرایی •

سیطره نظام های سکولار در اکثر کشورهای مسلمان•

وابستگی و یا انفعال اکثریت علمای مسلمان در نظام های مسلمان سکولار•

وابستگی اکثر نظام های مسلمین به قدرت های جهانی غیر مسلمان•

راهبرد بصیرت دهی و اصلاح مبتنی بر قسط و عدل در دفع اسیبها، با حفظ  هویت و حیثیت خانواده اسلامی  :

(                                                                                   108/یوسف)« قل هذه سبیلی؛ ادعوا الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی؛ سبحان الله و ما انا من المشرکین»
؛                                                        فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللهفان بغت احدیهما علی الآخریو ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما؛»

(10-9/حجرات)«...انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم؛ ان الله یحب المقسطین؛ فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوافان فاءت
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 (توحیدیخانواده :)توحیدیآسیب شناسی امت واحده

وضعیت روان شناختی و جامعه شناختی یهود:

«!مسئولبت فرا نژادینفی نژادپرستی شدید و / استکبار و گردنکشی/دنیاگرایی شدید/جمود فکریجریان فرهنگ »

(82/مائده)« ...؛ لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا»

ا ذَلكَِ بأَِنَّهُمْ قَالوُاو مَنْهم ...» هِ إلِیَْكَ إلِاَّ مَا دُمْتَ عَلیَْهِ قَائمِا مَنْهُ بدِِينَارٍ لَا يُؤَدِّ
ْ
ییِّنَ سَبیِلٌ لیَْسَ إنِْ تأَ ِ وَيقَُولوُنَ  عَلیَْنَا فيِ الْأمُِّ (75/آل عمران)«...الْكَذِبعَلىَ اللََّّ

وضعیت روان شناختی و جامعه شناختی مسیحیت:

«تواضع و فروتنی/دنیا گریزی/حقیقت جوییجریان فرهنگ»

(82/مائده)« ذلک بان منهم قسسین و رهبانا و انهم لایسنکبرون؛ لتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصاریو ... »

هِ إلِیَْكَ وَ مِنْ » مَنْهُ بقِِنْطاَرٍ يُؤَدِّ
ْ
(75/آل عمران)« ... وَ أهَْلِ الْكتَِابِ مَنْ إنِْ تأَ

عملکرد اکثریت سران و رهبران یهود و مسیحیت  :

:«توطئه جنگ مذهبی و تلاش بر ارتداد مسلمین/شبهه افکنی!/حسادت شدید/کتمان حقیقت/ازار فراوان اهل ایمان»

(110/آل عمران)« كْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونو أ َمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ ...»

(186/آل عمران)« و ان تصبروا و تتقوا؛ فان ذلک من عزم الامورلتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و الذین  اشرکوا اذی کثیراو... »

(  71/آل عمران)« تعَْلمَُونَ أنَْتُمْ الْحَقَّ وَ وَ تكَْتُمُونَ لمَِ تلَْبسُِونَ الْحَقَّ باِلْباَطِلِ أهَْلَ الْكتَِابِ ياَ »

وتوُا الْكتَِابَ يرَُدالوكُمْ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ ياَ »
ُ
ا مِنَ الَّذِينَ أ ( 100/ آل عمران)« رِينَ كَافِ أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا إنِْ تُطِیعُوا فَرِيقا

ا مِنْ عِنْدِ أنَْفُسِهِمْ وَدَّ » اراا حَسَدا تِ وَ اصْفَحُوا نْ بعَْدِ مَا تبَیََّنَ لهَُمُ الْحَقال فَاعْفُوا مِ كَثیِرٌ مِنْ أهَْلِ الْكتَِابِ لوَْ يرَُدالونكَُمْ مِنْ بعَْدِ إيِمَانكُِمْ كُفَّ
ْ
ُ بأَِمْرِهِ إنَِّ حَتَّى يأَ يَ اللََّّ

َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  (109/بقره)« قَدِيرٌ اللََّّ

(64/مائذه)« و یسعون فی الارض فسادا؛ و الله لایحب المفسدینکلما اوقدوا نارا للحرب اطفأ ها الله؛ ... قالت الیهود » 
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(:خانواده بشری): آسیب شناسی امت واحده بشری

«عدم تمایل سران کفر و شرک به هرگونه پیشرفت نظام اسلامی  :

(105/ بقره)«...ِ؛ مْ رَبكُِّ الْمُشْرِكیِنَ أنَْ يُنَزَّلَ عَلیَْكُمْ مِنْ خَیْرٍ مِنْ وَ لَا يوََدال الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكتَِابِ ا مَ »

 تعهداتعدم التزام به پیمانها و:

ولئَكَِ هُمُ الْمُعْتَدُونَ وَ ذِمَّةا لا يرَْقُبُونَ فيِ مُؤْمِنٍ إلِاا وَ لَا » 
ُ
(10/توبه)« أ

 مسلمانفتنه گری و ترور،جنگ مستمر تا ارتداد امت:

(217/بقره)« ...؛ اعُوااسْتَطَ يزََالوُنَ يُقَاتلِوُنكَُمْ حَتَّى يرَُدالوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إنِِ  لَا وَ أكَْبرَُ مِنَ الْقَتْلِ وَ الْفِتْنَةُ ...»

تظاهر به جهل و بی خبری به حقوق و تکالیف:

(111/انعام)« يجَْهَلوُنَ كْثَرَهُمْ أَ و لكِنَّ ... »

عادت به شکستن حدود و ضوابط انسانی و الهی:

ُ عَلىَ قُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ باِلْبیَنَِّاتِ فَمَا كَانوُا لیُِؤْمِنُ و لقََدْ تلِْكَ الْقُرَى نقَُصال عَلیَْكَ مِنْ أنَْباَئهَِا  بُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلكَِ يطَْبعَُ اللََّّ ينَ؛الْكَافرِِ لوُبِ وا بمَِا كَذَّ

(102-101/اعراف)« لفََاسِقِینَ وَجَدْناَ أكَْثَرَهُمْ  انْ وَ وَجَدْناَ لِأكَْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ و مَا 
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 مدیریت رحمانی در مقابل فتنه گری و شیطنت زورگویان عالمراهبرد:

 (:خصوصا امادگی نظامی)آمادگی همه جانبه برای دفع آسیب دشمنان

:«برای دفع تهدید و تهاجم دشمنان آشکار و پنهانآمادگی نظامی ، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی»

؛ ؛ ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم و الله یعلمهممن رباط الخیلو اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و»

(60/انفال)« و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوف الیکم و انتم لا تظلمون

(12/توبه)« لعلهم ینتهونلهم فقاتلوا ائمة الکفر؛ انهم لا ایمانو ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم »

(193/بقره)« فان انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمینقاتلوهم حتی لا تکون فتنة و یکون الدین للهو»

(  39/انفال)« فان انتهوا فان الله بما تعملون بصیرقاتلوهم حتی لا تکون فتنة و یکون الدین کله للهو»

:  و آله قال رسول الله صلى الله علیه : قال( ع)أبي عبد الله أبان، عن عن عمر بن الحكم، عن علي بن محمد، عن أحمد بن أصحابنا، من عدة »

(2/ 5کافی،کلینی ، )« و النارمقالید الجنة و السیوف يقیم الناس إلا السیف و لا السیف ظل و تحت كله في السیف الخیر 

بي عن أجمیعا، عن إسماعیل بن إسحاق العباس، علي بن الكوفي، عن وأحمد بن محمد العلوي، عن جعفر بن عبد الله سعید، بن محمد بن أحمد »
قال: قالعن أبي عبد الرحمن السلمي لیلى، حدثني ابن أبي : قالبن صدقة قرة، عن مسعدة روح فرج بن 

الجهاد و نعمة ذخرها، وكرامة منه لهم و سوغهم أولیائه الله لخاصة فتحه ، الجنةفإن الجهاد باب من أبواب أما بعد : علیهأمیر المؤمنین صلوات الله 
، و القماءة صغار بالو ديث الرضا و شمله البلاء؛ و فارق فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل الوثیقة، وجنته الله الحصینة هو لباس التقوى ودرع 

...:  ،النصف و منع الخسف منه بتضییع الجهاد و سئم الحق بالأسداد و أديل على قلبه و ضرب 

و الأخرى بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة و قد ... ،في عقر دارهم إلا ذلواقوم قط قبل أن يغزوكم فوالله ما غزي اغزوهم 
أريق له و لاثم انصرفوا وافرين ما نال رجلا منهم كلم بالاسترجاع و الاسترحام، ما تمنع منه إلا و قلبها و قلائدها و رعاثها فینتزع حجلها المعاهدة، 

(5/5کافی،کلینی ، )« جديرامسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما بل كان عندي به فلو أن امرءا دم؛ 

حمایت از مظلومان ناتوان طالب نجات به قدر توان:

(75/اءنس)«...ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلهاالذین یقولونو ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفبن من الرجال و النساء و الولدان»

(286/بقره)« ...لایکلف الله نفسا الا وسعها»
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 اسلامیو محور وحدت ایرانیان:

پرچمداری قرآن و عترت در آخر الزمان:

فی سبیل الله اذلة علی المومنین اعزة علی الکافرین یجاهدونفسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونهیا ایهالذین امنوا من یرتد منکم عن دینه،•
لا یخافون لومة لائم؛ ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله واسع علیم؛ 

(56-54/مائده)« هم الغالبونفان حزب اللهو هم راکعون؛ و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا ... انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا 

(38/محمد)« ثم لا یکونوا امثالکمیستبدل قوما غیرکم و ان تتولوا»(/ 89/انعام)«لیسوا بها بکافرینفقد وکلنا بها قوما فان یکفر بها هؤلاء، ... »•

و هو العزیز الحکیم؛ و آخرین منهم لما یلحقوا بهم ...هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، یتلوا علیهم ایاته و •

(  4-3/جمعه)« ذلک قضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم

: ، فضرب بیده على عاتق سلمان فقال هذا و ذووه ، ثم قال(54/مائده)و روى أن النبي صلى الله علیه و آله سئل عن هذه الآية »•

(642/ 1نور الثقلین، )«لو كان الدين معلقا بالثريا لناله رحال من أبناء فارس

ستبدل يو ان تتولوا»أخرج سعید بن منصور وابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت »•
و سلمان رضي الله عنه إلى جنب النبي صلى الله علیه و سلم؛ من هؤلاء؟:قیل؛ (38/محمد)قوما غیركم

و أخرج عبد الرزاق وعبد بن حمید و الترمذي و ابن جرير و ابن أبي حاتم و (67/ 6الدرالمنثور ، )«هم الفرس؛ و هذا و قومه(:ص)فقال•
ن تتولوا و ا»: الطبراني في الأوسط و البیهقي في الدلائل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله علیه وسلم هذه الآية

(38/محمد)« يستبدل قوما غیركم ثم لا يكونوا أمثالكم

يا رسول الله؛ من هؤلاء الذين ان تولینا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا ؟ : فقالوا

(:ص)فضرب رسول الله صلى الله علیه و سلم على منكب سلمان ثم قال

( 67/ 6الدرالمنثور ، )« هذا و قومه؛ و الذي نفسي بیده لو كان الايمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس
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؛(38/محمد)«...يستبدل قوما غیركمو ان تتولوا»: أخرج ابن مردويه عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله علیه وسلم تلا هذه الآيةو 

(67/ 6الدرالمنثور ، )« فارس؛ لو كان الدين بالثريا لتناوله رجال من فارس(: ص)قالمن هم؟« فسئل•

عن لائل أخرج سعید بن منصور و البخاري و مسلم و الترمذي والنسائي و ابن جرير و ابن المنذر و ابن مردويه و أبو نعیم و البیهقي معا في الدو •
(  3/جمعه)«و آخرين منهم لما يلحقوا بهم»أبي هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله علیه و سلم حین أنزلت سورة الجمعة فتلاها فلما بلغ 

(:  ص)يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا ؟ فوضع يده على رأس سلمان الفارسي و قال: قال له رجل

(215/ 6الدر المنثور، )« لو كان الايمان بالثريا لناله رجال من هؤلاءو الذي نفسي بیده

:و أخرج سعید بن منصور و ابن مردويه عن قیس بن سعد بن عبادة ان رسول الله صلى الله علیه و سلم قال•

(215/ 6الدر المنثور، )« لو أن الايمان بالثريا لناله رجال من أهل فارس»

پرچمداری علم در آخر الزمان:

(  195/ 1قرب الإسناد، ؛ بحار الانوار،)« لو كان العلم منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس:، قال(ص)أن رسول اللََّّ ( ع)عن جعفر عن أبیه ... »•

:هريرةقال أبو : قالعن شهر بن حوشب عطاء، ثنا عوف ثنا عبد الوهاب بن أبي، حدثنا عبد الله حدثني •

؛كنز 434/ 2جامع الصغیر، السیوطي،؛420/ 2مسند احمد، )« فارسمن أبناء لتناوله ناس لو كان العلم بالثريا : وسلمقال رسول الله صلى الله علیه 
( 34131،ح 91/ 12، 33343؛ح 691/ 11العمال،

القاسم عن أبیه بن عیینة عن عبد الرحمن بنعن سفیان شعبة البصري في كتابه ثنا يعقوب بن غیلان ثنا محمد بن الصباح بن يحیى أخبرنا أحمد •
(  8/ 1ذکر اخبار اصبهان، ابو نعیم اصبهانی، )« فارسلو كان العلم معلقا بالثريا لناله ناس من أبناء : قال( ص)عن عائشة أن النبي 
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(ع)ایرانیان در آزادی قدس، و بستر سازی حکومت جهانی امام زمان دو فتنه جهانی یهود، و رسالت:

دو فتنه جهانی آخر الزمانی یهود:

(4/اسراء)« کبیرالتفسدون فی الارض مرتین و لتعلن علوا :الکتابالی بنی اسرائیل فی و قضینا »•

ویژگی های مشترک دو فتنه:

(اس شدیدعبادا لنا اولی ب)فداییان سلحشور اسلام :سرکوبگر فتنه/ فلسطین:مرکز فتنه/قوم یهود: فتنه گر/جهانی: فتنه

 (رفع مانع ظهور)فتنه جهانی اول یهود و رسالت ایرانیان در سرکوبی آن و بستر سازی ظهور:

(5/اسراء)« مفعولافجاسوا خلال الديار و کان وعدا عبادا لنا أولي بأس شديد، بعثنا علیكموعد اولیهماجاء فاذا »

:  جالسا إذ قرأ هذه الآية( ع)كنت عند أبي عبد الله (: قال)عن بعض أصحابنا »•

«  فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا علیكم عبادا لنا اولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا»

.( 216/ 60بحار الانوار، )« !هم و الله أهل قم: ثلاث مرات: فقالمن هؤلاء؟ جعلنا فداك، : فقلنا

(:ع)فتنه جهانی دوم یهود، و سرکوبی آن به رهبری بی واسطه امام زمان

...و امددناکم باموال و بنین و جعلناکم اکثر نفیرا؛ ثم رددنا لکم الکره علیهم؛»

(  7-6/اسراء)« ...و لیتبروا ما علوا تتبیرالیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مرة لیسؤوا وجوهکم ووعد الآخرةفاذا جاء 

"  أولي بأس شديد عبادا لنا بعثنا علیكم " : يقرأحمران ، عن أبي جعفر علیه السلام قال كان عن •

(   57ص 51بحار الانوار، ج تفسیر العیاشي، ؛ )«شديدأولي بأس و أصحابه ( ع)و هو القائم : قال ثم 

، سبیلكإلىو القادة فیها من الدعاة إلى طاعتك و تجعلنا و أهله،بها النفاق و أهله، و تذل تعز بها الاسلام ، كريمةإنا نرغب إلیك في دولة اللهم »•
( 424/ 3کافی، : )دعا در خطبه نماز جمعه(: ع)امام باقر« و الآخرةبها كرامة الدنیا و ترزقنا 
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 (:مدیران و رهبران فرشته خوی، الگوی پیروان اهل تقوی)عباد الرحمن، و امام المتقین

(19/زخرف)« ...الرَّحْمَنِ الْمَلَائكَِةَ الَّذِينَ هُمْ عِباَدُ وَجَعَلوُا »(/ 63/فرقان)« و اجعلنا للمتقین اماما...و عباد الرحمن »

افتاده احوالی:

(63/فرقان)« و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا»

مدارا با جاهلان:...

«و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما»

تهجد و شب زنده داری: اهل خلوت با خود و خدا:

«و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما»

یاد اخرت و نگران از عواقب عملکرد های خود:

«و الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم؛ ان عذابها کان غراما؛ انها سائت مستقرا و مقاما»

اعتدال در رسیدگی به احوال نیازمندان:

«و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما»

مصون از شرک و قتل و فحشاء و شهادت ناحق و امور بیهوده و جاهلانه:

یمة و یخلد فیه ب یوم القعذاو الذین لا یدعون مع الله الها اخر؛و لا یقتلون النفس التی حرم الله الا بالحق و لا یزنون؛ و من یفعل ذلک یلق اثاما؛ یضاعف لها ال»
«و اذا مروا باللغو مروا کراما...  ؛و الذین لا یشهدون الزور... مقاما

متذکر به آیات قرآن کریم و نظام تکوین:

«و الذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما و عمیانا»

دغدغه مند رشد و صلاح خانواده؛ و طالب توفیق هدایت و رهبری اهل تقوی:

(74/فرقان )« و الذین یقولون ربتا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما»
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 (: قبرخوابیده به حالت میت در ، قبل از اذان صبح، ذکر خدا)یاد آخرت و سنت موکد اضطجاع!

(:تمرین امادگی مواجهه صاحبان قدرت با مرگ و حسابرسی هولناک عالم قبر و قیامت)

: از عوامل یاد آخرت

«...و رسیدگی به احوال فقرآ و مساکین، زیارت اهل قبور، انس با اهل آخرت، انس با نماز و قرآن، خلوت با خود و خدا»استمرار  در 

(19-6/قاقانش)« ...لترکبن طبقا عن طبق... فلا اقسم بالشفق و اللیل و ما وسق ...یا ایها الانسان انک کادح الی ربک»/(/ ق)« فذکر بالقرآن من یخاف وعید»

/(نهج)« کیف غفلتکم عما لا یغفلکم»(/ 204نهج،خ)« تجهزوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل»(/88عیون الحکم، (:)ع)علی « اذکروا هادم اللذات»

خده ان رسول الله صلى الله علیه و آله  كان إذا صلى ركعتین قبل صلاة الغداة اضطجع على شقه الأيمن و جعل يده  لیمنى تحت(: ع ) بإسناده عن علي »
م و أعوذ بالله من الله المتین أعوذ بالله من فورة العرب و العجبحبل الوثقى التي لا انفصام لها و استعصمت ( خ -بعروة الله ) استمسكت بالعروة : ثم قالالیمنى

(3الجعفريات . )« شر شیاطین الانس و الجن توكلت على الله طلبت حاجتي من الله حسبي الله و نعم الوكیل لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم

ضطجعت إذا اعما  أقولسئلته : قالبن سنان عن ابن مسكان عن سلیمان بن خالد و محمد مسكان عن ابن بن سعید عن فضالة عن حسین بن عثمان الحسین »
:السلامفقال أبو عبد الله علیه على يمیني بعد ركعتي الفجر

بحبل مت و اعتصبعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها ( يب ط -استمسك ) و قل استمسكت آيات التي في آخر آل عمران إلى انك لا تخلف المیعادالخمس اقرأ 
 فهو حسبه ان يتوكل على اللهو من امرى إلى الله الله و فوضت آمنت بالله توكلت على الله الجأت ظهري إلى و العجم من شر فسقة العرب و أعوذ بالله الله المتین 

الحمد لرب الصباحإلیك الحمد و رغبتي من أصبحت حاجته إلى مخلوق فان حاجتي اللهم . الوكیل و نعم شئ قدرا حسبي الله الله لكل الله بالغ امره قد جعل 
( 136/ 2التهذيب،.)«ثلثالفالق الاصباح 

ن يستقبل القبلة خده الأيمالیمنى  تحت لا يصلیهما حتى يطلع الفجر يتكئ على جانبه الأيمن ثم يضع يده الفجر و كان إذا صلى ركعتي انه( ع)أبي عبد الله عن »
ن شر فسقة العرب بالله مو الجن؛ أعوذ بحبل الله المتین أعوذ بالله من شر شیاطین الانس و اعتصمت انفصام لها التي لا استمسكت بعروة الله الوثقى ، ثم يقول

بالله؛قوة الا و لا طلبت حاجتي من الله لا حول إلى الله حسبي الله توكلت على الله الجأت ظهري و العجم 

نورا وفي دمى و نورا في لحمى و نورا في بشرى و نورا في شعري لساني و نورا في و نورا في بصرى و نورا في سمعي و نورا اللهم اجعل لي نورا في قلبي 
و عظم لي نورااللهم . من تحتي و نورا من فوقى و نورا عن يساري و نورا عن يمیني و نورا من خلفي يدي و نورا من بین و نورا في عصبي عظامي و نورا في 

و باح الاصو فالق رب الصباح يقول سبحان إلى قوله انك لا تخلف المیعاد ثم و الأرض في خلق السماوات ان خمس آيات من آخر آل عمرانثم يقرء نعمة و سرورا 
وق فان إلى مخلمن أصبح و حاجته و طلبته نجاحا اللهم و آخره فلاحا و أوسطه اجعل أول يومى هذا صلاحا ثلثا؛ اللهم حسبانا و الشمس و القمر اللیل سكنا جاعل 

يقول من كان ومئة مرة الیهو أتوب استغفر الله و بحمده سبحان ربى العظیم و يقول و المعوذتینآية الكرسي يقرءلك؛ ثم إلیك وحدك لا شريك و طلبتي حاجتي 
(  443/ 5؛جامع احادیث، 166/ 1الدعائم،). « الجنةقال هذا بنى الله له بیتا في 
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 (: ، خوابیده به حالت میت در قبر، قبل از اذان صبحذکر خدا)اضطجاع آخرت و سنت موکد یاد!

(:قیامتهولناک عالم قبر و مواجهه صاحبان قدرت با مرگ و حسابرسی تمرین امادگی )

(: القول في الضجعة بین ركعتي الفجر و ركعتي الغداة ) 

:قل في ضجعتكو الغداة على يمینك مستقبل القبلة؛( خ -ركعتي ) اضطجع بین ركعتي الفجر و »

ن شر فسقة و أعوذ بالله من شر فسقة العرب و العجم و أعوذ بالله مبحبل الله المتینالتي لا انفصام  لها و اعتصمتبعروة الله الوثقى استمسك »
 وضعت جنبي للهبسم اللهسبحان رب الصباح فالق الاصباح سبحان رب الصباح فالق الاصباح سبحان رب الصباح فالق الاصباح ثم يقول الإنس؛ الجن و 
قد جعل اللهامرى إلى الله اطلب حاجتي إلى الله توكلت على الله حسبي الله و نعم  الوكیل و من يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امرهفوضت 

رضلكل شئ قدرا اللهم و من أصبح و حاجته إلى مخلوق فان حاجتي و رغبتي إلیك و تقرأ خمس  آيات من آخر آل عمران ان في خلق السماوات و الأ
مئة مرة بین ركعتي محمد( خ ل -آله ) من صلى على محمد وآل إلى قوله انك لا تخلف المیعاد و صل على محمد و آل محمد مئة مرة فإنه روى ان 

 له بیتا  بنى اللهربى العظیم و بحمده استغفر الله ربى و أتوب الیه( خ -الله ) سبحان الفجر و ركعتي الغداة وقى الله وجهه حر النار و من قال مئة مرة 
( 1423، 494/ 1الفقیه،.)«قرئها أربعین مرة غفر الله لهبنى الله له بیتا في الجنة فاناحدى و عشرين مرة قل هو الله أحد في الجنة و من قرء

:قبلة و قلم اضطجع على يمینك مستقبل  الإذا  بقي من اللیل ربع و كلما قرب من الفجر كان أفضل ث( اي ركعتي الفجر ) و لا بأس بان تصلیهما »

الله من شر بو العجم و أعوذ بالله من شر فسقة العرب بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها و بحبل الله المتین و أعوذ ( ك -استمسكت ) استمسك »
فوضت امرى اللیل سكنا بسم اللهو فالق الاصباح و جاعل المساء فالق الاصباح سبحان الله رب الصباح و رب رب الصباح و الإنس اللهم فسقة الجن 
«مالعظیبالله العلى و لا حول و لا قوة الا الوكیل و نعم حوائجي من الله توكلت على الله حسبي الله الله و اطلب ظهري إلى و الجأت إلى الله 

ئة مرة مالیه و أتوب الله ربى استغفر سبحان ربى العظیم و بحمدهمئة مرة و يقل عمرانآخر آل خمس آيات من فإنه من قالها كفى ما أهمه ثم يقرء
( 3617/ 5احادیث، ؛ جامع  13فقه الرضا، .)« الجنةفإنه من قالها بنى الله له بیتا في 

قبل أن جر قبل الفهل يصلح له ان يتكلم إذا سلم في الركعتین : الرجلسئلته عن : قال( ع ) بن جعفر عن علي بن جعفر عن أخیه موسى بإسناده »
(3619ح /  5جامع  احادیث، ؛ 91الإسناد قرب ). « نعم(: ع)؟؛ قاليمینهيضطجع على 

ي محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن إبراهیم ابن أبي البلاد قال صلیت خلف الرضا علیه السلام ف»
(3620ح /  5جامع  احادیث، ؛ 137/ 2؛ التهذیب،448/ 3الكافي ، ).جعل مكان الضجعة سجدةالمسجد الحرام صلاة اللیل فلما فرغ 

و صلى محمد بن الحسین عن إبراهیم بن أبي البلاد قال صلى أبو الحسن الأول صلاة اللیل في المسجد الحرام و انا خلفه فصلى الثمان و أوتر»
( 128الإسناد، حمیری، قرب .)سجدةجعل مكان الضجعة الركعتین ثم 
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 (: قبربه حالت میت در ، خوابیده ذکر خدا، قبل از اذان صبح)اضطجاع یاد آخرت و سنت موکد!

(:هولناک عالم قبر و قیامتمرگ و حسابرسی با امادگی مواجهه صاحبان قدرت تمرین )

ان لام محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحمید محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله علیه الس»
؛قلیلابأطراف أصابعه من كفه الیمنى فوضعها في الأرض و أومأ تضطجع و لا فقد يجزيك ان تضع يدك على الأرض خفت الشهرة في التكأة

(  3622ح /  5جامع  احادیث، –232تهذيب . )« حكى أبو جعفر علیه السلام ذلكو 

بعد سئلته عن رجل نسي ان يضطجع على يمینه:احمد عن موسى بن القاسم و أبى قتادة عن علي بن جعفر عن أخیه موسى علیه السلام قال»
.  «قال يقیم و يصلى و يدع ذلك فلا بأسركعتي الفجر فذكر حین اخذ في الإقامة كیف يصنع؟؛ 

(446/ 5؛ جامع  احادیث، 338/ 2؛ التهذيب،222؛ قرب الاسناد، 182مسائل علی بن جعفر، )

(3622ح /  5؛جامع  احادیث، 93قرب الإسناد . )« مثله( ع)علي بن جعفر في كتابه مثله  بإسناده عن علي بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر »

. «، و الدعاء فیها بالمأثور للمستفیضة الخاصیةّ و العامیةّو يستحبّ الضجعة بعد نافلة الفجر على الجانب الأيمن »

(515/ 2وحید، مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح الشرائع، بهبهانی، )
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 الهیمقام تدبیر و فرماندهی : الهیعرش:

« ِمَاوَات ُ الَّذِي خَلقََ السَّ (3/یونس)« ...دَبرُِّ الْأمَْرَ اسْتَوَى عَلىَ الْعَرْشِ يُ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ وَ الْأرَْضَ إنَِّ رَبَّكُمُ اللََّّ

«(5/طه)« الرَّحْمَنُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى

مجد، کرامت و عظمت: صفات عرش الهی:

« َالْمَلكُِ الْحَقال لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ فَتَعَالى ُ (116/ مومنون)« الْكَرِيمِ رَبال الْعَرْشِ اللََّّ

« ُ (26/ نمل)« الْعَظِیمِ رَبال الْعَرْشِ لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ اللََّّ

« ُالٌ لمَِا ؛ ذُو الْعَرْشِ الْمَجیِد (16-15/بروج)« يُرِيدُ فَعَّ

 رکن عرش الهی، حاکم بر تارو پود عالمچهار اربعه، تسبیحات:

« مربعة؟ فقیل له و لم صارت مربعة؛ لأنها (: ع)قال كعبة؟؛ و روى عن الصادق علیه السلام انه سئل لم سمیت الكعبة

مربعا؟ لأنها بحذاء البیت المعمور و هو مربع؛ فقیل له و لم صار البیت المعمور (: ع)قال

مربعا؟ لأنه بحذاء العرش و هو مربع؛ فقیل له و لم صار العرش (: ع)قال

(398/ 2علل الشرایع، .)«سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر:هيأربع و الكلمات التي بنى علیها الاسلام لان (: ع)قال

 اهل ابمان« بینش، گرایش و رفتار»حقیقت تسبیحات اربعه، حاکم بر تارو پود:

« و آلهالله صلى الله علیه رسول : قال: أبي ، عن ابن أبي عمیر ، عن جمیل ، عن أبي عبد الله علیه السلام قال : بن إبراهیم تفسیر علي  :

؛و ربما أمسكوامن فضة و لبنة من ذهب يبنون لبنة ملائكة ( قیعان و رایت فیها)فیها أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت لما 

و ما نفقتكم؟ : فقلت لهم النفقة، حتى تجیئنا : و ربما أمسكتم؟ فقالواربما بنیتم ما لكم : فقلت لهم

.«!و إذا أمسك، أمسكنابنینا ، قال، فإذا و الله أكبر،إله إلا الله و لا لله و الحمد سبحان الله :في الدنیاقول المؤمن : فقالوا

(  474، طوسی، امالی، 188/ 7؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، 123/ 8بحار الانوار، )
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مقدمه:

«حاکمیت مطلق اراده الهی بر نظام خلقت»:

« (16-15/بروج)«فعال لما یریدذو العرش المجید

« (35/؛ مریم47/؛ آل عمران117/بقره)« کن فیکوناذا قضی امرا فانما یقول له

« (83-82/یس)« وَ إلِیَْهِ تُرْجَعُونَ يْءٍ فَسُبْحَانَ الَّذِي بیِدَِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ شَ ؛فَیكَُونُ كُنْ أمَْرُهُ إذَِا أرََادَ شَیْئاا أنَْ يقَُولَ لهَُ إنَِّمَا

فرایند حاکمیت اراده الهی بر فکر و اراده و عملکرد انسانی:

«بر توفیق عمل، و ضرورت اذن الهی/ بر قدرت عمل/ بر شوق و اراده / حاکمیت الهی بر اندیشه انسانی»

« (  24/فالان)« و انه الیه تحشرونو اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبهیا ایهالذین آمنوا اسنجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم؛

«(17/انعام)« و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو؛ و ان یمسسک بخیر، فهو علی کل شیء قدیر

«(  29/ تکویر)« و ما تشاؤون إلاّ أن یشاء الله ربّ العالمین

عرصه های تجلی آشکار حاکمیت الهی در زندگی انسان:

«(250نهج، حکمت )« و نقض الهممالعقود، ، و حل عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم

« (339عیون الحکم، واسطی،(: )ع)علی « النیةعمن أخلص له و البلیة الضر و كشف وحل العقود و تعالى بفسخ العزائم الله سبحانه عرف

« د بن حدّثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبیه، عن محمّ : ... ، وجعفر بن محمّد ابن مسرور، قال(الفامي)حدّثنا أحمد بن هارون القاضي
(:علیه السلام)سمعت أبي يحدّث عن أبیه : قال( علیه السلام)أبي عمیر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله 

، لمّا أن الهمم بفسخ العزائم و نقض(: علیه السلام)؟ قال يا أمیر المؤمنین بما عرفت ربكّ: فقال له( علیه السلام)أنّ رجلا قام إلى أمیر المؤمنین 
(132/ 1خصال،صدوق، )« ...هممت فحال بیني و بین همّي، و عزمت فخالف القضاء عزمي، فعلمت أنّ المدبرّ غیري، 
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:، چند پرسش مطرح می شود«صاحب نظران مدیریت»از 

:با خصوصیات ذیل حضور دارد«وجود نامرئی حیرت آوری»در سازمانی که من، ظاهرا، مدیر آن هستم، -1

در همه بخشهای سازمان حضور دارد  :

«(حدید)« هو معکم أینما کنتم /

بر همه سازمان اشراف اطلاعاتی دارد:

«(54/ فصلت)« ألا إنهّ بکلّ شيء محیط

حتی در فکر و قلب من حضور دارد  :

/ (ق)« نحن أقرب إلیه من حبل الورید»

 و تصمیم گیری در سازمان، برای من وجود ندارد... بلکه امکان هدفگذاری،حق، بدون اجازه اش، نه تنها :

«؛ / (انفال)« ...إنّ الله یحول بین المرء و قلبه

«( تکویر)« و ما تشاؤون إلاّ أن یشاء الله ربّ العالمین  /

 تو مرگ و زندگی ام نیز، در اختیار اوسبلکه، جوانی، پیری، بدون اجازه اش، حتی، امکان کسب قدرت ندارم؛:

«(روم)« ...الله الذي خلقکم من ضعف ؛ ثمّ جعل من بعد قوة ضعفا /

«(/ بقره)«کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فأحیاکم ثمّ یمیتکم ثمّ یحییکم؛ ثمّ إلیه  ترجعون

ارداز نوع مدیریت، علمکرد و توصیه هایش، سخن گفته،عمل بر طبق آن را، تاکید د، او، در کتاب راهنمایش  :

«(انبیاء)« لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون /

«(  105/نساء)« انا انزلنا الیک الکتاب بالحقّ لتحکم بین الناس بما اریک الله و لا تکن للخائنین خصیما
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 عواقب تخلف از دستور هایش، به من هشدار می دهد؛ و در مقابل، از غفران و رحمتش در صورت عذر او از
:خواهی و جبران ، سخن می گوید

«(50-49/حجر)« نبیّء عبادی أنيّ أنا الغفور الرحیم؛ و أنّ عذابي هو العذاب الألیم

سبک برخوردش با من ، شبیه ترکیبی از سبک های مدیریت و رهبری است  :

:از دستوری تا مشارکتی  و تفویضی

«(بروج)« فعال لما یرید»/ ( 82/یس)« انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون/

«(  انسان)« انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا/

« ِغَنيٌِّ عَنْكُمْ وَ لَا يرَْضَى لعِِباَدِهِ الْكُفْرَ وَ إنِْ تشَْكُرُوا يرَْضَهُ لكَُمْ إ َ (7/زمر)« نْ تكَْفُرُوا فَإنَِّ اللََّّ

، و نطارت و کنترل می دهد؛ ... به ظاهر، به من اجازه هدفگذاری، برنامه ریزی ، سازماندهی، هدایت و رهبری
مل لیکن با حضور و اشراف لحظه لحظه اش بر کار و وجود من، هر جا مصلحت ببیند، بدون اجازه ام، با اقتدار کا

:  ، دخل و تصرف می کند و اراده اش را بر من و سازمانم  حاکم می کند

 « (آل عمران)« ...قل اللهمّ مالک الملک؛ تؤتي الملک من تشاء؛ و تنزع الملک ممنّ تشاء؛ و تعزّ من تشاء و تذّل من تشاء /

«(قصص)« ...و ابتغ فیما آتیک الله الدار الآخرة؛ و لا تنس نصیبک من الدنیا؛ و أحسن کما أحسن الله إلیک /

 «(/ نجم)« ...لیس للإنسان إلاّ ما سعی

«نحوه مدیریت او، با چگونگی بینش، گرایش، منش، و عملکرد من، ارتباط شدیدی دارد:

«(فرقان)« قل ما یعبؤا بکم ربيّ لولا دعاؤکم؛ فقد کذبتّم فسوف یکون لزاما /

«(شوری)«ادعونی استجب لکم؛ إنّ الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین/

«(شوری)« ما أصابکم من مصیبة فبما کسبت أیدیکم و یعفو عن کثیر /
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 و جانشینی خود در اهداف متعالی سازمان و هدف نهایی خلافت در مسیر رسیدن به او لحظه به لحظه مرا
:عالم، یاری می دهد

«ایاک نعبد و ایاک نستعین»... « بسم الله الرحمن الرحیم»

(61/هود)« ؛ فاستغفروه ثم توبوا الیه؛ ان ربی قریب مجیبهو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها»

« ...( بقره)« ...إنيّ جاعل في الأرض خلیفة /

«{127ص 38؛ ارشاد القلوب،دیلمی، ب (ع)؛ مستدرک، حاکم نیشابوری، باب فضائل علی 129/ 58الأنوار، بحار }(: ص)« تخلقوا بأخلاق الله

« الصبرمن أخلاقي و إن تخلَّق بأخلاقي (: ع)أوحى اللََّّ إلى داود قیل : أسلم، قالزيد بن عن ».

،  (529/ 2الأبرار؛ عن كتاب مسكن الفؤاد؛ الزمخشري في ربیع 78العاملي في الجواهر السنیةّ ص الحر )

او مدیرانی با الگوی نمایندگی مدیریت خود، در ارتباط با من قرار داده است:

«(5/نازعات)« ...فالمدبرات أمرا

«(  6/تحریم)« لایعصون الله ما أمرهم و یفعلون ما یؤمرون

«(27/انبیاء)« لا یسبقونه بالقول و هم بأمره یعملون

«(31/فصلت)« ...حن أولیاؤکم في الحیوة الدنیا و في الآخرةن

« (  76-75/حج)« ؛ إنّ الله  سمیع بصیر؛ یعلم ما بین أیدیهم و ما خلفهم؛ و إلی الله ترجع الأمورمن الناسرسلا و الله یصطفي من الملئکة

«(21/احزاب)« لمن کان یرجوا الله و الیوم الآخر و ذکر الله کثیرالقد لکم في رسول الله أسوة حسنة

:  «پرسممی نظران مدیریت، از صاحب حال »-2

«!؟ارشد این سازمان ، کیست؟ من هستم یا اومدیر »
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 سلوک الهیمراحل:

:  «(بندگی تمام عیار: محومقام )الله فناء فی / تجلیه/ تحلیه/ تخلیه»

«سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر»

«(56/ذاریات)« ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون

 سلوک الهیمراتب:

مرتبه اسلام:

التزام به الزامات فقهی حقوقی

...(صحت، بطلان، و : محرمات و واجبات؛ احکام وضعی: احکام تکلیفی)

مرتبه ایمان:

اخلاقی+ حقوقیالتزام به الزامات فقهی 

مرتبه یقین

عرفانی+ اخلاقی+ التزام به الزامات فقهی حقوقی
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اللهسبحان : مرحله رکن تسبیح :

معرفت و باور به خالقیت و ربوبیت مطلق الهی در نظام تکوین و تشریع:

ُ الْوَاحِدُ سُبْحَانهَُ » ارُ هُوَ اللََّّ (83/ یس)« جَعُونَ و إلِیَْهِ تُرْ الَّذِي بیِدَِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ شَيْءٍ فَسُبْحَانَ »(/ 62و 4/زمر)« الله خالق کل شیء »...« الْقَهَّ

هیبینش و باور و اعتراف به نفی هرگونه عیب و نقص در ذات مقدس خدای رحمان، و در نظام خلقت و تشریع ال:

(1/اسراء)«  ...الْأقَْصَىالَّذِي أسَْرَى بعَِبْدِهِ لیَْلاا مِنَ الْمَسْجدِِ الْحَرَامِ إلِىَ الْمَسْجدِِ سُبْحَانَ »

ا تنُْبتُِ الْأرَْضُ سُبْحَانَ الَّذِي خَلقََ الْأزَْوَاجَ كُلَّهَا» ا أنَْفُسِهِمْ و مِنْ مِمَّ (36/یس)« يعَْلمَُونَ لَا و مِمَّ

سُبْحَانَ :ولوُاو تقَُ هِ ثمَُّ تذَْكُرُوا نعِْمَةَ رَبكُِّمْ إذَِا اسْتَوَيْتُمْ عَلیَْهِ عَلىَ ظُهُورِ ترَْكَبُونَ؛ لتَِسْتَوُوا مَا و الْأنَْعَامِ لكَُمْ مِنَ الْفُلْكِ و جَعَلَ خَلقََ الْأزَْوَاجَ كُلَّهَا و الَّذِي »
رَ لنََا هَذَا  ( 14-12/زخرف)« لمَُنْقَلبُِونَ إلِىَ رَبنَِّا مُقْرِنیِنَ؛ و إنَِّا كُنَّا لهَُ و مَا الَّذِي سَخَّ

ُ مِنْ وَلدٍَ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلِهٍَ مَا » ا ؛ ...اتَّخَذَ اللََّّ ِ عَمَّ ا الْغَیْبِ وَالشَّ يصَِفُونَ؛ عَالمِِ سُبْحَانَ اللََّّ (92-91/مومنون)«يُشْرِكُونَ هَادَةِ فَتَعَالىَ عَمَّ

مَاوَاتِ سُبْحَانَ الْعَابدِِينَ؛ إنِْ كَانَ للِرَّحْمَنِ وَلدٌَ فَأَناَ أوََّلُ قُلْ » ا رَبِّ الْعَرْشِ عَ و الْأرَْضِ رَبِّ السَّ ( 82-81/زخرف)« يصَِفُونَ مَّ

ُ الَّذِي لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ هُوَ » ُ الَّذِي لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ الرَّحِیمُ؛ هوَ الرَّحْمَنُ هُوَ ... وَ الْغَیْبِ عَالمُِ اللََّّ لَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِيزُ الْ اللََّّ كَبِّرُ جَبَّارُ الْمُتَ  الْمَلكُِ الْقُدالوسُ السَّ
ا  ِ عَمَّ ُ الْخَالقُِ هُوَ يُشْرِكُونَ؛سُبْحَانَ اللََّّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ يُسَبحُِّ لهَُ مَا فِ الْحُسْنَى؛ الْأسَْمَاءُ لهَُ ... الْباَرِئُ اللََّّ (24-22/حشر)« الْحَكیِمُ الْعَزِيزُ و هُوَ ي السَّ

 سَمَوَاتٍ خَلقََ سَبْعَ الْغَفُورُ؛ الَّذِي الْعَزِيزُ و هُوَ يالكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاا لیِبَْلوَُكُمْ أَ و الْحَیاَةَ خَلقََ الْمَوْتَ قَدِيرٌ؛ الَّذِي عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ و هُوَ الَّذِي بیِدَِهِ الْمُلْكُ تباَرَكَ »
( 4/ لکم)« و هُوَ حَسِیرٌ كَرَّتیَْنِ ينَْقَلبِْ إلِیَْكَ الْبصََرُ خَاسِئاا ارْجِعِ الْبصََرَ فُطوُرٍ؛ ثمَُّ ا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تفََاوُتٍ فَارْجِعِ الْبصََرَ هَلْ ترََى مِنْ طِباَقاا مَ 

ا يُشْرِكُونَ و رَبالكَ يخَْلُقُ مَا يشََاءُ و يخَْتَارُ مَا كَانَ لهَُمُ الْخِیرََةُ » ِ و تعََالىَ عَمَّ (68/صقص)« سُبْحَانَ اللََّّ

ِ الْمُخْلصَِینَ » ا يصَِفُونَ؛ إلِاَّ عِباَدَ اللََّّ ِ عَمَّ (160-159/صافات)« سُبْحَانَ اللََّّ

ا يصَِفُونَ؛ ... و لقدسبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین؛» ِ و  سَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَلیِسُبْحَانَ رَبكَِّ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّ (182-171/صافات)« رَبِّ الْعَالمَِینَ نَ؛ و الْحَمْدُ لِلََّّ
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 و باور و اعتراف به فقر و نیاز وجودی مطلق خود و نظام حلقت، به خالق بی نیاز پاسخگوی نیاز هابینش   :

«(15/فاطر)« ؛ و الله هو الغنی الحمیدانتم الفقراء الی اللهیا ایهالناس

 شناسی وجود خود، و معرفت و اعتراف به قصور و تقصیر بندگی، و عذر خواهی به درگاه الهی و طلبآسیب
:عفو و گذشت و رحمت الهی

اهَا» (10-7/شمس)« و نفَْسٍ و مَا سَوَّاهَا؛ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا و تقَْوَاهَا؛ قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاهَا؛ و قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ

ناَ رَبَّنَا و لَا تحَْمِلْ عَلیَْنَا إصِْراا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلىَ الَّ ... »
ْ
لْنَا مَا لَا طاَقَةَ لنََا بهِِ و اعْفُ يذِ ربَّنَا لَا تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِینَا أوَْ أخَْطأَ عَنَّا و اغْفِرْ لنََا و نَ مِنْ قَبْلنَِا رَبَّنَا و لَا تُحَمِّ

(  286/بقره)« ارْحَمْنَا أنَْتَ مَوْلَاناَ فَانْصُرْناَ عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافرِِينَ 
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 (                                                   طاغوتی و شیطانی)اسیب شناسانه اهداف، برنامه ها و عملکرد مدیریت های غیر الهی مطالعه
(:ع)با استمداد از رهنمود ها و الگوی عملی سیره اولیآء الهی، خصوصا، اهل البیت 

« ...(256/بقره)« ، لا انفصام لها و الله سمیع علیمفمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی

«لهَُمُ الْبُشْرَى؛ ِ رْ عِباَدِ و الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أنَْ يعَْبُدُوهَا و أنَاَبُوا إلِىَ اللََّّ (  17/زمر)« فَبشَِّ

« ْبیِنَ سِیرُوا فيِ الْأرَْضِ ثمَُّ انْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ قُل (  11/انعام)« الْمُكَذِّ

« ْ(69/ نمل)« الْمُجْرِمِینَ سِیرُوا فيِ الْأرَْضِ فَانْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ قل

« ْ(42/مرو)« مُشْرِكیِنَ سِیرُوا فيِ الْأرَْضِ فَانْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أكَْثَرُهُمْ قل

« ... ْ(109/ یوسف)« تعَْقِلوُنَ یْرٌ للَِّذِينَ اتَّقَوْا أفََلَا الْآخَِرَةِ خَ وَ لدََارُ أفََلمَْ يسَِیرُوا فيِ الْأرَْضِ فَینَْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم

« َْ(46/حج)رِ  تعَْمَى الْأبَْصَارُ وَلكَِنْ تعَْمَى الْقُلوُبُ الَّتِي فيِ الصالدُوفَإِنَّهَا لَا يسَِیرُوا فيِ الْأرَْضِ فَتَكُونَ لهَُمْ قُلوُبٌ يعَْقِلوُنَ بهَِا أوَْ آذََانٌ يسَْمَعُونَ بهَِاأفََلم

« َكْسِبُونَ؛يَ قُوَّةا وَآثَاَراا فيِ الْأرَْضِ فَمَا أغَْنَى عَنْهُمْ مَا كَانوُا و أشََدَّ  كَانوُا أكَْثَرَ مِنْهُمْ يسَِیرُوا فيِ الْأرَْضِ فَینَْظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلمَْ أ

ا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ باِلْبیَنَِّاتِ فَرِحُوا بمَِا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ  ا يسَْتَ بهِِمْ مَا كَانوُا بهِِ و حَاقَ فَلمََّ ِ وَحْدَهُ هْزِئوُنَ؛ فَلمََّ سَنَا قَالوُا آمََنَّا باِللََّّ
ْ
بمَِا كُنَّا بهِِ ناَ و كَفَرْ رَأوَْا بأَ

ِ الَّتِي قَدْ خَلتَْ فيِ عِباَدِ مُشْرِكیِنَ؛ فَلمَْ  سَنَا سُنَّةَ اللََّّ
ْ
ا رَأوَْا بأَ ( 85-82/غافر)« الْكَافرُِونَ هُنَالكَِ و خَسِرَ هِ يكَُ ينَْفَعُهُمْ إيِمَانُهُمْ لمََّ

«(   111/یوسف)«يُؤْمِنُونَ لقَِوْمٍ و هُداى و رَحْمَةا ... يدََيْهِ یْنَ تصَْدِيقَ الَّذِي بَ و لكَِنْ مَا كَانَ حَدِيثاا يُفْتَرَى كَانَ فيِ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأوُليِ الْألَْباَبِ قَدْ ل

« ُنكََالَ الْآخَِرَةِ فأَخَذَه ُ (26-25/نازعات)« يخَْشَىفيِ ذَلكَِ لعَِبْرَةا لمَِنْ و الْأوُلىَ؛ إنَِّ اللََّّ

«تى تعرفوا لن تمسكوا به حو لن تاخذوا بمیثاق الکتاب حتی تعرفوا الذی الذی نقضه؛و انکم لن تعرفوا الرشد حتی تعرفوا الذی ترکه؛و اعلموا
م فإنهم عیش العلم و موت الجهل؛ هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم، و صمتهم عن منطقهم، و ظاهره؛ فالتمسوا ذلك من عند أهله الذي نبذه

(205،ص 147خ(: )ع)علی « ...فهو بینهم شاهد صادق، و صامت ناطق عن باطنهم؛ لا يخالفون الدين و لا يختلفون فیه،
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 جبهه حق و باطلشناخت پیروان وارونه بنی امیه و معاویه، در سنت آسیب شناسی ارزشها و سیاست:

ازادی تعلیم ایمان و ممنوعیت تبیین کفر و شرک و نفاق:

« قال( علیه السلام)علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن سفیان ابن عیینة، عن أبي عبد الله  :

(415/ 2کافی، کلینی، )« إن بني أمیة أطلقوا للناس تعلیم الايمان و لم يطلقوا تعلیم الشرك لكي إذا حملوهم علیه لم يعرفوه

(:ص)و پیامبر اسلام( ع)شخصیت انبیاء: تنقیص مقام عصمت

« (446/ 4نورالثقلین، حویزی، (: )ع)علی « يزعم أن داود تزوج امرأة أوريا الا جلدته حدا للنبوة و حدا للاسلاملا أوتى برجل

نسبت قضاوت جاهلانه به پیامبر اسلام:!

«عن أبیه قالحدثنا أبو عوانة عن سماك عن موسى بن طلحة: حدثنا قتیبة بن سعید الثقفي و أبو كامل الجحدري و تقاربا في اللفظ و هذا حديث قتیبة قالا  :
؛ !فقال ما يصنع هؤلاء؟مررت مع رسول الله صلى الله علیه و سلم بقوم على رؤس النخل؛

؛ شیئا( يعنى ذلك)ما أظن :فقالوا يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فیتلقح فقال رسول الله صلى الله علیه و سلم

ي بالظن و لكن إذا إن كان ينفعهم ذلك فلیصنعوه فانى إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذون: فأخبروا بذلك فتركوه فأخبر رسول الله صلى الله علیه و سلم بذلك فقال: قال
(95/ 5صحیح مسلم،)«حدثتكم عن الله شیئا فخذوا به فانى لن اكذب على الله عز وجل

« (  عمارو هو ابن)حدثنا عبد الله بن الرومي الیمامي و عباس بن عبد العظیم العنبري و أحمد بن جعفر المعقرى قالوا حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة
ما (: ص)فقالقدم نبي الله صلى الله علیه و سلم المدينة و هم يأبرون النخل يقولون يلقحون النخل؛:  حدثنا أبو النجاشي حدثني رافع بن خديج قال

! تصنعون؟

من دينكم فخذوا إنما انا بشر إذا أمرتكم بشئ(: ص)فذكروا ذلك له؛ فقال: فتركوه فنفضت أو فنقصت؛ قاللعلكم لو لم تفعلوا كان خیرا؛ (: ص)قالوا كنا نصنعه قال
(95/ 5صحیح مسلم،)«  (قال عكرمة أو نحو هذا قال المعقري فنفضت و لم يشك)به و إذا أمرتكم بشئ من رأيي فإنما انا بشر؛

«أبیه وة عنعرحدثنا أبو بكر بن أبي شیبة و عمرو الناقد كلاهما عن الأسود بن عامر قال أبو بكر حدثنا اسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن
(:ص)عن عائشة و عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله علیه و سلم مر بقوم يلقحون؛ فقال

(صحیح مسلم،همو، همان)« !أنتم اعلم بأمر دنیاكم(: ص)قلت كذا و كذا؛ قال: ؛ فمر بهم فقال ما لنخلكم قالوا!فخرج شیصا: لو لم تفعلوا لصلح؛ قال
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 اندیشه جبری مسلکیترویج:

 (:عاقبت بخیری= ایمان+ لودگی اخلاقی)ترویج اندیشه ارجاء!

 تناقض امیز امثال عشره مبشره بالجنهمعرفی:

(:  آلهویه علالله صلی)قال رسول الله »: حدثنا قتیبة اخبرنا عبد العزیز بن محمد، عن عبد الرحمن بن حمید، عن ابیه، عن عبد الرحمن بن عوف، قال»
ة، فیِ الْجَنَّ عَبْدُالرَّحمنِ بْنِ عُوفٍ فیِ الْجَنَّةِ وَ الزَبیَْرُ ة، وَ فیِ الْجَنَّ طلَْحَةفیِ الْجَنةِّ، وَ عُثمانفیِ الْجَنَّة، وَ عَلیٌِّ فیِ الْجَنةّ، وَ عُمَرٌ فیِ الْجَنَّةِ، وَ ابَُوبکَْرٌ »

راحِ فیِ الْجَنَّةِ وَ سَعِیدُ بْنِ زَیْدٍ فیِ الْجَنَّةِ، وَ سَعْدُ بْنِ ابَیِ وَقاّصٍ وَ  (311/ 5سنن ترمذی،)« جَنَّةِ فیِ الْ ابَُوعُبیَْدَةِ ابْنِ الجَّ

يذكر ه؛ و لمأخبرنا أبو مصعب قراءة عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حمید عن أبیه عن سعید بن زيد عن النبي صلى الله علیه و سلم نحو»
هذا و فیه عن عبد الرحمن بن عوف، و قد روى هذا الحديث عن عبد الرحمن حمید عن أبیه عن سعید بن زيد عن النبي صلى الله علیه وسلم نحو هذا ،

(312/ 5سنن ترمذی،).«أصح من الحديث الأول

ن زيد حدثنا صالح بن مسمار المروزي أخبرنا ابن أبي فديك عن موسى بن يعقوب عن عمر بن سعید عن عبد الرحمن بن حمید عن أبیه أن سعید ب»
عبد و حةطلو الزبیر و عثمانو علىفي الجنة، و عمر في الجنة، وأبو بكر:عشره في الجنة: " حدثه في نفر أن رسول الله صلى الله علیه وسلم قال

: لننشدك الله يا أبا الأعور من العاشر؟ قا: فعد هؤلاء التسعة و سكت عن العاشر؛ فقال القوم: قال: سعد بن أبي وقاصو أبو عبیدةوالرحمن
(نهمو، هما)« هو سعید ابن زيد بن عمرو بن نفیل، و سمعت محمدا يقول هذا أصح من الحديث الأول: في الجنة، قالأبو الأعورنشدتموني بالله؛ 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B7%D9%84%D8%AD%D9%87_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%88%D9%81
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%B5
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
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 بشریکریم، منبع الهی حیرت آور در سنت آسیب شناسی امور افراد، تشکیلات، جوامع و نظامات قرآن:

فرمان انصاف و عدالت ورزی قولی و عملی در برخورد با دشمنان و دوستان راه حق:

« أوَْفُوا ذَلكُِمْ وَصَّاكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ و بعَِهْدِ كَانَ ذَا قُرْبىَوَ لوَْ قُلْتُمْ فَاعْدِلوُا و إذَِا ِ (152/نعاما)« تذََكَّرُونَ اللََّّ

« (90/نحل)« مْ تذََكَّرُونَ يَعِظُكُمْ لعََلَّكُ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ عَنِ الْفَحْشَاءِ يَنْهَى وَ ذِي الْقُرْبىَ وَ إيِتَاءِ ان الله یأمر بالعدل و الاحسان

 ُيَا أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا ك ِ ُ أوَْلىَ بهِِمَا فَلَا تتََّبِ قْرَبیِنَ و الْأَ عَلىَ أنَْفُسِكُمْ أوَِ الْوَالدَِيْنِ و لوَْ ونوُا قَوَّامِینَ باِلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلََّّ و عُوا الْهَوَى أنَْ تعَْدِلوُا إنِْ يَكُنْ غَنِیاا أوَْ فَقِیراا فَاللََّّ
َ كَانَ بمَِا تعَْمَلوُنَ خَبِیراا إنِْ  (135/ نساء)تلَْوُوا أوَْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللََّّ

 يَا ِ وا شَعَائرَِ اللََّّ
ال
وكُمْ عَنِ الْمَسْجِ لَا و... و أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا لَا تحُِل ثْمِ تعََاوَنُ و لَا عَلىَ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى و تعََاوَنوُا دِ الْحَرَامِ أنَْ تعَْتَدُوايجَْرِمَنَّكُمْ شَنَآنَُ قَوْمٍ أنَْ صَدال وا عَلىَ الْإِ

َ شَدِيدُ الْعِقَابِ  َ إنَِّ اللََّّ (2/ مائده)وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللََّّ

« شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوايَا ِ َ خَبِیرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ وَ اتَّقُوا ؛ ویاقرب للتقاعدلوا هو ؛ و لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلواكُونوُا قَوَّامِینَ لِلََّّ َ إنَِّ اللََّّ « اللََّّ
(8/مائده)

« ينِ لَا ُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُقَاتلِوُكُمْ فيِ الدِّ َ يُحِبال إلِیَْهِمْ قْسِطوُا وَ تُ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أنَْ تبََرالوهُمْ وَ لمَْ يَنْهَاكُمُ اللََّّ (8/ممتحنه)« الْمُقْسِطِینَ إنَِّ اللََّّ

« ِْ؛تِي تبَْغِي حَتَّى تفَِيءَ إلِىَ أمَْرِ وا الَّ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلوُا فَأصَْلحُِوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إحِْدَاهُمَا عَلىَ الْأخُْرَى فَقَاتلُِ و إن ِ اللََّّ

َ يُحِبال وَ أقَْسِطوُا فَأصَْلحُِوا بَیْنَهُمَا باِلْعَدْلِ فَاءَتْ فَإنِْ  (  9/ حجرات)« الْمُقْسِطِینَ إنَِّ اللََّّ

« ى صل) قال رسول الله : قال ( علیه السلام ) عثمان بن جبلة ، عن أبي جعفر ، عن من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعیل بن مهران عدة
:  ظلهفیه أو واحدة منهن كان في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا من كن ثلاث خصال ( : الله علیه وآله 

ي ذلك رجل لم يعب أخاه المسلم بعیب حتى ينفلله رضى، و يؤخر رجلا حتى يعلم أن ذلك و لم لم يقدم رجلا و رجل نفسه ما هو سائلهم ، الناس من أعطى رجل 
(  147/ 2کافی، کلینی، )« الناسبالمرء شغلا بنفسه عن ؛ و كفى !عیبعیبا إلا بدا له ينفي منها لا ؛ فإنه العیب عن نفسه

« (: صلى الله علیه و آله ) قال رسول الله : قال( علیه السلام ) علي بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله

(.  145/ 2کافی، کلینی،. )«و مؤاساة الأخ في الله و ذكر الله عز وجل على كل حالإنصاف الناس من نفسك سید الأعمال 
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« أبي حمزة الثمالي، عن علي بن [ عن ] محمد بن يحیى ، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن علي بن الحكم ، عن الحسن ابن حمزة، عن جده
و صلحت طوبى لمن طاب خلقه و طهرت سجیته: يقول في آخر خطبته( صلى الله علیه و آله)كان رسول الله : قال( صلوات الله علیهما ) الحسین 

(144/ 2کافی، کلینی،. )«أنصف الناس من نفسهسريرته و حسنت علانیته و أنفق الفضل من ماله و أمسك الفضل من قوله و

« (  علیه السلام)عن أبي عبد الله المعلى، عن روح ابن أخت بن عثمان، عن غالب فضال، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن الأشعري، علي أبو
(.147/ 2کافی، کلینی،). «يعدلونعلى قوم لا و اعدلوا، فإنكم تعیبون اتقوا الله : قال

« ،ما ألا أخبرك بأشد(: علیه السلام)قال لي أبو عبد الله : الحسن البزاز قالعن زرارة، عن سالم، عن هشام بن محبوب، عن أبن أبیه، عن علي
و الله إني لا أقول سبحانموطن، أما الله في كل و ذكر أخاك و مؤاساتك إنصاف الناس من نفسك : قالبلى : ؛ قلت[ثلاث ] فرض الله على خلقه 

«  معصیةعلى طاعة أو على هجمت إذا موطن، ذكر الله عز وجل في كل من ذاك و لكن كان هذا و إن أكبر و الله إله إلا الله الحمد لله و لا 
(145/ 2کافی،کلینی،)

« ،هن؟ و ما: قیل ، يحرمهاأشد علیه من خصال ثلاث المؤمن بشئ ما ابتلي (: علیه السلام ) قال أبو عبد الله : قالعن أبي أسامة ابن محبوب
ر الله ذكو لكن [ إله إلا الله و لا ] ، لله و الحمد سبحان الله : الله كثیرا ، أما إني لا أقول و ذكر من نفسه الانصاف يده والمؤاساة في ذات : قال

(.146/ 2کافی، کلینی،). «علیهالله عندما حرم و ذكر عندما أحل له 

« ،ظلم، و أحسن تتظلم كما لا تحب أن لها، و لا له ما تكره لنفسك، و أكره فاحبب لغیرك ما تحب ، و بین غیركاجعل نفسك میزانا فیما بینك يا بني
(397،ص 31نهج، نامه )« نفسكلهم من بما ترضاه من الناس غیرك، و ارض من نفسك ما تستقبحه من أن يحسن إلیك، و استقبح كما تحب 

آسیب شناسی پیروان جبهه حق در عین تبیین و دفاع از حقانیت سبیل الله:

نْزِلَ مِنْ قَبْلكَِ يُ »
ُ
نْزِلَ إلِیَْكَ وَ مَا أ

ُ
مِرُوا أنَْ يكَْفُرُوا بهِِ رِيدُونَ أنَْ يَ ألمَْ ترََ إلِىَ الَّذِينَ يزَْعُمُونَ أنََّهُمْ آمََنُوا بمَِا أ

ُ
یْطاَنُ أنَْ وَ يُرِيدُ الشَّ تَحَاكَمُوا إلِىَ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أ

ُ وَ إلىَ الرَّسُولِ رَأيَْتَ الْمُنَ  ا؛ وَ إذَِا قیِلَ لهَُمْ تعََالوَْا إلِىَ مَا أنَْزَلَ اللََّّ ونَ عَنْكَ صُدُودااافِ يُضِلَّهُمْ ضَلَالاا بعَِیدا (61-60/نساء)« قِینَ يصَُدال

 الشیطانآسیب شناسی پیروان جبهه باطل، به همراه تبیین بطلان سبیل:

« ... ِلمَُات
ال
ولئَكَِ أصَْحَابُ النَّ و الَّذِينَ كَفَرُوا أوَْلیِاَؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونهَُمْ مِنَ النالورِ إلِىَ الظ

ُ
(257/ بقره)« ارِ هُمْ فیِهَا خَالدُِونَ أ

« َبغَِیْرِ عِلْمٍ وَ مِن ِ هُ عَلیَْهِ أنََّهُ كُتبَِ مَرِيدٍ؛كُلَّ شَیْطاَنٍ و يتََّبعُِ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فيِ اللََّّ
ال
هُ فَأَنَّهُ يُضِل عِیرِ إلِىَ عَذَابِ و یهَْدِيهِ  مَنْ توََلاَّ ( 4-3/حج)« السَّ
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اسیب شناسی و نقد متواضعانه و عالمانه اهداف، برنامه ها و عملکردهای خود و خودی ها و تلاش بر رفع انها:

«(  201/اعراف)« ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون

«(18/حشر)« ، ان الله خبیر بما تعملوناتقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا اللهیا ایها الذین آمنوا

«(   205/اعراف)« بالغدو و الآصال و لا تکن من الغافلیناذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفة و دون الجهر من القولو

«(4نهج، خ (: )ع)علی « بصرنیکم صدق النیة

 نسبت به اهداف، برنامه ها و عملکرد خود منتقدانه مخالفان سعه صدر در پی جویی دیدگاه های

:و بازخورد عالمانه و عادلانه به موقع به آنها

:در صورت وارد بودن نقدها•

:پذیرش عذر خواهانه و اصلاح، و یا عذرخواهی و استعفاء

«سیره اهل ایمان و یقین»

(135/انآل عمر)«...و الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، و من یغفر الذنوب الا الله و لم یصروا علی ما فعلوا »

:در صورت سوء تفاهم در نقد ها•

تبیین و رفع سوءتفاهم و مدارا با لجاجتها بشرط عدم نقض حقوق انسانی و اسلامی دیگران توسط منتقدین

«در برخورد با خوارج و مخالفین( ع)سیره امیرمنان »

عذر خواهی دائمی به درگاه الهی، سنت اهل ایمان و یقین، خصوصا در شرائط پیروزی و موفقیت:!

«(3-1/نصر)« انه کان توابااذا جاء نصر الله و الفتح و رایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسیح بحمد ربک و استغفره

« (17/مرانآل ع)« المستغفرین بالاسحارالصابرین و الصادقین و المنفقین وربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار الذین یقولون



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

اثار و برکات تسبیح و استغفار:

بن بست گشایی، نزول برکات اقتصادی و رزق معنوی:

« َِا حَسَناا إلِىَ أجََلٍ مُسَماى و يُؤْتِ كُلَّ إلِیَْهِ؛ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبُوا و أن «  رٍ كَبیِ...عَذَابَ ...أخََافُ توََلَّوْا فَإِنيِّ ؛ و إنِْ  ذِي فَضْلٍ فَضْلهَُ يُمَتعِّْكُمْ مَتَاعا
(3/هود)

« َمَاءَ عَلیَْكُمْ مِدْرَاراا إلِیَْهِ؛قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبُوا و يا (52/هود)« مُجْرِمِینَ تتََوَلَّوْا و لَا  إلِىَ قُوَّتكُِمْ قُوَّةا و يزَِدْكُمْ يُرْسِلِ السَّ

« ُاراا؛ يُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ فقُلْت مَاءَ عَلیَْكُمْ رْسِلِ غَفَّ (12-10/نوح)« أنَْهَاراالكَُمْ و يجَْعَلْ لكَُمْ جَنَّاتٍ و بنَیِنَ و يجَْعَلْ الٍ بأَِمْوَ مِدْرَاراا؛ و يُمْدِدْكُمْ السَّ

« و عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ، قال رسول الله صلى الله علیه و سلم :

(732ریاض الصالحین، نووی، .)رواه أبو داود " يحتسبو رزقه من حیث لا فرجا، كل هم مخرجا، و من من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضیق "

« ... َّیئَِّةِ إن و مُتَذَكِّرٌ ذَكَّرَ و يتََ مُقْلعٌِ تاَئبٌِ؛ و يُقْلعَِ خَزَائنِِ الْخَیْرَاتِ لیِتَُوبَ قِ و إغِْلَا -الْبرََكَاتِ و حَبْسِ بنَِقْصِ الثَّمَرَاتِ -اللََّّ يبَْتَلِي عِباَدَه عِنْدَ الأعَْمَالِ السَّ

:سُبْحَانهَالَ فَقَ الْخَلْقِ و رَحْمَةِ لدُِرُورِ الرِّزْقِ -جَعَلَ اللََّّ سُبْحَانهَ الِاسْتغِْفَارَ سَببَاا قَدْ يزَْدَجِرَ مُزْدَجِرٌ؛ و 

اراا اسْتَغْفِرُوا »- ماءَ عَلیَْكُمْ مِدْراراا -رَبَّكُمْ إنَِّه كانَ غَفَّ -«أنَْهاراا ويجَْعَلْ لكَُمْ جَنَّاتٍ ويجَْعَلْ لكَُمْ -ويُمْدِدْكُمْ بأَِمْوالٍ وبنَیِنَ -يُرْسِلِ السَّ

فَهَاءُ مِنَّا ياَ أرَْحَمَ تؤَُاخِذْناَ بمَِا فَعَ و لَا ... و باَدَرَ مَنیَِّتَه؛ خَطِیئَتَه توَْبتََه؛ و اسْتَقَالَ اللََّّ امْرَأا اسْتَقْبلََ فَرَحِمَ - (143نهج، خ )« ...الرَّاحِمِینَ لَ السال

مصونیت از عذاب الهی:

(33/انفال)« و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرونو ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم »

دُ بْنُ عَلِيٍّ الْباَقرُِ وحَكَى  كُوا بهِ -كَانَ فيِ الأرَْضِ أمََاناَنِ مِنْ عَذَابِ اللََّّ -أنََّه قَالَ ،  (ع ) عَنْه أبَُو جَعْفَرٍ مُحَمَّ ا أَ -وقَدْ رُفعَِ أحََدُهُمَا فَدُونكَُمُ الآخَرَ فَتَمَسَّ مَّ
ا الأمََانُ -( ص ) الأمََانُ الَّذِي رُفعَِ فَهُوَ رَسُولُ اللََّّ  :تعََالىَفَالِاسْتغِْفَارُ قَالَ اللََّّ الْباَقيِ وأمََّ

بهَُمْ وأنَْتَ فیِهِمْ وما » بهَُمْ وهُمْ -كانَ الله لیُِعَذِّ ( 88نهج، حکمت )« يسَْتَغْفِرُونَ وما كانَ الله مُعَذِّ
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 و پیروان( ع)، و ارتقاء وجودی معصومین(غیر معصومین)شدن از آلودگی ها، برطرف شدن نقائص وجودی پاک:

« يمَانِ أنَْ آمَِنُوا برَِبكُِّمْ فَآمََنَّا رْ عَنَّا سَیئَِّاتنَِا و توََفَّنَا مَعَ الْأبَْرَارِ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لنََا ذُ رَبَّنَا إنَِّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياا يُنَادِي للِْإِ (193/ آل عمران)« نوُبنََا و كَفِّ

« اجِدِينَ؛ تیِكََ الْیقَِینُ فسَبحِّْ بحَِمْدِ رَبكَِّ و كُنْ مِنَ السَّ
ْ
(99-98/حجر)« و اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يأَ

«(  282/ 90بحارالانوار، (: )ص.)«داؤكم الذنوب و دواؤكم الاستغفار( : ص)بلى يا رسول الله، قال : ألا أخبركم بدائكم من دوائكم؟ قلنا

 به جامعیت و کمال الهیرسیدن  :

« مْسِ و قَبْلَ غُرُوبهَِا و مِنْ آنَاَءِ الفاصْبِرْ عَلىَ مَا يقَُولوُنَ و لعََلَّكَ ترَْضَى؛لَّیْلِ فَسَبحِّْ و أطَْرَافَ النَّهَارِ سَبحِّْ بحَِمْدِ رَبكَِّ قَبْلَ طُلوُعِ الشَّ

نْیاَ لنَِفْتنَِهُمْ فیِهِ  ا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیاَةِ الدال نَّ عَیْنَیْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْنَا بهِِ أزَْوَاجا (131-130/طه)« زْقُ رَبكَِّ خَیْرٌ و أبَْقَىرِ و و لَا تمَُدَّ

 (مقام رکوع)جامعیت الهی رسیدن به

« ِ(96-95/واقعه)« فَسَبحِّْ باِسْمِ رَبكَِّ الْعَظِیمِ إنَِّ هَذَا لهَُوَ حَقال الْیقَِینِ؛ »(/ 74/واقعه)« فَسَبحِّْ باِسْمِ رَبكَِّ الْعَظِیم

« (52-51/حاقه)« فَسَبحِّْ باِسْمِ رَبكَِّ الْعَظِیمِ و إنَِّهُ لحََقال الْیقَِینِ؛

«سبحان ربی العظیم و بحمده»

« (:  ع)فقاليا ابن عم خیر خلق اللََّّ عز وجل ما معنى مد عنقك في الركوع : فقالرجل أمیر المؤمنین علیه السّلام سأل

(320/ 2؛ علل الشرایع، 311/ 1من لا یحضره الفقیه، )« عنقيضربت و لو ( بوحدانیتك)باللهآمنت تأويله،

 (مقام سجده)رسیدن به کمال الهی

« رَ فَهَدَى؛ و الَّذِي أخَْرَجَ الْمَرْعَى؛ فَجَ سَبحِِّ اسْمَ رَبكَِّ الْأعَْلىَ؛ (5-1/اعلی)«عَلهَُ غُثَاءا أحَْوَىالَّذِي خَلقََ فَسَوَّى؛ و الَّذِي قَدَّ

«سبحان ربی الاعلی و بحمده»



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

تلازم تسبیح و استغفار:

دو تسبیح سجده حیات و ممات دنیوی و استغفار تمام عیار فیمابین:

«و بحمدهسبحان ربی الاعلی»/ «استغفر الله ربی و اتوب الیه»/«و بحمدهسبحان ربی الاعلی »

خْرَىنخُْرِجُكُمْ تاَرَةا وَ مِنْهَا نعُِیدُكُمْ وَ فیِهَا خَلقَْنَاكُمْ منْهَا »
ُ
(55/طه)« أ

زاهد حدثني أبو حكیم ال: قالالأنصاري عن الحسن بن علي العلوي بن محمد حدثنا أحمد : حدثنا إبراهیم بن علي قال : أخبرنا علي بن سهل قال »
: فقالمعنى السجدة الأولى؟ما :اللََّّ يا ابن عم خیر خلق : لهفقال ( علیه السلام)أحمد بن علي الراهب قال سأل رجل أمیر المؤمنین حدثني : قال 

خرجنا تارة ت؛ و رفع رأسك و منها و إلیها تعیدناالثانیة السجدة و منها أخرجتنا؛ رأسك، و رفع و تأويل الأرض؛ خلقتنا يعني من انک منها اللهم تأويلها، 
(331/ 6؛ وسائل الشیعه، 314/ 1؛ من لا یحضره الفقیه،صدوق،336/ 2علل الشرایع، .)«أخرى

تسبیحات و استغفار در تعقیبات نماز دو رکعتی شبهای رمضان:

صلواتبار 10+ و طلب غفرانبار تسبیح 3+ بار تسبیحات اربعه7+ تسبیحات چهارگانه 

«سبحان من هو لا یلهو؛سبحان من هو قائم لا یسهو؛سبحان من هو رحیم لا یعجل؛ سبحان من هو حفیظ لا یغفل»

؛ 216/ 6مستدرک، (: )بار3)«یا عظیم اغفر لی الذنب العظیم؛ سبحانک سبحانک سبحانک؛ (بار7) و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر سبحان الله»
(210/ 7جامع احادیث الشیعه، 

 مکرر دعای جوشن کبیر شبهای قدرتسبیحات:

(مفاتیح الجنان، دعای جوشن کبیر)« سبحانک یا لا اله اله انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب»



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

مراتب استغفار و عذر خواهی به درگاه خدا:

 َ؛ لقَِائلٍِ قَالَ بحَِضْرَتهِ أسَْتَغْفِرُ ( ع)وقَال مالكَ أتَدَْرِي اللََّّ
ُ
:اسْمٌ وَاقعٌِ عَلىَ سِتَّةِ مَعَانٍ و هُوَ الْعِلیِّیِّنَ؛غْفَارُ دَرَجَةُ الِاسْتِ ؟؛ مَا الِاسْتغِْفَارُ ثكَِلتَْكَ أ

:پشیمانی بر گذشته( 1)

أوََّلُهَا النَّدَمُ عَلىَ مَا مَضَى؛ 

:عزم بر ترک بازگشت به گناه( 2)

أبَدَاا؛والثَّانيِ الْعَزْمُ عَلىَ ترَْكِ الْعَوْدِ إلِیَْه 

:اداء حقوق مردم ( 3)

يَ إلِىَ الْمَخْلوُقیِنَ حُقُوقَهُمْ والثَّالثُِ  تبَعَِةٌ؛حَتَّى تلَْقَى اللََّّ أمَْلسََ لیَْسَ عَلیَْكَ -أنَْ تؤَُدِّ

:اداء واجبات ضایع شده( 4)

يَ -أنَْ تعَْمِدَ إلِىَ كُلِّ فَرِيضَةٍ عَلیَْكَ والرَّابعُِ  هَا؛ضَیَّعْتَهَا فَتُؤَدِّ حَقَّ

:ذوب کردن جسمی که با گناه پروار شده( 5)

حْتِ اللَّحْمِ الَّذِي أنَْ تعَْمِدَ إلِىَ والْخَامِسُ  جَدِيدٌ؛وينَْشَأَ بیَْنَهُمَا لحَْمٌ -لْدَ باِلْعَظْمِ فَتُذِيبهَ باِلأحَْزَانِ حَتَّى تُلْصِقَ الْجِ -نبَتََ عَلىَ السال

:چشاندن رنج طاعت بر جسم و جان( 6)

ادِسُ  (415نهج، حکمت )« تَغْفِرُ اللََّّ فَعِنْدَ ذَلكَِ تقَُولُ أسَْ -كَمَا أذََقْتَه حَلَاوَةَ الْمَعْصِیةَِ -أنَْ تذُِيقَ الْجسِْمَ ألَمََ الطَّاعَةِ والسَّ



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

اقسام استغفار:

 بندگیفقر استغفار از:

ا» مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ إلِاَّ آتَيِ الرَّحْمَنِ عَبْدا (  93/مریم)« إنْ كُلال مَنْ فيِ السَّ

ُ هُوَ الْغَنِيال الْحَمِیدُ » ِ و اللََّّ (15/فاطر)« يا أيَالهَا النَّاسُ أنَْتُمُ الْفُقَرَاءُ إلِىَ اللََّّ

مَاوَاتِ يسْأَلُهُ » نٍ كُلَّ يوَْمٍ هُوَ فيِ وَ الْأرَْضِ مَنْ فيِ السَّ
ْ
(29) « شَأ

استغفار از قصور و تقصیر بندگی:

ا إلِاَّ وُسْعَهَا لهََا مَا كَسَبتَْ و عَلیَْهَا مَا اكْتَسَبتَْ؛ ربَّنَا لَا تؤَُاخِذْناَ إنِْ نَ » ُ نفَْسا ناَ رَبَّنَا و لَا تحَْمِلْ عَلیَْنَا إصِْراا كَمَا حَمَلْ سِ لا يُكَلفُِّ اللََّّ
ْ
تَهُ عَلىَ الَّذِينَ ینَا أوَْ أخَْطأَ

لْنَا مَا لَا طاَقَةَ لنََا بهِِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لنََا وَ ارْحَمْنَا أنَْتَ  (  286/بقره)« ا فَانْصُرْناَ عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافرِِينَ لَانَ مَوْ مِنْ قَبْلنَِا رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّ

فقهی حقوقی

اخلاقی

عرفانی



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : اولگفتار 
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

مناسبت ایام: مقدمه:

ضربت خوردن امیر مومنان:

معرفت موجودات به حضرت، ناله و نوحه مرغابیان منزل حین خروج حضرت به مسجد:

التي وعدت اللیلةو لا كذبت، و إنها ما كذبت و الله : "و هو يقولفي السماء و النظر فأكثر الخروج تلك اللیلة، أمیر المؤمنین علیه السلام سهر أن »
(17/ 1ارشاد مفید، . )« ..." فإنهن نوائح دعوهن ": فقال ، فجعلوا يطردونهن وجههالإوز فصحن في استقبلته خرج إلى صحن الدار فلما ... بها 

م لجأت الظباء ثبجانب الغريین فجاولتها ساعة، على الظباء و الكلاب الصقور و أرسلوا خرج هارون الرشید يوما يتصید ، و قد ... يزل قبره مخفیا و لم »
ت الظباء فتراجعو الكلاب ترجع إلیها، ناحیة ، ثم هبطت الظباء من الأكمة فهبطت الصقور [ في ] فسقطت و الصقور عنها فرجع الكلاب الأكمة، إلى 

!ة؟الأكمما هذه : من بني أسد و سأل شیخا [ الرشید من ذلك ] هارون فتعجب . و الكلاب، ففعلوا ذلك ثلاثاإلى الأكمة فانصرفت عنها الصقور 

(234/ 1الخرائج و الجرائح، قطب راوندی، )« السلامفیها قبر علي بن أبي طالب علیه : نعم؛ قال: ؛ قال!الأمان؟لي :فقال

نفرین حضرت و ارزوی شهادت:

:في سحرة الیوم الذي ضرب فیه( ع ) و قال »

مَّتكَِ مِنَ الأوََدِ مَا ذَا لقَِیتُ مِنْ -فَقُلْتُ ياَ رَسُولَ اللََّّ ( ص)فَسَنَحَ ليِ رَسُولُ اللََّّ -جَالسٌِ و أنَاَ عَیْنيِ مَلكََتْنيِ 
ُ
:فَقُلْتُ –فَقَالَ ادْعُ عَلیَْهِمْ و اللَّدَدِ أ

(70نهج، خطبه )« مِنِّيبيِ شَراّا لهَُمْ و أبَْدَلهَُمْ –أبَْدَلنَِي اللََّّ بهِِمْ خَیْراا مِنْهُمْ 

سنح ففملكتني عیناي، ... أهلي يا بني إني بت اللیلة أوقظ : نصلي في هذا المسجد ، فقال لي و أبي خرجت أنا : علي، قال الحسن بن عن ... »
: ؛ فقلت!علیهمادع : لي؟ فقال و اللدد أمتك من الأود لقیت من يا رسول الله ماذا : و آله، فقلتلي رسول الله صلى الله علیه 

(25مقاتل الطالبیین، ابوالفرج اصفهانی، )« منيبي من هو شر لهم و أبدلهم خیر لي منهم ، من هو أبدلني بهم اللهم »

ونيِ وسَئمِْتُهُمْ وسَئمُِونيِ اللَّهُمَّ »
ال
(25نهج، خطبه )« مِنِّيلْهُمْ بيِ شَراّا فَأَبْدِلْنِي بهِِمْ خَیْراا مِنْهُمْ وأبَْدِ -إنِيِّ قَدْ مَلِلْتُهُمْ ومَل

از وصای حضرت، تاکید بر التزام به قرآن:

(47نهج، نامه )« ...الله الله فی القرآن، لایسبقکم بالعمل به غیرکم... »



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

ریشه های طرد ولایت علوی:

؛اللََّّ عَلیَْهَا رِجَالٌ رِجَالاا عَلىَ غَیْرِ دِينِ يتََوَلَّىو –يُخَالفَُ فیِهَا كتَِابُ اللََّّ -تبُْتَدَعُ و أحَْكَامٌ أهَْوَاءٌ تتَُّبعَُ بدَْءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ إنَِّمَا »

الْمُرْتاَدِينَ؛لمَْ يخَْفَ عَلىَ -أنََّ الْباَطِلَ خَلصََ مِنْ مِزَاجِ الْحَقِّ فَلوَْ 

الْمُعَاندِِينَ؛انْقَطعََتْ عَنْه ألَْسُنُ -أنََّ الْحَقَّ خَلصََ مِنْ لبَْسِ الْباَطِلِ و لوَْ 

یْطاَنُ عَلىَ أوَْلِ -هَذَا ضِغْثٌ فَیُمْزَجَانِ و مِنْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا ضِغْثٌ و لكَِنْ  –یاَئهِ فَهُنَالكَِ يسَْتَوْليِ الشَّ

(50نهج، خ )« الْحُسْنى–مِنَ اللََّّ -«لهَُمْ سَبقََتْ الَّذِينَ »و ينَْجُو 

بحث تولید دانش بنیان:

حیات طیبه:

(97/نحل)« طیبة؛ و لنجزینهم باحین ما کانوا یعملونانثی و هو مؤمن، فلنحیینه حیاة او من ذکر من عمل صالحا »

زندگی دانش بنیان:

(36/اسراء)« تقف ما لیس لک به علم؛ ان السمع و البصر و الفؤاد، کل ذلک کان عنه مسئولاو لا »

(17نهج، خطبه (: )ع)علی « ، و یموتون ضلالاالی الله اشکو من معشر یعیشون جهالا»



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: الهیعرش 

«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

 و استغفار در نظام خلقتتسبیح تجلی  :

« َُبْعُ تسَُبحُِّ له مَوَاتُ السَّ ا ؛ تسَْبیِحَهُمْ لَا تفَْقَهُونَ نْ بحَِمْدِهِ و لكَِ مِنْ شَيْءٍ إلِاَّ يُسَبحُِّ و إنِْ فیِهِنَّ و الْأرَْضُ و مَنْ السَّ (44/اسراء)« غَفُورااإنَِّهُ كَانَ حَلیِما

« َْمَاوَاتِ ألم َ يُسَبحُِّ لهَُ مَنْ فيِ السَّ ُ و تسَْبیِحَهُ؛ هُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلمَِ صَلَاتَ و الْأرَْضِ و الطَّیْرُ ترََ أنََّ اللََّّ (41/نور)« يفَْعَلوُنَ عَلیِمٌ بمَِا و اللََّّ

« ُِّمَاوَاتِ يُسَبح ِ مَا فيِ السَّ (1/جمعه)« الْحَكیِمِ الْمَلكِِ الْقُدالوسِ الْعَزِيزِ فيِ الْأرَْضِ و مَا لِلََّّ

« َمَاوَاتِ سَبَّح ِ مَا فيِ السَّ (1/حدید)« الْحَكیِمُ الْعَزِيزُ ؛ و هُوَ و الْأرَْضِ لِلََّّ

« َمَاوَاتِ سبَّح ِ مَا فيِ السَّ (1/؛ صف1/حشر)« الْحَكیِمُ الْعَزِيزُ ؛ و هُوَ الْأرَْضِ فيِ و مَا لِلََّّ

 تسبیح و استغفار در سیره مدیران و رهبران معصوم الهیتجلی:

عذر خواهی و تسبیح ملائکه:

«ِمَاءَ هَا وَ يَ وَ إذِْ قَالَ رَبالكَ للِْمَلَائكَِةِ إنِيِّ جَاعِلٌ فيِ الْأرَْضِ خَلیِفَةا قَالوُا أتَجَْعَلُ فیِهَا مَنْ يُفْسِدُ فی كَ؛لَ وَ نحَْنُ نسَُبحُِّ بحَِمْدِكَ وَ نقَُدِّسُ سْفِكُ الدِّ

أنَْبئُِونيِ بأِسَْمَاءِ هَؤُلَاءِ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقیِنَ؛ : فَقَالَ آدََمَ الْأسَْمَاءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلىَ الْمَلَائكَِةِ ؛ وَ عَلَّمَ إنِيِّ أعَْلمَُ مَا لَا تعَْلمَُونَ : قَالَ 

(32-30/بقره)« إنَِّكَ أنَْتَ الْعَلیِمُ الْحَكیِمُ سُبْحَانكََ لَا عِلْمَ لنََا إلِاَّ مَا عَلَّمْتَنَاقَالوُا 

« ُا ثمَُّ يقَُول رُهُمْ بهِِمْ بلَْ كَانوُا يعَْبُدُونَ الْجِنَّ أكَْثَ انكََ أنَْتَ وَلیِالنَا مِنْ دُونهِِمْ قَالوُا سُبْحَ أهََؤُلَاءِ إيَِّاكُمْ كَانوُا يعَْبُدُونَ؛ : للِْمَلَائكَِةِ وَ يوَْمَ يحَْشُرُهُمْ جَمِیعا
(41-40/سبأ)« مُؤْمِنُونَ 

«(13/رعد)« ...یسبح الرعد بحمده و الملئکة من خیفته



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
الهیمقام تدبیر و فرماندهی : الهیعرش 

«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»:اربعهالهی تسبیحات چهار رکن عرش 

 (:ع)خواهی و تسبیح آدم عذر

« (37/بقره)« انه هو التواب الرحیمفتلقی ادم من ربه کلمات فتاب علیه

«(23/اعراف)« ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین

« ،ن ربه فتلقى آدم م: " في قول الله عز و جل( علیهما السلام ) عن كثیر بن كلثمة، عن أحدهما ... علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبي عمیر

(304/ 8کافی، )« ...فاغفر لي و أنت خیر الغافرينلا إله إلا أنت سبحانك اللهم و بحمدك عملت سوءا و ظلمت نفسي : قال" كلمات

عذر خواهی و تسبیح حضرت موسی!

درخواست رؤیت:

« ِِرْ إِ انْ و لمََّا جَاءَ مُوسَى لمِِیقَاتنَِا وَ كَلَّمَهُ رَبالهُ قَالَ رَبِّ أرَِنيِ أنَْظُرْ إلِیَْكَ قَالَ لنَْ ترََانيِ وَ لكَن
رَبالهُ للِْجَبلَِ لىَ الْجَبلَِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ ترََانيِ فَلمََّا تجََلَّىظُ

ا أفََاقَ قَالَ  ا فَلمََّ (143/ اعراف)« سُبْحَانكََ تُبْتُ إلِیَْكَ وَ أنَاَ أوََّلُ الْمُؤْمِنِینَ جَعَلهَُ دَكاا وَ خَرَّ مُوسَى صَعِقا

(!:ع)ضرب هارون

« َوا؛ ألَاَّ تتََّبعَِنِ أفََعَصَیْتَ أمَْرِي؛قال
ال
ياَ هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إذِْ رَأيَْتَهُمْ ضَل

سِي 
ْ
خُذْ بلِِحْیتَِي وَلَا برَِأ

ْ
مَّ لَا تأَ

ُ
(94-92/طه)« یلَ وَلمَْ ترَْقُبْ قَوْليِإنِيِّ خَشِیتُ أنَْ تقَُولَ فَرَّقْتَ بیَْنَ بنَِي إسِْرَائِ قَالَ ياَ ابْنَ أ

« ا قَالَ بئِْسَمَا خَلفَْتُمُونيِ مِنْ بعَْدِي أعََجِلْتُمْ أمَْ و لمََّا سِ أخَِیهِ يجَُرالهُ إلَِ وَ أخََذَ الْألَْوَاحَ وَ ألَْقَى رَ رَبكُِّمْ رَجَعَ مُوسَى إلِىَ قَوْمِهِ غَضْباَنَ أسَِفا
ْ
ابْنَ : قَالَ یْهِ برَِأ

مَّ إنَِّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونيِ 
ُ
الظَّالمِِینَ؛الْقَوْمِ تجَْعَلْنِي مَعَ وَ لَا يقَْتُلوُننَِي فَلَا تشُْمِتْ بيَِ الْأعَْدَاءَ وَ كَادُوا أ

(151-150/اعراف)« الرَّاحِمِینَ أرَْحَمُ وَ أنَْتَ فيِ رَحْمَتكَِ و لِأخَِي وَ أدَْخِلْنَا رَبِّ اغْفِرْ ليِ : قَالَ 

ضرب قبطی  :

« هُ و لمََّا ا وَ اسْتَوَى بلَغََ أشَُدَّ ا و كَذَلكَِ آتَیَْنَاهُ حُكْما تلَِانِ هَذَا ةَ عَلىَ حِینِ غَفْلةٍَ مِنْ أهَْلِهَا فَوَجَدَ فیِهَا رَجُلیَْنِ يقَْتَ الْمَدِينَ الْمُحْسِنیِنَ؛ و دَخَلَ نجَْزِي وَ عِلْما
یْطاَنِ إنَِّهُ عَدُوٌّ ى فَقَضَى عَلیَْهِ قَالَ هَذَامِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثهَُ الَّذِي مِنْ شِیعَتِهِ عَلىَ الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَ و هَذَا مِنْ شِیعَتِهِ   مُضِلٌّ مِنْ عَمَلِ الشَّ

(17-14/قصص)مَا أنَْعَمْتَ عَليََّ فَلنَْ أكَُونَ ظهَِیراا للِْمُجْرِمِینَ رَبِّ بِ ؛ قالَ الرَّحِیمُ رَبِّ إنِيِّ ظلَمَْتُ نفَْسِي فَاغْفِرْ ليِ فَغَفَرَ لهَُ إنَِّهُ هُوَ الْغَفُورُ :مُبیِنٌ قَالَ 
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(:  ع)عذر خواهی و تسبیح یونس

« لمَُاتِ أنَْ لَا
ال
؛نْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالمِِینَ  إلِهََ إلِاَّ أَ وَ ذَا النالونِ إذِْ ذَهَبَ مُغَاضِباا فَظنََّ أنَْ لنَْ نقَْدِرَ عَلیَْهِ فَنَادَى فيِ الظ

یْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذَلكَِ ننُْجيِ الْمُؤْمِنیِنَ  (87-88/انبیاء)«فَاسْتَجَبْنَا لهَُ وَ نجََّ

« َ(144-143/صافات)« لوَْلَا أنََّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِینَ؛ للَبَثَِ فيِ بطَْنِهِ إلِىَ يوَْمِ يُبْعَثُونَ ف

 (:ع)حضرت داوود خواهی و تسبیح عذر

« َهُمْ؛ا مَ وَ قَلیِلٌ ى بعَْضٍ إلِاَّ الَّذِينَ آمََنُوا وَعَمِلوُا الصَّالحَِاتِ كَثیِراا مِنَ الْخُلطَاَءِ لیَبَْغِي بعَْضُهُمْ عَلَ و إنَِّ لقََدْ ظلَمََكَ بسُِؤَالِ نعَْجَتكَِ إلِىَ نعَِاجِهِ قال

ا دَاوُودُ أنََّمَا فَتَنَّاهُ وَ ظنََّ  وَ حُسْنَ مَآبَ؛ٍدَناَ لزَُلْفَى لهَُ عِنْ و إنَِّ لهَُ ذَلكَِ ؛ فَغَفَرْناَ وَ أنَاَبَ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكعِا

ِ تتََّبعِِ الْهَوَى فَیُ وَ لَا ياَ دَاوُودُ إنَِّا جَعَلْنَاكَ خَلیِفَةا فيِ الْأرَْضِ فَاحْكُمْ بیَْنَ النَّاسِ باِلْحَقِّ  ونَ عَنْ سَبیِلِ اللََّّ
ال
ِ إنَِّ الَّذِينَ يضَِل  لهَُمْ عَذَابٌ ضِلَّكَ عَنْ سَبیِلِ اللََّّ

(26-24/ص)« الْحِسَابِ شَدِيدٌ بمَِا نسَُوا يوَْمَ 

 (:ع)سلیمان عذر خواهی و تسبیح حضرت

« ا ثمَُّ فَتَنَّا سُلیَْمَانَ وَألَْقَیْنَا عَلَ و لقََدْ ... أوََّابٌ؛ لدَِاوُودَ سُلیَْمَانَ نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّهُ وَ وَهَبْنَا كاا لَا ليِ مُلْ وَ هَبْ رَبِّ اغْفِرْ ليِ : أنَاَبَ؛ قَالَ ى كُرْسِیِّهِ جَسَدا
رْناَ ينَْبغَِي لِأحََدٍ مِنْ بعَْدِي إنَِّكَ أنَْتَ  ابُ؛ فَسَخَّ (36-30/ص)« صَابَ أَ لهَُ الرِّيحَ تجَْرِي بأَِمْرِهِ رُخَاءا حَیْثُ الْوَهَّ

 (!:ع)خواهی و تسبیح حضرت عیسی عذر

« ََياَ عِیسَى ابْنَ مَرْيم ُ مِّيَ إلِهََیْنِ مِنْ دُونِ : أَ أنَْتَ قُلْتَ للِنَّاسِ : و إذِْ قَالَ اللََّّ
ُ
ِ قَالَ اتَّخِذُونيِ وَ أ بحَِقٍّ سُبْحَانكََ مَا يكَُونُ ليِ أنَْ أقَُولَ مَا لیَْسَ ليِ:اللََّّ

( 116) « وبِ مُ الْغُیُ إنِْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلمِْتَهُ تعَْلمَُ مَا فيِ نفَْسِي وَ لَا أعَْلمَُ مَا فيِ نفَْسِكَ إنَِّكَ أنَْتَ عَلاَّ 
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 (!:ص)خواهی و تسبیح حضرت پیامبر اسلام عذر

«ا؛ أوَْ تكَُونَ لكََ جَنَّةٌ مِنْ نخَِیلٍ وَعِ : و قالوُا مَاءَ كَمَا زَعَمْتَ الْأنَْهَارَ خِلَالهََا تفَْجیِراا؛ أوَْ تسُْقِطَ السَّ نَبٍ فَتُفَجِّرَ لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حَتَّى تفَْجُرَ لنََا مِنَ الْأرَْضِ ينَْبُوعا
؛ أوَْ يكَُونَ لكََ بیَْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أوَْ ترَْقَ  ِ وَ الْمَلَائكَِةِ قَبیِلاا تيَِ باِللََّّ

ْ
ا أوَْ تأَ مَاءِ و لنَْ نؤُْمِنَ لرُِقیِكَِّ حَتَّى تنَُزِّلَ عَلیَْنَا كتَِ ى فيِ العَلیَْنَا كسَِفا اباا نقَْرَؤُهُ؛سَّ

(93-90/اسراء)« سُبْحَانَ رَبيِّ هَلْ كُنْتُ إلِاَّ بشََراا رَسُولاا : قُلْ 

«ا؛ ِ أفَْوَاجا ِ و الْفَتْحُ؛ و رَأيَْتَ النَّاسَ يدَْخُلوُنَ فيِ دِينِ اللََّّ ( 3-1/نصر)« بكَِّ و اسْتَغْفِرْهُ إنَِّهُ كَانَ توََّاباافَسَبحِّْ بحَِمْدِ رَ إذَا جَاءَ نصَْرُ اللََّّ

(320/ 5مستدرک الوسائل، نوری، (:)ص)« مرة( مأة)انه لیغان علی قلبی؛ و اني لاستغفر الله في كل يوم سبعین »

(  375/ 5همان، همو، )«كان رسول الله صلى الله علیه و آله، يتوب إلى الله في كل يوم سبعین مرة، من غیر ذنب(:الصادق علیه السلام)قال»

 (:ع)تسبیح حیرت آور امیر مومنانو دعای کمیل و عذر خواهی ها

نوُبَ اللهُّمَّ اغْفِرْ »
ال
نوُبَ الَّتِي تنُْزِلُ النِّقَمَ ليَِ الذ

ال
نوُبَ الَّتِي تغَُیِّرُ النعَِّمَ ، اللهُّمَّ اغْ . الَّتِي تهَْتكُِ العِصَمَ ، اللهُّمَّ اغْفِرْ ليَِ الذ

ال
نوُبَ اللهُّمَّ اغْفِرْ ليَِ الذ

ال
فِرْ ليَِ الذ

تُهانبَْتُهُ ، وَكُلَّ خَطِیئَةٍ اللهُّمَّ اغْفِرْ ليَِ كُلَّ ذَنْبٍ أذْ . اللهُّمَّ اغْفِرْ ليَِ الذّنوُبَ التّي تنُْزِلُ البلَاءَ . الَّتِي تحَْبِسُ الدالعاءَ 
ْ
...  أخَْطأَ

تُ ظلَمَْتُ نفَْسِي ، و بحَِمْدِكَ لا إلِهَ إلِاّ أنَْتَ ، سُبْحانكََ 
ْ
( . مفاتیح، دعای کمیل)« ...بجَِهْليِو تجََرَّأ
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 از خانواده شهید( ع)خواهی و حلالیت طلبی امیر مومنانعذر:

:  نظر علي علیه السلام إلى امرأة على كتفها قربة ماء، فأخذ منها القربة فحملها إلى موضعها، و سألها عن حالها فقالت»

ة الناس، ، فقد ألجأتني الضرورة إلى خدمبعث علي بن أبي طالب صاحبي إلى بعض الثغور فقتل، و ترك علي صبیانا يتامى، و لیس عندي شئ
!یامة ؟من يحمل وزري عني يوم الق(:ع)أعطني أحمله عنك، فقال: ، فلما أصبح حمل زنبیلا فیه طعام، فقال بعضهمفانصرف و بات لیلته قلقا

أنا ذلك العبد الذي حمل معك القربة؛ فافتحي فإن معي شیئا للصبیان، : من هذا ؟ قال: فأتى و قرع الباب، فقالت

؛ !رضي الله عنك و حكم بیني و بین علي بن أبي طالب: فقالت

ز أبصر و علیه أقدر ، و أنا بالخب: إني أحببت اكتساب الثواب، فاختاري بین أن تعجنین و تخبزين و بین أن تعللین الصبیان لأخبز أنا، فقالت: فدخل و قال
ل يلقم فعمدت إلى الدقیق فعجنته، و عمد علي علیه السلام إلى اللحم فطبخه، و جع: لكن شأنك و الصبیان، فعللهم حتى أفرغ من الخبز، قال

لما اختمر فيا بني اجعل علي بن أبي طالب في حل مما أمر في أمرك،: الصبیان من اللحم و التمر و غیره، فكلما ناول الصبیان من ذلك شیئا قال له
؛!مىذق يا علي هذا جزاء من ضیع الأرامل و الیتا: فلما أشعله و لفح في وجهه جعل يقوليا عبد الله أسجر التنور فبادر لسجره : العجین قالت

وا حیائي منك يا أمیر المؤمنین؛ : فبادرت المرأة و هي تقول: ويحك هذا أمیر المؤمنین، قال: فرأته امرأة تعرفه فقالت

(52/ 41؛ بحار الانوار، 319/ 1مناقب ال ابی طالب، )« !بل وا حیائي منك يا أمة الله فیما قصرت في أمرك(: ع)فقال

و عذر خواهی های حیرت آور در دعای عرفه و لحظه شهادت(ع)سید الشهداء ،:

(مفاتیح، دعای عرفه)« ...فِرِينَ تَغْ لا إلِهَ إلِاّ أنَْتَ سُبْحانكََ إنِيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالمِِینَ لا إلِهَ إلِاّ أنَْتَ سُبْحانكََ إنِيِّ كُنْتُ مِنْ المُسْ »

(  ع)امام حسین« الهی رضا برضاک، و تسلیما لامرک؛ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین»

 (:ع)سجادیه و عذر خواهی ها و تسبیح حیرت آور سید الساجدینصحیفه

و يا ي و بغیتيأمات قلبي عظیم جنايتي ، فأحیه بتوبة منك يا أمل، و جللني التباعد منك لباس مسكنتي ، و إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي»
.(مناجات التائبین)« ...، و قد خضعت بالإنابة إلیك ، فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا ، و لا أرى لكسري غیرك جابرا سؤلي و منیتي ، 
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 ...(:ع)در سیره امام صادق( ع)الگوی سیره عذر خواهی یوسف

(:ع)فانا قد اختلفنا فیه قالفي الجب ؟ " علیه السلام " ما كان دعاء يوسف ": علیه السلام " قلت لأبي عبد الله : أبو بصیرقال »

: لما صار في الجب و آيس من الحیاة قال" علیه السلام " إن يوسف 

فارحم و لن تستجیب دعوة فانى أسألك بحق الشیخ يعقوب، اللهم ان كانت الخطايا و الذنوب قد أخلقت وجهي عندك فلن ترفع لي إلیك صوتا
؛ ضعفه و اجمع بیني و بینه فقد علمت رقته على و شوقي إلیه

: و أنا أقول: ثم قال" علیه السلام " ثم بكى أبو عبد الله : قال

و أتوجه . ئاللهم ان كانت الخطايا و الذنوب قد أخلقت وجهي عندك فلن ترفع لي إلیك صوتا و لن تستجیب دعوة فانى أسألك بك فلیس كمثلك ش
؛ إلیك بمحمد نبیك نبي الرحمة يا الله يا الله يا الله

(328بوری، روضه الواعظین، فتال نیشا.)« العظامقولوا هذا و أكثروا منه فانى كثیرا ما أقوله عند الكرب ": علیه السلام " ثم قال أبو عبد الله : قال
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 اهل توبه و اهل ایمان، مدیران و رهبران جامعهسیره و استغفار در تجلی تسبیح:

 و پیشتازان راه حقخط شکنان رهبران فرهنگی بت پرستان، « سحره»عذر خواهی و توبه و تسبیح خونین!:

« 
ُ
حَرَةُ لْقِيَ و أ ؛وَ هَارُونَ مُوسَى الْعَالمَِینَ؛ رَبِّ آمََنَّا برَِبِّ سَاجِدِينَ؛ قَالوُا السَّ

تعَْلمَُونَ؛هَا أهَْلهََا فَسَوْفَ نْ قَالَ فرِْعَوْنُ آمََنْتُمْ بهِِ قَبْلَ أنَْ آذََنَ لكَُمْ إنَِّ هَذَا لمََكْرٌ مَكَرْتمُُوهُ فيِ الْمَدِينَةِ لتُِخْرِجُوا مِ 

عَنَّ أيَْدِيكَُمْ وَأرَْجُلكَُمْ مِنْ خِلَافٍ ثمَُّ لَأصَُلبِّنََّكُمْ  أجَْمَعِینَ؛لَأقَُطِّ

ا جَاءَتْنَا رَ وَمَا مُنْقَلبُِونَ؛ قَالوُا إنَِّا إلِىَ رَبنَِّا  (126-121/اعراف)« مُسْلمِِینَ أفَْرِغْ عَلیَْنَا صَبْراا وَتوََفَّنَا بَّنَاتنَْقِمُ مِنَّا إلِاَّ أنَْ آمََنَّا بآِيَاَتِ رَبنَِّا لمََّ

« كَذِبا :مُوسَىلهَُمْ أتَىَ؛ قَالَ فرِْعَوْنُ فَجَمَعَ كَیْدَهُ ثمَُّ فتَوَلَّى ِ افْتَرَى؛خَابَ مَنِ و قَدْ ا فَیُسْحِتَكُمْ بعَِذَابٍ وَيْلكَُمْ لَا تفَْتَرُوا عَلىَ اللََّّ

الْمُثْلىَ؛بطِرَِيقَتِكُمُ و يذَْهَباَ ضِكُمْ بسِِحْرِهِمَا إنِْ هَذَانِ لسََاحِرَانِ يُرِيدَانِ أنَْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أرَْ ؛ قَالوُا و أسََرالوا النَّجْوَىفَتَنَازَعُوا أمَْرَهُمْ بیَْنَهُمْ 

اسْتَعْلىَ؛أفَْلحََ الْیوَْمَ مَنِ و قَدْ فَأَجْمِعُوا كَیْدَكُمْ ثمَُّ ائْتُوا صَفاا 

ا أنَْ تُلْقِيَ : قَالوُا ا ياَ مُوسَى إمَِّ تسَْعَى؛ يُخَیَّلُ إلِیَْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أنََّهَا یالهُمْ و عِصِ بلَْ ألَْقُوا فَإِذَا حِباَلُهُمْ ألَْقَى؛ قَالَ أنَْ نكَُونَ أوََّلَ مَنْ و إمَِّ

احِرُ حَ سَاحِرٍ؛ و لَا  مَا صَنَعُوا إنَِّمَا صَنَعُوا كَیْدُ مَا فيِ يمَِینكَِ تلَْقَفْ الْأعَْلىَ؛و ألَْقِ لَا تخََفْ إنَِّكَ أنَْتَ مُوسَى؛ قُلْنَا فيِ نفَْسِهِ خِیفَةا فَأَوْجَسَ  أتَىَ؛یْثُ يُفْلحُِ السَّ

ا فَ  دا حَرَةُ سُجَّ لْقِيَ السَّ
ُ
؛ وَمُوسَىآمََنَّا برَِبِّ هَارُونَ : قَالوُاأ

عَنَّ أيَْدِيَ الَ ق حْرَ فَلَأقَُطِّ أيَالنَا أشََدال عْلمَُنَّ و لتََ فيِ جُذُوعِ النَّخْلِ و لَأصَُلبِّنََّكُمْ مِنْ خِلَافٍ و أرَْجُلكَُمْ كُمْ آمََنْتُمْ لهَُ قَبْلَ أنَْ آذََنَ لكَُمْ إنَِّهُ لكََبیِرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّ
و أبَْقَى؛عَذَاباا 

نْیاَ؛ذِهِ الْحَیاَةَ فَطرََناَ فَاقْضِ مَا أنَْتَ قَاضٍ إنَِّمَا تقَْضِي هَ و الَّذِي لنَْ نؤُْثرَِكَ عَلىَ مَا جَاءَناَ مِنَ الْبیَنَِّاتِ : قَالوُا الدال

حْرِ و مَا إنَِّا آمََنَّا برَِبنَِّا لیِغَْفِرَ لنََا خَطاَياَناَ  ُ أكَْرَهْتَنَا عَلیَْهِ مِنَ السِّ (73-60/طه)« و أبَْقَىخَیْرٌ و اللََّّ
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 ا حَرَةُ قَالوُا لفِِرْعَوْنَ فَلمََّ الْمُقَرَّبیِنَ؛إذِاا لمَِنَ مْ و إنَِّكُ نعََمْ ؛ قَالَ الْغَالبِیِنَ أئَنَِّ لنََا لَأجَْراا إنِْ كُنَّا نحَْنُ جَاءَ السَّ

؛ الْغَالبُِونَ لنََحْنُ فرِْعَوْنَ إنَِّابعِِزَّةِ : و عِصِیَّهُمْ و قَالوُاحِباَلهَُمْ مُلْقُون؛ فَأَلْقَوْا لهَُمْ مُوسَى ألَْقُوا مَا أنَْتُمْ قَالَ 

 مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تلَْقَفُ مَا فَأَلْقَى 
ُ
فكُِونَ؛ فَأ

ْ
حَرَةُ لْقِيَ يأَ ؛وَهَارُونَ مُوسَى الْعَالمَِینَ؛ رَبِّ آمََنَّا برَِبِّ سَاجِدِينَ؛ قَالوُا السَّ

حْرَ فَلسََوْفَ تعَْلمَُونَ  عَنَّ أيَْدِيكَُمْ لَأقَُ قَالَ آمََنْتُمْ لهَُ قَبْلَ أنَْ آذََنَ لكَُمْ إنَِّهُ لكََبیِرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّ مَعِینَ؛و لَأصَُلبِّنََّكُمْ أجَْ مِنْ خِلَافٍ و أرَْجُلكَُمْ طِّ

(51-41/شعراء)«لَ الْمُؤْمِنیِنأوََّ لَا ضَیْرَ إنَِّا إلِىَ رَبنَِّا مُنْقَلبُِونَ؛ إنَِّا نطَْمَعُ أنَْ يغَْفِرَ لنََا رَبالنَا خَطاَياَناَ أنَْ كُنَّا : قَالوُاََ

(:ع)عذر خواهی ملکه سبا و تبعیت از حضرت سلیمان

لْقِيَ إلِيََّ كتَِابٌ ؛ !الْمَلَأُ ياَ أيَالهَا : قَالتَْ »
ُ
ِ الرَّ و إنَِّهُ مِنْ سُلیَْمَانَ كَرِيمٌ؛ إنَِّهُ إنِيِّ أ توُنيِ مُسْلمِِینَ تعَْلوُا عَليََّ الرَّحِیمِ؛ ألَاَّ حْمَنِ بسِْمِ اللََّّ

ْ
...و أ

ا جَاءَتْ قیِلَ أهََكَذَ : قالَ  وتیِنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ كُنَّ : قَالتَْ شُكِ ا عَرْ نكَِّرُوا لهََا عَرْشَهَا ننَْظُرْ أتَهَْتَدِي أمَْ تكَُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يهَْتَدُونَ؛ فَلمََّ
ُ
وَ ا مُسْلمِِینَ؛ كَأَنَّهُ هُوَ و أ

ِ إنَِّهَا كَانتَْ مِنْ قَوْمٍ كَافرِِينَ  هَا مَا كَانتَْ تعَْبُدُ مِنْ دُونِ اللََّّ ةا وَ كَشَفَتْ عَنْ سَاقَیْهَا قَالَ إنَِّهُ صَ ؛ قیِلَ لهََا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلمََّ صَدَّ  مِنْ رْحٌ مُمَرَّدٌ ا رَأتَْهُ حَسِبتَْهُ لُجَّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ قَوَارِيرَ  (44-29/نمل)« قَالتَْ رَبِّ إنِيِّ ظلَمَْتُ نفَْسِي و أسَْلمَْتُ مَعَ سُلیَْمَانَ لِلََّّ
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 خواهی و تسبیح ابوذرعذر  :

«يا بن السوداء(: ص)إن أبا ذر قال لرجل على عهد رسول الله : و عنه عن أبي بصیر قال سمعت أبا جعفر ع يقول!

:  « (ص)فلم يزل أبو ذر يمرغ رأسه و وجهه في التراب حتى رضى عنه رسول الله :؛ قال!تعیرّه بأمه؟(: ص)فقال رسول الله : قال

(349/ 21؛ جامع احادیث، 133/ 15، مستدرک، 29الاصول السته عشر، اصل عاصم بن حمید، )

« ّ؛ 186/ 5ابه،اسد الغ)«!من سرهّ أن ينظر إلى تواضع عیسى بن مريم فلینظر إلى أبي ذرّ»( : و آله و سلم صلى الله علیه ) قال النبي
(  420/ 22بحار الانوار، 

 بن یزید ریاحیو توبه خونین حر خواهی عذر:

... أنت علیها أما لو غیرك من العرب يقولها لي و هو على مثل الحال التي: فقال له الحر ؛ ما تريد ؟ !ثكلتك أمك: فقال الحسین علیه السلام للحر
(377/ 44بحار الانوار، . )«ما لي من ذكر أمك من سبیل إلا بأحسن ما نقدر علیهما تركت ذكر أمه بالثكل كائنا من كان، و لكن و الله 

ة و النار ، إني و الله أخیر نفسي بین الجن: فما هذا الذي أرى منك ؟ فقال له الحر :.. فأخذ يدنو من الحسین قلیلا قلیلا ، فقال له مهاجر بن أوس ... »
 أنا صاحبك جعلت فداك يا ابن رسول الله: ثم ضرب فرسه فلحق الحسین علیه السلام فقال له فوالله لا أختار على الجنة شیئا و لو قطعت و أحرقت؛

ن غولالذي حبستك عن الرجوع ، و سايرتك في الطريق ، و جعجعت بك في هذا المكان ، و ما ظننت أن القوم يردون علیك ما عرضته علیهم ، و لا يب
وبة ؟ فقال و أنا تائب إلى الله مما صنعت ، فترى لي من ذلك تمنك هذه المنزلة ، و الله لو علمت أنهم ينتهون بك إلى ما أرى ما ركبت مثل الذي ركبت،

یر آخر أمري، أنا لك فارسا خیر مني راجلا أقاتلهم على فرسي ساعة ، و إلى النزول ما يص: فأنزل فقال نعم يتوب الله علیك: له الحسین علیه السلام 
(11/ 45بحار الانوار، . )فاصنع يرحمك الله ما بدا لك : السلامفقال له الحسین علیه 

« هو رأسه، و، واضعا يده على ( علیه السلام ) عسكر الحسین إلى ( لعنه الله ) عسكر عمر بن سعد و جاز فضرب الحر بن يزيد فرسه ، : قال
یك؛ تاب الله علنعم : قالتوبة؟ يا بن رسول الله ، هل لي من و أولاد نبیك؛قلوب أولیائك فقد أرعبت اللهم إلیك أنیب فتب علي ، : يقول

يشخب و دمه ( علیه السلام) منهم ثمانیة عشر رجلا ، ثم قتل ، فأتاه الحسین فقتل ...  فأذن له ، فبرز ؟؛ أتأذن لي فأقاتل عنك الله، يا بن رسول : قال
(223امالی صدوق، )« ...و الآخرةبخ بخ يا حر ، أنت حر كما سمیت في الدنیا : ( ع)فقال ،
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 خواهی و تسبیح شب زتده داران اهل قرانعذر:

(17-16/مرانآل ع)«و الْمُسْتَغْفِرِينَ باِلْأسَْحَارِ نَ و الْقَانتِیِنَ و الْمُنْفِقِینَ قیِالَّذِينَ يقَُولوُنَ رَبَّنَا إنَِّنَا آمََنَّا فَاغْفِرْ لنََا ذُنوُبنََا و قنَِا عَذَابَ النَّارِ؛ الصَّابرِِينَ و الصَّادِ »

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَاخْتلَِافِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ لَآيَاَتٍ لِأوُليِ الْألَْباَب؛ِ الَّذِينَ يَ » ا وَ قُعُوداا وَ عَلىَ جُنُوبهِِمْ وَ يتََفَكَّرُونَ فِ ذْ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ َ قیِاَما ي خَلْقِ كُرُونَ اللََّّ
مَاوَاتِ وَ الْأرَْض؛ِ رْ عَنَّا سَیئَِّاتنَِا و توََفَّنَا مَعَ الْأبَْرَارِ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لنََا ذُ ...رَبَّنَا مَا خَلقَْتَ هَذَا باَطِلاا سُبْحَانكََ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ؛السَّ (190-191/رانآل عم)«نوُبنََا و كَفِّ

« َوتوُا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إذَِا يُتْلىَ عَلیَْهِمْ يخَِرالونَ للِْأ
ُ
ا؛ و يقَُولوُنَ قلْ آمَِنُوا بهِِ أوَْ لَا تؤُْمِنُوا إنَِّ الَّذِينَ أ دا ؛ سُبْحَانَ رَبنَِّا إنِْ كَانَ وَعْدُ رَبنَِّا لَ : ذْقَانِ سُجَّ و مَفْعُولاا

ا (  109-107/اسراء)« يخَِرالونَ للِْأذَْقَانِ يبَْكُونَ و يزَِيدُهُمْ خُشُوعا

 باغداران خطاکارخواهی و تسبیح عذر:

« ْ(16/رنو)« مَا يكَُونُ لنََا أنَْ نتََكَلَّمَ بهَِذَا سُبْحَانكََ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِیمٌ :و لوَْلَا إذِْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم

« ِْكَالصَّرِيمِ؛ ناَئمُِونَ؛ فَأَصْبحََتْ وَ هُمْ ؛ فَطاَفَ عَلیَْهَا طاَئفٌِ مِنْ رَبكَِّ ونَ يسَْتَثْنُ وَ لَا أقَْسَمُوا لیَصَْرِمُنَّهَا مُصْبِحِینَ؛ إنَّا بلَوَْناَهُمْ كَمَا بلَوَْناَ أصَْحَابَ الْجَنَّةِ إذ
قَادِرِينَ؛ دْخُلنََّهَا الْیوَْمَ عَلیَْكُمْ مِسْكیِنٌ؛ و غَدَوْا عَلىَ حَرْدٍ لَا يَ فتَنَادَوْا مُصْبِحِینَ؛ أنَِ اغْدُوا عَلىَ حَرْثكُِمْ إنِْ كُنْتُمْ صَارِمِینَ؛ فانْطلَقَُوا و هُمْ يتََخَافَتُونَ؛ أنَْ 

ا رَأوَْهَا قَالوُا ونَ؛ بلَْ نحَْنُ مَحْرُومُونَ؛ قَالَ أوَْسَطُهُمْ : فَلمََّ
ال
سُبْحَانَ رَبنَِّا إنَِّا كُنَّا ظاَلمِِینَ؛:قَالوُابِّحُونَ؛ ألَمَْ أقَُلْ لكَُمْ لوَْلَا تسَُ :إنَِّا لضََال

أكَْبرَُ لوَْ ابُ الْآخَِرَةِ لنََا خَیْراا مِنْهَا إنَِّا إلِىَ رَبنَِّا رَاغِبُونَ؛ كَذَلكَِ الْعَذَابُ و لعََذَ ؛ عَسَى رَبالنَا أنَْ يُبْدِ ياَ وَيْلنََا إنَِّا كُنَّا طاَغِینَ :فَأقَْبلََ بعَْضُهُمْ عَلىَ بعَْضٍ يتََلَاوَمُونَ؛ قَالوُا
( 33-17القلم، )« كَانوُا يعَْلمَُونَ 

 خواهی و تسبیح بهشتیانعذر:

« ُتُهُمْ فیِهَا وَ تحَِیَّ دَعْوَیهُمْ فیِهَا سُبْحَانكََ اللَّهُمَّ جَنَّاتِ النَّعِیمِ؛يفِ إنَِّ الَّذِينَ آمََنُوا وَ عَمِلوُا الصَّالحَِاتِ يهَْدِيهِمْ رَبالهُمْ بإِِيمَانهِِمْ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهِمُ الْأنَْهَار
ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ  (10-9/یونس)« سَلَامٌ وَ آخَِرُ دَعْوَیهُمْ أنَِ الْحَمْدُ لِلََّّ
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 ار استغفار و عذر خواهی مدیریت اسلامی از اعمال خود، با نظارت و کنترل و نقد گفتار و رفتتلازم
:خود و کارگزاران حکومتی خودمنسوبین به 

نقد عرفانی:

 خودبا برادر ( ع)حضرت موسیسیره:

وا؛ ألَاَّ تتََّبعَِنِ أفََعَصَیْتَ أمَْرِي؛
ال
قَالَ ياَ هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إذِْ رَأيَْتَهُمْ ضَل

سِي 
ْ
خُذْ بلِِحْیتَِي وَلَا برَِأ

ْ
مَّ لَا تأَ

ُ
(94-92/طه)« یلَ وَلمَْ ترَْقُبْ قَوْليِإنِيِّ خَشِیتُ أنَْ تقَُولَ فَرَّقْتَ بیَْنَ بنَِي إسِْرَائِ قَالَ ياَ ابْنَ أ

ا قَالَ بئِْسَمَا خَلفَْتُمُونيِ مِنْ بعَْدِي أعََجِلْتُمْ أمَْرَ وَ لمََّا » سِ أخَِیهِ يجَُرالهُ إلِیَْهِ و أخََذَ الْألَْوَاحَ وَ ألَْقَى رَبكُِّمْ رَجَعَ مُوسَى إلِىَ قَوْمِهِ غَضْباَنَ أسَِفا
ْ
مَّ إنَِّ برَِأ

ُ
 قَالَ ابْنَ أ

المِِینَ؛الظَّ تجَْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ وَ لَا يقَْتُلوُننَِي فَلَا تشُْمِتْ بيَِ الْأعَْدَاءَ وَ كَادُوا الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونيِ 

(151-150/اعراف)« الرَّاحِمِینَ أرَْحَمُ وَ أنَْتَ فيِ رَحْمَتكَِ وَ لِأخَِي وَ أدَْخِلْنَا بِّ اغْفِرْ ليِ قَالَ رَ 

نقد فقهی حقوقی و اخلاقی:

 (:زلیخا)عذرخواهی همسر عزیز مصر

َ لَا يهَْدِي كَ ؛ ذَلكَِ الْآنََ حَصْحَصَ الْحَقال أنَاَ رَاوَدْتُهُ عَنْ نفَْسِهِ و إنَِّهُ لمَِنَ الصَّادِقیِنَ : قالتَِ امْرَأةَُ الْعَزِيزِ ... » یْدَ الْخَائنِیِنَ؛  لیِعَْلمََ أنَيِّ لمَْ أخَُنْهُ باِلْغَیْبِ و أنََّ اللََّّ

وءِ إلِاَّ مَا رَحِمَ رَبيِّ إنَِّ رَبيِّ غَفُورٌ رَحِیمٌ  ارَةٌ باِلسال برَِّئُ نفَْسِي إنَِّ النَّفْسَ لَأمََّ
ُ
(  53-51/یوسف)« و مَا أ

 (:ع)خواهی برادران یوسفعذر

ُ عَلیَْنَا وَ إنِْ كُنَّا لخََاطِئیِنَ؛ قَالَ لَا تثَْرِيبَ عَلیَْكُمُ الْیوَْمَ يغَْ » ِ لقََدْ آثَرََكَ اللََّّ ُ لكَُمْ فِ قَالوُا تاَللََّّ (92-91/یوسف)« أرَْحَمُ الرَّاحِمِینَ وَ هُوَ رُ اللََّّ

(98-97/یوسف)« هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ ؛ قَالَ سَوْفَ أسَْتَغْفِرُ لكَُمْ رَبيِّ إنَِّهُ قَالوُا ياَ أبَاَناَ اسْتَغْفِرْ لنََا ذُنوُبنََا إنَِّا كُنَّا خَاطِئیِنَ ...»
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 با هدهد( ع)حضرت سلیمان سیره:

دَ الطَّیْرَ فَقَالَ » بنََّهُ عَذَاباا شَدِيدا ؛مَا ليَِ لَا أرََى الْهُدْهُدَ أمَْ كَانَ مِنَ الْغَائبِیِنَ :و تفََقَّ تیِنَِّي بسُِلْطاَنٍ مُبیِنٍ لَأعَُذِّ
ْ
؛ا أوَْ لَأذَْبحََنَّهُ أوَْ لیَأَ

(22-20/نمل)« فَمَكَثَ غَیْرَ بعَِیدٍ فَقَالَ أحََطتُ بمَِا لمَْ تحُِطْ بهِِ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبإٍَ بنَِبإٍَ يقَِینٍ 

(:ص)سیره الهی با همسران پیامبر

مَتعِّْ »
ُ
نْیاَ و زِينَتَهَا فَتَعَالیَْنَ أ هَا النَّبِيال قُلْ لِأزَْوَاجِكَ إنِْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیاَةَ الدال

َ و رَسُولَ كُنَّ يا أيَال ؛ و إنِْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللََّّ ا جَمِیلاا سَرِّحْكُنَّ سَرَاحا
ُ
ارَ الْآخَِرَةَ  و أ هُ و الدَّ

ا؛ يَ  َ أعََدَّ للِْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أجَْراا عَظِیما تِ مِنْكُنَّ بفَِاحِشَ فَإِنَّ اللََّّ
ْ
ِ ةٍ مُبیَنَِّةٍ يُضَاعَفْ لهََا الْعَذَابُ ضِعْفَیْنِ ا نسَِاءَ النَّبِيِّ مَنْ يأَ  مَنْ  يسَِیراا؛وَ  و كَانَ ذَلكَِ عَلىَ اللََّّ

ا نؤُْتهَِا أجَْرَهَا مَرَّتیَْنِ  ِ و رَسُولهِِ وَ تعَْمَلْ صَالحِا ا؛ يَ  وَ أعَْتَدْناَ لهََا رِزْقاا كَرِييقَْنُتْ مِنْكُنَّ لِلََّّ (32-28/احزاب)« ...ا نسَِاءَ النَّبِيِّ لسَْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النسَِّاءِ ما

عذر خواهی و توبه سنگین اصحاب متمرد از حضور در جبهه جنگ:

ِ حَتَّى إذَِا ضَاقَتْ عَلیَْهِمُ الْأرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ وَ ضَاقَتْ عَلیَْهِمْ أَ عَلىَ الثَّلَاثةَِ الَّذِينَ خُلِّفُوا و »  عَلیَْهِمْ لیِتَُوبُوا  إلِاَّ إلِیَْهِ ثمَُّ تاَبَ نْفُسُهُمْ و ظنَالوا أنَْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللََّّ

َ وَ كُونوُا مَعَ الصَّادِقیِنَ  َ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ؛ ياَ أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا اتَّقُوا اللََّّ ( 119-118/نوبه)« إنَِّ اللََّّ

عذر خواهی و نقد عزیز مصر از رفتار همسر خود:!

«ا و وِ كَذَلِ و قَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأتَهِِ أكَْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أنَْ ينَْفَعَنَا أوَْ نتََّخِذَهُ وَلدَا
ْ
يلِ الْأحََادِيثِ كَ مَكَّنَّا لیُِوسُفَ فيِ الْأرَْضِ و لنُِعَلمَِّهُ مِنْ تأَ

ُ غَالبٌِ عَلىَ أمَْرِهِ؛ و لكَِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لَا يعَْلمَُونَ  (21/یوسف)« و اللََّّ

« ِ(29/یوسف)« ؛ انکِ کنتِ من الخاطئینیوسف اعرض عن هذا و استغفری لذنبک
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 منسوبین و کارگزارانبا ( ع)امیر مومنانسیره:

 زیاده طلبی دختر خود ام کلثوم، و برخورد با کارگزار غافل خودو برخورد با نقد:

یه عن بن الحسن باسناده عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن الحجال عن صالح بن السندي عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن غالب عن أبمحمد »
:  سعید بن المسیب عن علي بن أبي رافع قال

البصرة؛على بیت مال علي بن أبي طالب علیه السلام و كاتبه، و كان في بیت ماله عقد لؤلؤ كان اصابه يوم كنت 

ي يدك و أنا أن في بیت مال أمیر المؤمنین علیه السلام عقد لؤلؤ و هو فبلغني : فأرسلت إلي بنت علي بن أبي طالب علیه السلام فقالت لي: قال
نعم عارية : تفقالعارية مضمونة مردودة يا بنت أمیر المؤمنین؟ ( نسخه بحار:و قلت)إلیها  فأرسلت أحب ان تعیرنیه أتجمل به في أيام عید الأضحى، 

؛ مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيام فدفعته إلیها

ت مال أمیر استعرته من علي بن أبي رافع خازن بی: فقالتمن أين صار إلیك هذا العقد؟ : ان أمیر المؤمنین علیه السلام رآه علیها فعرفه، فقال لهاو 
؟ عأتخون المسلمین يا ابن أبي راف: فبعث إلي أمیر المؤمنین علیه السلام فجئته فقال لي: قال. المؤمنین لاتزين به في العید ثم أرده

؟!كیف أعرت بنت أمیر المؤمنین العقد الذي في بیت مال المسلمین بغیر اذني و رضاهم: فقال. معاذ الله ان أخون المسلمین: لهفقلت 

إلى رده سلیمايا أمیر المؤمنین انها ابنتك و سألتني ان أعیرها إياه تتزين به فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة فضمنته في مالي و علي ان أ: فقلت
.  موضعه

كانت إذن أولى لابنتي لو كانت اخذت العقد على غیر عارية مضمونة مردودة ل: قالثم . فرده من يومك و إياك ان تعود لمثل هذا فتنالك عقوبتي: قال
!  يدها في سرقةهاشمیة قطعت أول 

يا أمیر المؤمنین انا ابنتك و بضعة منك فمن أحق بلبسه مني؟ : فبلغ مقالته ابنته فقالت له: قال

: قالمثل هذا؟ يا بنت علي بن أبي طالب لا تذهبن بنفسك عن الحق أكل نساء المهاجرين تتزين في هذا العید ب: لها أمیر المؤمنین علیه السلامفقال 
( 40/338، بحارالانوار، مجلسی،152-10/151تهذیب الاحکام، طوسی،".  ) )فقبضته منها ورددته إلى موضعه
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 خود با وجود فقر و نیاززیاده طلبی برادر علوی در نقد و برخورد با عدل:

ر المؤمنین تقیم إلى يوم الجمعة، فأقام فلما صلى أمی: و ذكر عمرو بن علاء، أن عقیلا لما سأل عطاءه من بیت المال قال له أمیر المؤمنین عیه السلام»
(114/ 41بحار الانوار،. )«فأنت تأمرني أن أخون هؤلاء و أعطیك: ، قالبئس الرجل ذاك: قالما تقول فیمن خان هؤلاء أجمعین؟: الجمعة قال لعقیل

داا » عْدَانِ مُسَهَّ جَرَّ فيِ الأغَْلَالِ مُصَفَّداا -واللََّّ لأنَْ أبَیِتَ عَلىَ حَسَكِ السَّ
ُ
-ادِ لبِعَْضِ الْعِبَ -ألَْقَى اللََّّ ورَسُولهَ يوَْمَ الْقِیاَمَةِ ظاَلمِاا أحََبال إلِيََّ مِنْ أنَْ -أوَْ أ

–رَى حُلوُلُهَا ويطَوُلُ فيِ الثَّ -وكَیْفَ أظَْلمُِ أحََداا لنَِفْسٍ يُسْرِعُ إلِىَ الْبِلىَ قُفُولُهَا -وغَاصِباا لشَِيْءٍ مِنَ الْحُطاَمِ 

عُورِ غُبْرَ الألَْوَانِ مِنْ فَقْرِهِمْ ورَأيَْتُ صِبْیاَنهَ شُعْثَ ا-حَتَّى اسْتَمَاحَنِي مِنْ بُرِّكُمْ صَاعاا -واللََّّ لقََدْ رَأيَْتُ عَقِیلاا وقَدْ أمَْلقََ  مْ باِلْعِظْلمِِ كَأَنَّمَا سُوِّدَتْ وُجُوهُهُ -لشال
داا -  أدَْنیَْتُهَا مِنْ فَأحَْمَیْتُ لهَ حَدِيدَةا ثمَُّ –أتََّبعُِ قیِاَدَه مُفَارِقاا طرَِيقَتيِ و-فَأَصْغَیْتُ إلِیَْه سَمْعِي فَظنََّ أنَيِّ أبَیِعُه دِينيِ -وعَاوَدَنيِ مُؤَكدِّاا وكَرَّرَ عَليََّ الْقَوْلَ مُرَدِّ

ا إنِْسَانُهَا أتَئَِنال مِنْ حَدِيدَةٍ أحَْمَاهَ -ه ثكَِلتَْكَ الثَّوَاكِلُ ياَ عَقِیلُ فَقُلْتُ لَ -وكَادَ أنَْ يحَْتَرِقَ مِنْ مِیسَمِهَا -فَضَجَّ ضَجیِجَ ذِي دَنفٍَ مِنْ ألَمَِهَا -جِسْمِه لیِعَْتَبِرَ بهَِا 
بْعَةَ بمَِا تحَْتَ أفَْلَاكِهَا واللََّّ لوَْ ... أتَئَِنال مِنَ الأذََى ولَا أئَنِال مِنْ لظَىَ-وتجَُرالنيِ إلِىَ ناَرٍ سَجَرَهَا جَبَّارُهَا لغَِضَبِه -للِعَِبِه  عْطِیتُ الأقََالیِمَ السَّ

ُ
 أعَْصِيَ عَلىَ أنَْ - أ

.(224نهج، خطبه )« ...اللََّّ فيِ نمَْلةٍَ أسَْلبُُهَا جُلْبَ شَعِیرَةٍ مَا فَعَلْتُ 

 (!:ع)، و همسر زینب کبری (جعفر طیار) خود، فرزند سردار بزرگ شهید اسلامزاده زیاده طلبی برادر برخورد با

فقة إلا أن يا أمیر المؤمنین لو أمرت لي بمعونة أو نفقة فوالله مالي ن: و روى هارون بن سعد قال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لعلي علیه السلام »
(137/ 41بحار الانوار،. )« ! والله ما أجد لك شیئا إلا أن تأمر عمك أن يسرق فیعطیكلا: أبیع دابتي ، فقال 

نقد و برخورد با استاندار خود:

ا بعَْدُ ياَ ابْنَ حُنَیْفٍ » دُبةٍَ فَأَ -فَقَدْ بلَغََنِي أنََّ رَجُلاا مِنْ فتِْیةَِ أهَْلِ الْبصَْرَةِ -أمَّ
ْ
–انُ تسُْتَطاَبُ لكََ الألَْوَانُ و تنُْقَلُ إلِیَْكَ الْجِفَ -سْرَعْتَ إلِیَْهَا دَعَاكَ إلِىَ مَأ

...  عَائلُِهُمْ مَجْفُوٌّ و غَنیِالهُمْ مَدْعُوٌّ -و مَا ظنََنْتُ أنََّكَ تجُیِبُ إلِىَ طعََامِ قَوْمٍ 

مُومٍ إمَِاماا يقَْتَدِي بهِ ألََا 
ْ
–طعُْمِه بقُِرْصَیْه ومِنْ -دُنْیاَه بطِِمْرَيْه ألََا وإنَِّ إمَِامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى مِنْ -ويسَْتَضِيءُ بنُِورِ عِلْمِه -وإنَِّ لكُِلِّ مَأ

ةٍ و سَدَادٍ أعَِینُونيِ بوَِرَعٍ و لكَِنْ -وإنَِّكُمْ لَا تقَْدِرُونَ عَلىَ ذَلكَِ ألََا  ( 45نهج، نامه )« -و اجْتِهَادٍ و عِفَّ
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 و برخورد با قاضی القضات خودنقد:

أنََّكَ بلَغََنِيلهَ و قَالَ –فَبلَغََه ذَلكَِ فَاسْتَدْعَى شُرَيْحاا -اراا اشْتَرَى عَلىَ عَهْدِه دَاراا بثَِمَانیِنَ دِينَ -( ع ) أنََّ شُرَيْحَ بْنَ الْحَارِثِ قَاضِيَ أمَِیرِ الْمُؤْمِنیِنَ و رُوِيَ 
:لهَثمَُّ قَالَ بِ فَنَظرََ إلِیَْه نظَرََ الْمُغْضَ قَالَ الْمُؤْمِنیِنَ؛  ذَلكَِ ياَ أمَِیرَ لهَ شُرَيْحٌ قَدْ كَانَ شُهُوداا؟؛ فَقَالَ فیِه و أشَْهَدْتَ لهََا كتَِاباا و كَتَبْتَ دِينَاراا ابْتَعْتَ دَاراا بثَِمَانیِنَ 

تیِكَ مَنْ لَا ينَْظُرُ فيِ كتَِابكَِ يَ 
ْ
!خَالصِاا إلِىَ قَبْرِكَ و يُسْلمَِكَ كَ مِنْهَا شَاخِصاا حَتَّى يُخْرِجَ -يسَْأَلكَُ عَنْ بیَنَِّتكَِ و لَا –ا شُرَيْحُ أمََا إنَِّه سَیأَ

ارَ مِنْ غَیْرِ مَالكَِ فَانْظُرْ  نْیاَ ودَارَ الآخِرَةِ -أوَْ نقََدْتَ الثَّمَنَ مِنْ غَیْرِ حَلَالكَِ -ياَ شُرَيْحُ لَا تكَُونُ ابْتَعْتَ هَذِه الدَّ . -فَإِذَا أنَْتَ قَدْ خَسِرْتَ دَارَ الدال

ارِ بدِِرْهَمٍ فَمَا فَوْقُ -لكََتَبْتُ لكََ كتَِاباا عَلىَ هَذِه النالسْخَةِ -أمََا إنَِّكَ لوَْ كُنْتَ أتَیَْتَنِي عِنْدَ شِرَائكَِ مَا اشْتَرَيْتَ  :ةُ هَذِهوالنالسْخَ -فَلمَْ ترَْغَبْ فيِ شِرَاءِ هَذِه الدَّ
زْعِجَ للِرَّحِیلِ؛ 

ُ
ارَ حُدُودٌ أرَْ  الْفَانیِنَ وخِطَّةِ الْهَالكِیِنَ؛ اشْتَرَى مِنْه دَاراا مِنْ دَارِ الْغُرُورِ؛ مِنْ جَانبِِ هَذَا مَا اشْتَرَى عَبْدٌ ذَلیِلٌ مِنْ مَیتٍِّ قَدْ أ :بعََةٌ و تجَْمَعُ هَذِه الدَّ

هِي إلِىَ ينَْتَ و الْحَدال الرَّابعُِ  ينَْتَهِي إلِىَ الْهَوَى الْمُرْدِي؛ الثُِ و الْحَدال الثَّ ينَْتَهِي إلِىَ دَوَاعِي الْمُصِیباَت؛ِ و الْحَدال الثَّانيِ ينَْتَهِي إلِىَ دَوَاعِي الآفَات؛ِ الْحَدال الأوََّلُ 
یْطاَنِ الْمُغْوِي؛ ارِ الشَّ ؛و فیِه يُشْرَعُ باَبُ هَذِه الدَّ

ارَ باِلْخُرُوجِ مِنْ عِزِّ الْقَنَاعَةِ  !ولِ فيِ ذُلِّ الطَّلبَِ والضَّرَاعَةِ و الدالخُ ، اشْتَرَى هَذَا الْمُغْتَرال باِلأمََلِ مِنْ هَذَا الْمُزْعَجِ باِلأجََلِ، هَذِه الدَّ

صَرَ و یْ وسِ الْجَباَبرَِةِ، و مُزِيلِ مُلْكِ الْفَرَاعِنَةِ، مِثْلِ كسِْرَى و قَ فَعَلىَ مُبلَْبِلِ أجَْسَامِ الْمُلوُكِ و سَالبِِ نُفُ -مَا أدَْرَكَ هَذَا الْمُشْتَرِي فیِمَا اشْتَرَى مِنْه مِنْ دَرَكٍ فَ 
دَ، و ادَّخَرَ  قفِِ إشِْخَاصُهُمْ جَمِیعاا إلِىَ مَوْ -قَدَ و نظَرََ بزَِعْمِه للِْوَلدَِ اعْتَ و تبَُّعٍ و حِمْیرََ، و مَنْ جَمَعَ الْمَالَ عَلىَ الْمَالِ فَأكَْثَرَ، و مَنْ بنََى و شَیَّدَ و زَخْرَفَ و نجََّ

-:  ( * بْطِلوُنَ و خَسِرَ هُنالكَِ الْمُ * ) إذَِا وَقَعَ الأمَْرُ بفَِصْلِ الْقَضَاءِ -و مَوْضِعِ الثَّوَابِ و الْعِقَابِ –الْعَرْضِ والْحِسَابِ 

نْیاَ–شَهِدَ عَلىَ ذَلكَِ الْعَقْلُ إذَِا خَرَجَ مِنْ أسَْرِ الْهَوَى  (3نهج، نامه )« !و سَلمَِ مِنْ عَلَائقِِ الدال

نقد و برخورد با فرمانده نظامی منصوب و نظامیان متخلف:

معه رجلا من أنه لما أقبل من الیمن يعجل إلى النبي صلى الله علیه و آله و استخلف على جنده الذين: تاريخ الطبري و فضائل أمیر المؤمنین علیه السلام عن ابن مردويه»
:  فقال! لفلما دنا جیشه خرج علي علیه السلام لیتلقاهم فإذا هم علیهم الحلفعمد ذلك الرجل فكسا كل رجل من القوم حلة من البز الذي كان مع علي علیه السلام أصحابه 

و ردها في فانتزع الحلل من الناس: ؛ قالويلك من قبل أن تنتهي إلى رسول الله صلى الله علیه و آله؟(: ع)كسوتهم لیتجملوا به إذا قدموا في الناس؛ قال: قالويلك ما هذا؟
شكا الناس علیا، : ثم روي عن الخدري أنه قال. البز؛ و أظهر الجیش شكاية لما صنع بهم 

(116،ص41بحارالانوار، ج)«أيها الناس لا تشكوا علیا فوالله إنه لخشن في ذات الله[ يا : ]فقام رسول الله خطیبا فقال
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نقد رویه تبعیض مصلحتی برای تحکیم قدرت:

ل عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن أحمد بن عمرو بن سلیمان البجلي ، عن إسماعیل بن الحسن بن إسماعی»
: بن شعیب ابن میثم التمار ، عن إبراهیم بن إسحاق المدائني ، عن رجل ، عن أبي مخنف الأزدي قال 

ضلتهم و الاشراف و فيا أمیر المؤمنین لو أخرجت هذه الأموال ففرقتها في هؤلاء الرؤساء : أمیر المؤمنین علیه السلام رهط من الشیعة فقالوا أتى 
الرعیة؛ في و العدل إلى أفضل ما عودك الله من القسم بالسوية عدت حتى إذا استوسقت الأمور علینا

!؟أتأمروني أن أطلب النصر بالجور، فیمن ولیت علیه من أهل الاسلامويحكم : أمیر المؤمنین علیه السلام فقال 

رأيت في السماء نجما ، و ما لا يكون ذلك ما سمر السمیر و الله لا 

(122/ 41؛ بحارالانوار،32-31/ 4الكافي، )« ...هي أموالهمو إنما لو كانت أموالهم مالي لساويت بینهم ، فكیف و الله 

 طلحه و زبیرزیاده خواهی اولیه نقد و برخورد با:

كان يعطینا كذلكلیس : و قالاجاء إلى أمیر المؤمنین علیه السلام و الزبیر أن طلحة رافع، رواية عن أبي الهیثم بن التیهان و عبد الله بن أبي و في »
فسكتا ، ؟ فما كان يعطیكما رسول الله صلى الله علیه وآله (: ع)قال، عمر

باع عندكم أم سنة أولى بالاتو آله رسول الله صلى الله علیه فسنة : ( ع)قالنعم ، : ؟ قالاالمسلمینألیس كان رسول الله يقسم بالسوية بین : ( ع)قال
و عناء و قرابة؛لنا سابقة المؤمنین؛يا أمیر و آله سنة رسول الله صلى الله علیه : قالا! ؟عمر

قرابتك؛ : قالافقرابتكما أم قرابتي (: ع)سابقتك، قال: قالا سابقتي؟ سابقتكما أسبق أم (: ع)قال

(  117/ 41بحارالانوار،)« بیده إلى الأجیرو أومأ –هذا إلا بمنزلة واحدة و أجیري فوالله ما أنا (: ع)عناؤك، قال: قالاعنائي؟عناؤكما أعظم من ف(: ع)قال
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مجازات غلاظ و شداد کارگزار خائن بازار اهواز:

(:بن شداد، قاضیه فی الاهواز)رِفَاعَةَ فَكَتَبَ إلِىَ اسْتَدْرَكَ عَلىَ ابْنِ هَرْمَةَ خِیاَنةَا وَ كَانَ عَلىَ سُوقِ الْأهَْوَازِ أنََّهُ : عَلِيٍّ عو عَنْ »

تَ كتَِابيِ هَذَا 
ْ
وقِ وَ أوَْقفِْهُ للِنَّاسِ وَ اسْجُنْهُ وَ ناَدِ عَلیَْهِ وَ افنَِ فَإِذَا قَرَأ ييِ فیِه؛كْتُبْ إلِىَ أهَْلِ عَمَلكَِ لتُِعْ حِّ ابْنَ هَرْمَةَ عَنِ السال

ْ
لمَِهُمْ رَأ

ِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَلكَِ وَ أعَْزِلكَُ وَ  خُذْكَ فیِهِ غَفْلةٌَ وَ لَا تفَْرِيطٌ فَتَهْلكَِ عِنْدَ اللََّّ
ْ
ِ مِنْ زْلةٍَ عُ أخَْبثََ لَا تأَ عِیذُكَ باِللََّّ

ُ
ذَلكَِ؛وَ أ

جْنِ وَ اضْرِبْهُ خَمْسَةا وَ ثلََاثیِنَ سَوْطاا وَ طفُْ بهِِ فيِ الْأَ يوَْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ فَإِذَا   ادْفَعْ إلِیَْهِ فَمَنْ أتَىَ عَلیَْهِ بشَِاهِدٍ فَحَلِّفْهُ مَعَ شَاهَدِهِ وَ سْوَاقِ فَأَخْرِجْهُ مِنَ السِّ
جْنِ مِهَاناا مِنْ مَكْسَبِهِ مَا شُهِدَ بهِِ عَلیَْهِ وَ مُ  ؛ بحِِزَامٍ وَ احْزِمْ رِجْلیَْهِ ( مقبوحا منبوحا)مَقْبُوضاا رْ بهِِ إلِىَ السِّ

تیِهِ بمَِطْعَمٍ أوَْ مَشْرَبٍ أوَْ مَلْبسٍَ أوَْ الصَّلَاةِ وَ أخَْرِجْهُ وَقْتَ وَ 
ْ
؛فْرَشٍ مَ  لَا تحَُلْ بیَْنَهُ وَ بیَْنَ مَنْ يأَ

یهِ الْخَلَاصَ وَ  دَدَ  وَ يُرَجِّ
ال
نُهُ الل نْ يُلقَِّ رَّةِ وَ احْبسِْهُ حَ صَحَّ عِنْدَكَ أنََّ أحََ فَإِنْ  لَا تدََعْ أحََداا يدَْخُلُ إلِیَْهِ مِمَّ نَهُ مَا يضَُرال بهِِ مُسْلمِاا فَاضْرِبْهُ باِلدِّ ؛يتَُوبَ تَّى داا لقََّ

جْنِ فيِ اللَّیْلِ لیِتََفَرَّجُوا غَیْرَ ابْنِ هَرْمَةَ وَ مُ  جْنِ إلِىَ صَحْنِ السِّ جْنِ إلِىَ إلِاَّ أنَْ تَ رْ بإِِخْرَاجِ أهَْلِ السِّ الصَّحْنِ؛خَافَ مَوْتهَُ فَتُخْرِجُهُ مَعَ أهَْلِ السِّ

؛الْأوُلىَالْخَمْسَةِ وَ ثلََاثیِنَ سَوْطاا خَمْسَةا وَ ثلََاثیِنَ سَوْطاا بعَْدَ يوَْماا، إِنْ رَأيَْتَ لهَُ طاَقَةا أوَِ اسْتَطاَعَةا فَاضْرِبْهُ بعَْدَ ثلََاثیِنَ فَ 

وقِ وَ مَنِ اخْتَرْتَ بعَْدَ الْخَائنِِ وَ اقْطعَْ عَنِ الْخَائنِِ  (403/ 17؛ مستدرک الوسائل،532/ 2الاسلام، مغربی،دعائم)«رِزْقَهُ وَ اكْتُبْ إلِيََّ بمَِا فَعَلْتَ فيِ السال

 (:ع)شیعه خطاکار در تکلیف پیروی از امیر مومنانتحیر

عیم بن ام إلیه نو بعث أمیر المؤمنین علیه السلام إلى لبید بن عطارد التمیمي في كلام بلغه؛ فمر به أمیر المؤمنین علیه السلام في بني أسد، فق»
راقك لكفر ، نعم و الله إن المقام معك لذل؛ و إن ف: دجاجة الأسدي فأفلته، فبعث إلیه أمیر المؤمنین علیه السلام فأتوه به، و أمر به أن يضرب؛ فقال له

إن المقام معك لذل، فسیئة : ؛ أما قولك(96/مومنون" )ادفع بالتي هي أحسن السیئة: "قد عفونا عنك إن الله عز وجل يقول: فلما سمع ذلك منه قال
(49/ 41؛ بحارالانوار،317/ 1مناقب ال ابی طالب، . )« ؛ فهذه بهذهأما قولك إن فراقك لكفر فحسنة اكتسبتها؛ واكتسبتها
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تلازم تسبیح و استغفار با طلب دعا و استغفار برای بشریت و رهروان راه خدا:

َ لعََلَّكُمْ وَ اتَّقُوا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بیَْنَ أخََوَيْكُمْ إنَّمَا » (10/حجرات)« تُرْحَمُونَ اللََّّ

مَّةا وَاحِدَةا إنَّ »
ُ
تُكُمْ أ مَّ

ُ
(92/اتبیاء)« فَاعْبُدُونِ رَبالكُمْ وَ أنَاَ هَذِهِ أ

نْثَى وَ جَعَلْنَاكُمْ أيَالهَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ يا »
ُ
َ عَلیِمٌ لتَِعَارَفُوا إنَِّ أكَْ وَ قَباَئلَِ شُعُوباا وَ أ ِ أتَْقَاكُمْ إنَِّ اللََّّ (13/حجرات)« خَبیِرٌ رَمَكُمْ عِنْدَ اللََّّ

ِ و مَا » لنََا مِنْ وَ اجْعَل ا ينَ يقَُولوُنَ رَبَّنَا أخَْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيةَِ الظَّالمِِ أهَْلُهَ الَّذِ وَ النسَِّاءِ وَ الْوِلْدَانِ مِنَ الرِّجَالِ وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ لكَُمْ لَا تُقَاتلِوُنَ فيِ سَبیِلِ اللََّّ
(75/ نساء)« نصَِیراالنََا مِنْ لدَُنْكَ وَ اجْعَل لدَُنْكَ وَلیِاا 

ينِ فإِنَّهُمْ ... » ا أخٌَ لكََ فيِ الدِّ ا –صِنْفَانِ إمَِّ (  53نهج، نامه به مالک اشتر،نامه )« ...الْخَلْقِ نظَِیرٌ لكََ فيِ و إمَِّ

 (:  ع)سلام و صلوات خدا و ملائکه بر رسولان الهی و اهل بیت

َ إنَِّ » وا عَلیَْهِ وَ مَلَائكَِتَهُ اللََّّ
ال
ونَ عَلىَ النَّبِيِّ ياَ أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا صَل

ال
اوَ سَلمُِّوا تسَْ يُصَل (56/احزاب)« لیِما

ِ قلِ » ا يُشْرِكُونَ وَ سَلَامٌ الْحَمْدُ لِلََّّ ُ خَیْرٌ أمََّ ( 59/ نمل)عَلىَ عِباَدِهِ الَّذِينَ اصْطفََى آلَلََّّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِیالْمُرْسَلیِنَ؛ وَ الْحَمْدُ عَلىَ يصَِفُونَ؛ وَ سَلَامٌ سُبْحَانَ رَبكَِّ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا  (182-180/صافات)نَ لِلََّّ

(79/ صافات)« سَلَامٌ عَلىَ نوُحٍ فيِ الْعَالمَِینَ »

 اهل ایمانبر ( ص)ملائکه و پیامبرسلام و صلوات خدا و:

لمَُاتِ إلِىَ النالورِ وَ مَلَائكَِتُهُ الَّذِي يُصَلِّي عَلیَْكُمْ هُوَ »
ال
ا؛ تحَِیَّتُهُمْ باِلْمُؤْمِنیِنَ و كَانَ لیُِخْرِجَكُمْ مِنَ الظ اكَ لهَُمْ أجَْراا وَ أعََدَّ يوَْمَ يلَْقَوْنهَُ سَلَامٌ رَحِیما «رِيما

(44-43/احزاب)

مومنان اهل زکاتبر  ( ص)صلوات پیامبر:

رُهُمْ وَتُزَكیِّهِمْ بهَِا وَصَلِّ عَلیَْهِمْ إنَِّ صَلَاتكََ سَكَنٌ لهَُمْ خُ  ُ ذْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ صَدَقَةا تُطهَِّ (103)  سَمِیعٌ عَلیِمٌ وَاللََّّ
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 و استغفار ملائکه برای بشریت و رهروان راه خدادعا:

« َّمَوَاتُ يتََفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقهِِن َ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ رُونَ لمَِنْ فيِ الْأرَْضِ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبهِِّمْ وَ يسَْتَغْفِ وَ الْمَلَائكَِةُ تكَادُ السَّ (5/یشور)« ألََا إنَِّ اللََّّ

« ُونَ للَِّذِينَ آمََنُواسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبهِِّمْ وَ يُؤْمِنُونَ بهِِ و يسَْتَغْفِرُ الَّذِينَ يحَْمِلوُنَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلهَُ ي:

ا فَ  صَلحََ مِنْ ؛ رَبَّنَا و أدَْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتهَُمْ وَ مَنْ حِیمِ اغْفِرْ للَِّذِينَ تاَبُوا و اتَّبعَُوا سَبیِلكََ و قهِِمْ عَذَابَ الْجَ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةا و عِلْما
یئَِّاتِ وَ مَنْ تقَِ السَّ  (9-7/فرغا)« ئَاتِ يوَْمَئذٍِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَ ذَلكَِ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ یِّ آبَاَئهِِمْ و أزَْوَاجِهِمْ و ذُرِّيَّاتهِِمْ إنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْحَكیِمُ؛ وَ قهِِمُ السَّ

دعا و استغفار انبیاء بر خانواده و اهل ایمان:

 (:ع)دعا و استغفار حضرت نوح

(28/نوح)« إلِاَّ تبَاَرااینَ ربِّ اغْفِرْ ليِ و لوَِالدَِيَّ وَ لمَِنْ دَخَلَ بیَْتِيَ مُؤْمِناا و للِْمُؤْمِنیِنَ و الْمُؤْمِنَاتِ و لَا تزَِدِ الظَّالمِِ »

 (:ع)دعا و استغفار حضرت ابراهیم

(41/ابراهیم)« ربَّنَا اغْفِرْ ليِ وَ لوَِالدَِيَّ و للِْمُؤْمِنیِنَ يوَْمَ يقَُومُ الْحِسَابُ »
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 (ع)اهل بیتدعا و استغفار برای اهل ایمان در سیره:

 و پاداش حیرت آور دعا برای اهل ایمان( ص)پیامبر:

صليّ خلف و كنت نزل جبرئیل : قالأنه ( وآلهالله علیه صلى )عن النبي ، (علیه السلام ) أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب عن »
ُ
: ام، قالالمقأ

مّتكيا محمّد أراك حريصاا على : جبرئیللي ، فقال لأمُّتيفرغت استغفرت الله عزّ وجلّ فلمّا 
ُ
(364/ 95لانوار،بحار ا)« ...بعبادهتعالى رحیم ، و الله أ

« بن علوانإسماعیل بن إبراهیم ، عن جعفر بن محمد التمیمي ، عن حسین ، عن بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن سلیمان محمد ،
( : علیه و آله صلى الله ) قال رسول الله : قال ( علیه السلام ) عن أبي عبد الله 

؛ القیامةمضى من أول الدهر أو هو آت إلى يوم و مؤمنة من كل مؤمن لهم به إلا رد الله علیه مثل الذي دعا و المؤمناتمن مؤمن دعا للمؤمنین ما 

الله عز وجل فیه فیه فیشفعهمهذا الذي كان يدعو لنا فشفعنا يا رب، : و المؤمناتفیقول المؤمنون ، فیسحبلیؤمر به إلى النار يوم القیامة إن العبد و
(114/ 7وسائل الشیعه، )« فینجو

 و پاداش تکرار دعا برای اهل ایمان( ع)علی:

یه، عن حدّثنا أبي ، عن أبیه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أب: أخبرنا محمّد بن محمّد، حدّثني موسى بن إسماعیل، قال: عبد الله بن محمّد ، قال »
(:  صلى الله علیه و آله) قال رسول الله : قال( علیه السلام ) جدّه عليّ بن الحسین، عن أبیه، عن عليّ بن أبي طالب 

؛ مستدرک 223الجعفريات، ) « نزع الله الغلّ من صدره، و كتبه من الأبدال إن شاء اللهمن دعا للمؤمنین و المؤمنات في كلّ يوم خمس و عشرين مرةّ 
(    246/ 5الوسائل، 
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 و کثرت دعا برای اهل ایمان( ع)فاطمه:

«حمد بن حدثنا م: حدثنا جندل بن والق قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا علي بن محمد بن الحسن القزويني المعروف بابن مقبرة قال
بن عمر المازني عن عبادة الكلیي عن جعفر بن محمد عن أبیه عن علي بن الحسین عن فاطمة الصغرى، عن الحسین بن علي، عن أخیه الحسن بن علي

:  أبي طالب علیهم السلام قال

تسمیهم سمعتها تدعو للمؤمنین و المؤمنات ورأيت أمي فاطمة علیها السلام قامت في محرابها لیلة جمعتها فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح و 
« الجار ثم الدار: فقالت يا بني، فقلت لها يا أماه لم لا تدعون لنفسك كما تدعون لغیرك؟ !و تكثر الدعاء لهم و لا تدعو لنفسها بشئ

(113/ 7؛ وسائل الشیعه، 182/ 1علل الشرایع، ) 

 و  دعا و طلب صلوات برای تابعین و رزمندگان با  وجود حاکمیت قاتلان شهدای کربلا، بر امت مسلمان( ع)امام سجاد:!

« ... معصیتك، ومن تعصمهم بها صلاة منهم، من أطاعك و على ذرياتهم و على أزواجهم و على الدينعلى التابعین من يومنا هذا إلى يوم و صل اللهم
(4صحیفه سجادیه، دعاء )« ...من كید الشیطانبها و تمنعهم لهم في رياض جنتك ، تفسح 

«،و حصن ثغور المسلمین بعزتك و أيد حماتها بقوتك، و أسبغ عطاياهم من جدتكاللهم صل على محمد و آله،

و توحد بكفايةهم؛اللهم صل على محمد و آله؛ و كثر عدتهم؛ و اشحذ أسلحتهم و احرس حوزتهم، و امنع حومتهم ، و ألف جمعهم ؛ و دبر أمرهم؛ و واتر بین میر
مؤنهم؛ و اعضدهم بالنصر؛ و أعنهم بالصبر؛ و الطف لهم في المكر؛ 

...اللهم صل على محمد و آله، و عرفهم ما يجهلون و علمهم ما لا يعلمون، و بصرهم ما لا يبصرون 

دينكمجاهد جاهدهم من أتباع سنتك لیكون ملتك أو غاز غزاهم من أهل و أيما اللهم... بالمشركین عن تناول أطراف المسلمین اشغل المشركین اللهم
...بالنجح الأمر، و توله له الیسر و هیئ فلقه الأوفى و حظك الأقوى و حزبك ، الأعلى 

جهه وأو أتبعه في جهاد، أمده بعتاد ، أو شحذه على ، أو أو أعانه بطائفة من ماله غیبته، في تعهد خالفیه أو داره، مسلم خلف غازيا أو مرابطا في و أيما للهم ا
...و مثلا به مثل وزن، به أجره وزنا فأجر له مثل حرمة، أو رعى له من ورائه دعوة، 

أو عرضأخره عنه حادث، أو أبطأت به فاقة ، أو ضعف، فقعد به هم بجهاد أو غزوا، تحزب أهل الشرك علیهم فنوى الإسلام، و أحزنه مسلم أهمه أمر و أيما اللهم 
، نظام الشهداء و الصالحینفي المجاهدين، و اجعله له ثواب إسمه في العابدين، و أوجب فاكتب له دون إرادته مانع 

(، دعا برای رزمندگان27صحیفه سجادیه، )« عبدك و رسولك و آل محمدصل على محمد اللهم 
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 و پاداش حیرت آور دعای غیابی، برای برادر مومن( ع)صادقامام:

« ول يق( علیه السلام ) سمعت أبا عبد الله : عن ابن أبي عمیر ، عن زيد النرسي ، عن معاوية بن وهب قال ( : عدة الداعي ) أحمد بن فهد في
، يا عبد الله و لك مائة ألف ضعف ممّا دعوت: من دعا لأخیه المؤمن فی ظهر الغیب، ناداه ملك من السّماء الدّنیا: 

ائة ألف ضعف ممّا يا عبد الله و لك ثلاثم: ناداه ملك من السّماء الثاّلثةيا عبد الله و لك مائتا ألف ضعف ممّا دعوت، و : ناداه ملك من السّماء الثاّنیةو 
يا عبد الله و لك أربعمائة ألف ضعف ممّا دعوت، :  و ناداه ملك من السّماء الراّبعةدعوت، 

تمّائة ألف يا عبد الله و لك س:  ناداه ملك من السّماء السّادسةيا عبد الله و لك خمسمائة ألف ضعف ممّا دعوت، و :  ناداه ملك من السّماء الخامسةو 
يا عبد الله و لك سبعمائة ألف ضعف ممّا دعوت، :  ناداه ملك من السّماء السّابعةضعف ممّا دعوت، و 

(1149/ 4وسائل الشیعه، (: )ع)امام صادق« لك ألف ألف ضعف ممّا دعوت: لك يا عبد الله، يناديه الله تعالی أنا الغني الذي لا أفتقرثم 

امت اسلامحیرت آور دعا برای و پاداش ( ع)امام رضا:

« نة منذ إلاَّ ردّ الله علیه من كلّ مؤمن و مؤمنة حس، و المسلمات، الأحیاء منهم و الأموات، و المسلمینما من مؤمن يدعو للمؤمنین و المؤمنات
(116/  7وسائل الشیعه، (: )ع)امام رضا« !السّاعةبعث الله آدم إلى أن تقوم 

 و دعا برای همه اقشار جامعه( ع)امام زمان:

و الاستقامةبالهدى و عرفان الحرمة و أكرمنا النیة و صدق المعصیة و بعد ارزقنا توفیق الطاعة اللهم »

السرقة و والظلم أيدينا عن ( و كف ) و الشبهة و اكفف بطوننا من الحرام و المعرفة و طهر بالعلم و الحكمة و املأ قلوبنا ألسنتنا بالصواب و سدد 
و الغیبة؛اللغو و الخیانة و اسدد أسماعنا عن ابصارنا عن الفجور اغضض 

بالشفاء لمینمرضى المسعلى و الموعظة و بالاتباع المستمعینعلى بالجهد و الرغبة و المتعلمین على و النصیحة و بالزهد علمائناعلى تفضل و
على فة و و العبالحیاء النساء على و التوبة و بالإنابة الشبابعلى و السكینة و بالوقار مشائخناعلى و الرحمة و بالرأفة موتاهم على و الراحة و 

و الراحة؛بالاخلاص الاسراء على و الغلبة و بالنصر الغزاةعلى و القناعة و بالصبر الفقراء على بالتواضع و السعة و الأغنیاء 

من الحج علیهمو اقض ما أوجبت في الزاد والنفقة و الزوارللحجاج بارك و السیرة بالانصاف و حسن على الرعیة و الشفقة و بالعدل الامراءعلى و 
(205، ص 12؛ مفاتیح الجنان، دعای 281مصباح کفعمی، )« الراحمینيا ارحم و رحمتك بفضلك و العمرة 
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 و استغفار مؤمنان بر سابقین از اهل ایماندعا:

يمَانِ و لَا و الَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بعَْدِهِمْ يقَُولوُنَ » خْوَاننَِا الَّذِينَ سَبقَُوناَ باِلْإِ (10/حشر)«حِیمٌ رَبَّنَا إنَِّكَ رَءُوفٌ رَ وا تجَْعَل فيِ قُلوُبنَِا غِلاا للَِّذِينَ آمََنُ رَبَّنَا اغْفِرْ لنََا و لِإِ

رسولان و اهل ایمان گذشنه و حال و آینده: هم بستگی و پیوند مستمر تاریخی اهل حق :

« َا يُشْرِكُون ُ خَیْرٌ أمََّ ِ وَ سَلَامٌ عَلىَ عِباَدِهِ الَّذِينَ اصْطفََى آلَلََّّ ( 59/ نمل)قلِ الْحَمْدُ لِلََّّ

 َرَبِّ الْعَال ِ ا يصَِفُونَ؛ وَ سَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَلیِنَ؛ وَ الْحَمْدُ لِلََّّ (182-180/صافات)مِینَ سُبْحَانَ رَبكَِّ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّ

« أصَْحَابهِقَالَ لهَ بعَْضُ و قَدْ : الجمللما أظفره الله بأصحاب ( ع)كلام له و من:

نعََمْ؛ فَقَالَ مَعَنَا؟ كَ أهََوَى أخَِی(:ع)فَقَالَ لهَ أعَْدَائكَِ؛ لیِرََى مَا نصََرَكَ اللََّّ بهِ عَلىَ شَاهِدَناَ؛أنََّ أخَِي فُلَاناا كَانَ وَدِدْتُ 

( 12نهج، خ )« الِإيمَانُ بهِِمُ و يقَْوَى سَیرَْعَفُ بهِِمُ الزَّمَانُ ،!الرِّجَالِ، و أرَْحَامِ النسَِّاءِ شَهِدَناَ فيِ عَسْكَرِناَ هَذَا أقَْوَامٌ فيِ أصَْلَابِ و لقََدْ شَهِدَناَ؛ فَقَدْ ( ع)الَ ق

 حال و آیندهستمگران، منافقین و کفار گذشنه، : اهل باطلهم بستگی و پیوند مستمر تاریخی:

« َكُلُهُ الَّذِين
ْ
تیِنََا بقُِرْباَنٍ تأَ

ْ
َ عَهِدَ إلِیَْنَا ألَاَّ نؤُْمِنَ لرَِسُولٍ حَتَّى يأَ ارُ؛النَّ قَالوُا إنَِّ اللََّّ

(183/عمرانآل )« ادِقیِنَ صَ قُلْتُمْ فَلمَِ قَتَلْتُمُوهُمْ إنِْ كُنْتُمْ وَ باِلَّذِي قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي باِلْبیَنَِّاتِ قُلْ 

(53-52/ذاریات)« طاَغُونَ وْمٌ بهِِ بلَْ هُمْ قَ توََاصَوْا مَجْنُونٌ؛ أَ مَا أتَىَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ قَالوُا سَاحِرٌ أوَْ كذَلكَِ »
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تلازم تسبیح و استغفار با برائت از سران ستمگر دشمن بشریت، دشمن اهل نوحید و اهل ایمان:

مقدمه:

سیاست جذب حد اکثری و دفع حد اقلی:

مُرْ الْعَفْوَ خذِ »
ْ
(199/اعر اف)« الْجَاهِلِینَ عَنِ وَ أعَْرِضْ باِلْعُرْفِ وَ أ

ِّناا لعََلَّهُ يَتَذَكَّرُ أوَْ طغََى؛ فَقُولَا إنَِّهُ إلِىَ فرِْعَوْنَ اذْهَبَا » (  44-43/طه)« يخَْشَىلهَُ قَوْلاا لیَ

 کفر به طاغوت و ایمان به اللهتکلیف  :

« ينِ قَدْ تبََیَّنَ الرالشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَ لا ِ فَقَدِ اسْتَ و يُؤْمِنْ مَنْ يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ ُ لهََا؛ وَ مْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ باِللََّّ ( 256/بقره)« عَلِیمٌ سَمِیعٌ  اللََّّ

 دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکرتکلیف  :

« َِولئَك
ُ
مُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ و يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ و أ

ْ
ةٌ يدَْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ و يَأ مَّ

ُ
(104/ آل عمران)« فْلحُِونَ  الْمُ هُمُ و لْتَكُنْ مِنْكُمْ أ

« َعَاقبَِةُ الْأمُُورِ الْمُنْكَرِ نِ الَّذِينَ إنِْ مَكَّنَّاهُمْ فيِ الْأرَْضِ أقََامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوَُا الزَّكَاةَ وَ أمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ و نهََوْا ع ِ (41/حج)« و لِلََّّ

 شدت و غلظت بر کفار و منافقینجهاد وتبری و و رحمت و فروتنی بر اهل ایمان، و تکلیف تولی:

« بقَِ يا ُ تيِ اللََّّ
ْ
ِ يُجَاهِدُونَ فيِ سَبِیلِ ذِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ أعَِزَّةٍ عَلىَ الْكَافرِِينَ أَ و يُحِبالونهَُ وْمٍ يُحِبالهُمْ أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا مَنْ يَرْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأ يخََافُونَ وَ لَا اللََّّ

ِ يُؤْتیِهِ مَنْ يشََاءُ  ُ لوَْمَةَ لَائمٍِ ذَلكَِ فَضْلُ اللََّّ (54/مائده)« عَلِیمٌ وَاسِعٌ وَ اللََّّ

« ٌمُحَمَّد ِ اءُ عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ وَ الَّذِينَ رَسُولُ اللََّّ ا يَبْتَغُومَعَهُ أشَِدَّ دا ا سُجَّ ِ ترََاهُمْ رُكَّعا جُ و رِضْوَاناا نَ فَضْلاا مِنَ اللََّّ ودِ ذَلكَِ سِیمَاهُمْ فيِ وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السال
نْجِیلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأَهُ فَآزََرَهُ فَاسْتَغْلظََ فَاسْتَوَى عَلىَ سُ و مَثَلُهُمْ مَثَلُهُمْ فيِ التَّوْرَاةِ  ُ الَّذِينَ وقهِِ يُعْجبُِ الزالرَّاعَ لیَِغِیظَ بهِِ فيِ الْإِ ارَ وَعَدَ اللََّّ وَ عَمِلوُا آمََنُوا مُ الْكُفَّ

االصَّالحَِاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةا  (  29/فتح)« وَ أجَْراا عَظِیما

«ارَ ا ي هَا النَّبِيال جَاهِدِ الْكُفَّ
وَاهُمْ عَلیَْهِمْ وَ الْمُنَافقِِینَ وَ اغْلظُْ أيَال

ْ
(73/وبهت)« وَ بئِْسَ الْمَصِیرُ جَهَنَّمُ وَ مَأ

«(  52/فرقان)« كَبِیراابهِِ جِهَاداا و جَاهِدْهُمْ تطُِعِ الْكَافرِِينَ لَا ف
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« قال( ع)عنه ، عن علي بن حسان الواسطي، عمن ذكره، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله :

(126/ 2؛ کافی، 263/ 1المحاسن، برقی، )« و من يحب و من يبغضثلاث من علامات المؤمن، علمه بالله،

« قال( علیه السلام)عن أبي عبد الله عمار، بن جبلة، عن إسحاق عن عبد الله بن السبیعي، عن محمد بن عمران محمد، بن الحسین  :

(127/ 2کافی، . )« لهالدين فلا دين و لم يبغض على من لم يحب على الدين كل 

« ،(:  و آلهلیه الله عصلى )النبيقال : السلام قالأبي عبد الله علیه مسعدة بن صدقة،عن عن مسلم، عن هارون بن إبراهیم، عن علي بن الكلیني
(59/ 5،کافی. )«المنكرالذي لا ينهى عن : ؛ قال!؟لهالمؤمن الذي لا دين ما و : ، فقیل له!لهلا دين الضعیف الذي إن الله عز وجل لیبغض المؤمن 

« قالبن مدرك أبي علي الطائي عنه، عن أبیه، عن حمزة بن عبد الله الجعفري، عن جمیل بن دراج، عن عمر  :

قولوا؛ (: ع)و رسوله أعلم، فقالالله : ؛ فقالواأوثق؟أي عرى الايمان : السلامأبو عبد الله علیه قال 

اة؛ و لیس بالزكان للزكاة فضلا (: ع)الزكاة، قال: بالصلاة؛ قالوالیس للصلاة فضلا و لكن ان : ( ع)فقاليا بن رسول الله الصلاة ، : فقالوا 

و العمرة؛ ج بالحو لیس فضلا إن للحج و العمرة (: ع)و العمرة، قالفالحج : و لیس برمضان؛ قالواإن لرمضان فضلا (: ع)صوم شهر رمضان؛ فقال : فقالوا

قال رسول (: ع)أعلم، فقال رسوله و رسوله و ابن فالله : و لیس بالجهاد؛ قالواسبیل الله فضلا للجهاد في إن (: ع)الله؛ قال فالجهاد في سبیل : قالوا
(  165/ 1المحاسن، برقی، )« اللهعدو و تعادى في الله ، توالى ولي الله و البغض أوثق عرى الايمان الحب في الله إن :و آلهالله علیه الله صلى 

تعریف سران ستمگر دشمن بشریت، اهل توحید و اهل ایمان:

«حق پوشان معاند بازدارنده از راه خدا، فریبکاران و وارونه جلوه دهندگان حق و حقیقت»

نٌ بیَْنَهُمْ أنَْ » ِ وَ يبَْ فأَذَّنَ مُؤَذِّ ونَ عَنْ سَبیِلِ اللََّّ ِ عَلىَ الظَّالمِِینَ؛ الَّذِينَ يصَُدال ا وَ هُمْ باِلْآخَِرَةِ كَ لعَْنَةُ اللََّّ (45-44/اعراف)« افرُِونَ غُونهََا عِوَجا
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نفرین الهی بر ابلیس:

«!، پیشکسوت و پیر عرفان و طریقت(ع)و گردنکشی ابلیس، و ستیز با مدیریت و رهبری آدمحسادت »

ُ و إنِْ يدَْعُونَ إلِاَّ ... » ا؛ لعََنَهُ اللََّّ (118-117/نساء)« ...شَیْطاَناا مَرِيدا

« َّ(34/بقره)« إبِْلیِسَ أبَىَ و اسْتَكْبرََ و كَانَ مِنَ الْكَافرِِينَ و إذِْ قُلْنَا للِْمَلَائكَِةِ اسْجُدُوا لِآدََمَ فَسَجَدُوا إلِا

« ِإ 
اجِدِينَ بْلیِسَ و لقََدْ خَلقَْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّرْناَكُمْ ثمَُّ قُلْنَا للِْمَلَائكَِةِ اسْجُدُوا لِآدََمَ فَسَجَدُوا إلِاَّ ؟؛مَا مَنَعَكَ ألَاَّ تسَْجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ : ؛ قَالَ لمَْ يكَُنْ مِنَ السَّ

؛كَبَّرَ فیِهَا فَاخْرُجْ إنَِّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يكَُونُ لكََ أنَْ تتََ ؛ قَالَ أنَاَ خَیْرٌ مِنْهُ خَلقَْتَنِي مِنْ ناَرٍ و خَلقَْتَهُ مِنْ طِینٍ : قَالَ 

نْ خَلْفِهِمْ و عَنْ ؛ ثمَُّ لَآتَیِنََّهُمْ مِنْ بیَْنِ أيَْدِيهِمْ و مِ مْ صِرَاطكََ الْمُسْتَقِیمَ بمَِا أغَْوَيْتَنِي لَأقَْعُدَنَّ لهَُ قَالَ أنَْظِرْنيِ إلِىَ يوَْمِ يُبْعَثُونَ؛ قَالَ إنَِّكَ مِنَ الْمُنْظرَِينَ؛ قَالَ فَ 
ا مَدْحُوراا لمََنْ تَ  (18-11/اعراف)«  مِنْهُمْ لَأمَْلَأنََّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أجَْمَعِینَ عَكَ بِ أيَْمَانهِِمْ و عَنْ شَمَائلِِهِمْ و لَا تجَدُِ أكَْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ؛ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوما

« ِإ 
هُمْ أجَْمَعُونَ؛ إلِاَّ

ال
اجِدِينَ فسَجَدَ الْمَلَائكَِةُ كُل اجِدِينَ؟؛ ؛ قَالَ ياَ إبِْلیِسُ بْلیِسَ أبَىَ أنَْ يكَُونَ مَعَ السَّ  مَا لكََ ألَاَّ تكَُونَ مَعَ السَّ

؛ جِیمٌ؛ و إنَِّ عَلیَْكَ اللَّعْنَةَ إلِىَ يوَْمِ الدِّينِ اخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَ فَ : ؛ قَالَ لمَْ أكَُنْ لِأسَْجُدَ لبِشََرٍ خَلقَْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ : الَ قَ 

ينََّهُمْ أجَْمَعِینَ؛ رَبِّ بمَِا أغَْوَيْتَنِي لَأزَُينَِّنَّ لهَُمْ فيِ الْأرَْضِ و لَأغُْوِ : قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظرَِينَ؛ إلِىَ يوَْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ؛: رَبِّ فَأَنْظِرْنيِ إلِىَ يوَْمِ يُبْعَثُونَ؛ قالَ : قَالَ 
(42-30/حجر)« لْطاَنٌ إلِاَّ مَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْغَاوِينَ هَذَا صِرَاطٌ عَليََّ مُسْتَقِیمٌ؛ إنَِّ عِباَدِي لیَْسَ لكََ عَلیَْهِمْ سُ : ؛ قَالَ إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلصَِینَ 

«رْتنَِ إلِىَ يَ قَالَ أَ أسَْجُدُ لمَِنْ خَلقَْتَ طِیناا؛ قَ و إذِْ قُلْنَا للِْمَلَائكَِةِ اسْجُدُوا لِآدََمَ فَسَجَدُوا إلِاَّ إبِْلیِسَ؛ قِیاَمَةِ وْمِ الْ الَ أرََأيَْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَليََّ لئَِنْ أخََّ
هِمْ بخَِیْلكَِ و مْ بصَِوْتكَِ و أجَْلبِْ عَلیَْ فُوراا؛ و اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطعَْتَ مِنْهُ ؛ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تبَعَِكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءا مَوْ لَأحَْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إلِاَّ قَلیِلاا 

یْطاَنُ إلِاَّ غُرُوراا؛إنَِّ عِباَدِي (65-61/اسراء)« لكََ عَلیَْهِمْ سُلْطاَنٌ و كَفَى برَِبكَِّ وَكیِلاا یْسَ لَ رَجِلكَِ و شَارِكْهُمْ فيِ الْأمَْوَالِ و الْأوَلَادِ وَعِدْهُمْ و مَا يعَِدُهُمُ الشَّ

« ِإ 
هُمْ أجَْمَعُونَ؛ إلِاَّ

ال
؟ أسَْتَكْبرَْتَ أمَْ ؛ قَالَ ياَ إبِْلیِسُ بْلیِسَ اسْتَكْبرََ و كَانَ مِنَ الْكَافرِِينَ فسَجَدَ الْمَلَائكَِةُ كُل  كُنْتَ مِنَ  مَا مَنَعَكَ أنَْ تسَْجُدَ لمَِا خَلقَْتُ بیِدََيَّ

؛ یمٌ؛ و إنَِّ عَلیَْكَ لعَْنَتِي إلِىَ يوَْمِ الدِّينِ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِ  َ:؛ قَالأنَاَ خَیْرٌ مِنْهُ خَلقَْتَنِي مِنْ ناَرٍ و خَلقَْتَهُ مِنْ طِینٍ : الْعَالیِنَ؟؛ قَالَ 

: ؛ قَالَ لْمُخْلصَِینَ عِزَّتكَِ لَأغُْوِينََّهُمْ أجَْمَعِینَ؛ إلِاَّ عِباَدَكَ مِنْهُمُ افَبِ : قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظرَِينَ؛ إلِىَ يوَْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلوُمِ؛: رَبِّ فَأَنْظِرْنيِ إلِىَ يوَْمِ يُبْعَثُونَ؛ قَالَ : قالَ 
( 85-73/ص)« فَالْحَقال و الْحَقَّ أقَُولُ؛ لَأمَْلَأنََّ جَهَنَّمَ مِنْكَ و مِمَّنْ تبَعَِكَ مِنْهُمْ أجَْمَعِینَ 
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 (:فارکمنافقین و )حق پوش معاند حضرت ابراهیم و پیروان حضرت، الگوی برائت از سران فرهنگی و تبهکاران

 َسْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ إبِْرَاهِیمَ وَ الَّذِينَ مَعَهُ ق
ُ
ِ إنَِّا بُرَآءَُ مِنْكُ إذِْ قَالوُا لقَِوْمِهِمْ دْ كَانتَْ لكَُمْ أ ا تعَْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ ا وَ بیَْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ  كَفَرْناَ بكُِمْ وَ بدََا بیَْنَنَ مْ و مِمَّ

ِ وَحْدَهُ إلِاَّ قَوْلَ إبِْرَاهِیمَ لِأبَیِهِ لَأسَْتَغْفِرَنَّ لكََ وَ  ا حَتَّى تؤُْمِنُوا باِللََّّ ِ مِنْ شَيْءٍ؛ ما أَ وَ الْبغَْضَاءُ أبَدَا مْلكُِ لكََ مِنَ اللََّّ

رُوا وَ اغْفِرْ لنََا رَبَّنَا إنَِّكَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْحَكیِمُ؛فَ رَبَّنَا عَلیَْكَ توََكَّلْنَا وَ إلِیَْكَ أنَبَْنَا وَ إلِیَْكَ الْمَصِیرُ ؛ رَبَّنَا لَا تجَْعَلْنَا فتِْنَةا للَِّذِينَ كَ 

َ لَ  َ وَ الْیوَْمَ الْآخَِرَ وَ مَنْ يتََوَلَّ فَإِنَّ اللََّّ سْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كَانَ يرَْجُو اللََّّ
ُ
(6-4/ممتحنه) هُوَ الْغَنِيال الْحَمِیدُ قَدْ كَانَ لكَُمْ فیِهِمْ أ

« ُا تبَیََّنَ لهَُ أنََّهُ عَ وَ مَا كَانَ اسْتغِْفَارُ إبِْرَاهِیمَ لِأبَیِهِ إلِاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إيَِّاه ِ تبَرََّأَ مِنْهُ فَلمََّ ( 114/ توبه)«  إنَِّ إبِْرَاهِیمَ لَأوََّاهٌ حَلیِمٌ دُوٌّ لِلََّّ

 ِ وا وَتاَللََّّ
ال
الظَّالمِِینَ؛مَنْ فَعَلَ هَذَا بآِلَهَِتنَِا إنَِّهُ لمَِنَ يرَْجِعُونَ؛ قَالوُا لَّهُمْ إلِیَْهِ جُذَاذاا إلِاَّ كَبیِراا لهَُمْ لعََ مُدْبرِِينَ؛ فَجَعَلهَُمْ لَأكَیِدَنَّ أصَْنَامَكُمْ بعَْدَ أنَْ توَُل

توُا بهِِ عَلىَ أعَْیُنِ النَّاسِ لعََلَّهُمْ إبِْرَاهِیمُ؛ قَالوُا قَالوُا سَمِعْنَا فَتاى يذَْكُرُهُمْ يُقَالُ لهَُ 
ْ
إبِْرَاهِیمُ؛أأَنَْتَ فَعَلْتَ هَذَا بآِلَهَِتنَِا ياَ شْهَدُونَ؛ قَالوُا يَ فَأ

الظَّالمُِونَ؛كُمْ أنَْتُمُ إلِىَ أنَْفُسِهِمْ فَقَالوُا إنَِّ ينَْطِقُونَ؛ فَرَجَعُوا قَالَ بلَْ فَعَلهَُ كَبیِرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلوُهُمْ إنِْ كَانوُا 

ِ مَا لَا ينَْطِقُونَ؛ قَالَ ثمَُّ نُكسُِوا عَلىَ رُءُوسِهِمْ لقََدْ عَلمِْتَ مَا هَؤُلَاءِ  يضَُرالكُمْ؛ينَْفَعُكُمْ شَیْئاا وَلَا أفََتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ

ِ أفََلَا  فٍّ لكَُمْ وَلمَِا تعَْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ
ُ
فَاعِلیِنَ؛تُمْ حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلَهَِتَكُمْ إنِْ كُنْ تعَْقِلوُنَ؛ قَالوُا أ

ا عَلىَ إبِْرَاهِیمَ  ا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأخَْسَرِينَ ؛ وَأرََادُوا قُلْنَا ياَ ناَرُ كُونيِ برَْداا وَسَلَاما (70-57)بهِِ كَیْدا
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نفرین الهی بر بلعم باعورا:

«(ع)، و ستیز با مدیریت و رهبری موسی!(مستجاب الدعوة بنی اسرائیل)و گردنکشی بلعم باعورا حسادت »

یْطاَنُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِ و » ؛ينَ اتْلُ عَلیَْهِمْ نبَأََ الَّذِي آتَیَْنَاهُ آيَاَتنَِا فَانْسَلخََ مِنْهَا فَأَتْبعََهُ الشَّ

بُوا بآِيَاَتنَِا ذَلكَِ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّ حْمِلْ عَلیَْهِ يلَْهَثْ أوَْ تتَْرُكْهُ يلَْهَثْ ثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إنِْ تَ و لوَْ شِئْنَا لرََفَعْنَاهُ بهَِا و لكَنَِّهُ أخَْلدََ إلِىَ الْأرَْضِ و اتَّبعََ هَوَاهُ فَمَ » ذِينَ كَذَّ
بُوا بآِيَاَتنَِا و أنَْفُسَهُمْ  (  177-175/اعراف)« يظَْلمُِونَ كَانوُا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لعََلَّهُمْ يتََفَكَّرُونَ؛ سَاءَ مَثَلاا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّ

نفرین حضرت موسی بر  سامری:

«(ع)، و ستیز با مدیریت و رهبری موسی!(از رهبران فرهنگی بنی اسرائیل)و گردنکشی سامری حسادت »

« َ؛ فَرَجَعَ مُوسَى إلِىَ قَوْمِهِ غَضْبَ قَال امِرِيال ا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بعَْدِكَ و أضََلَّهُمُ السَّ ا حَسَناا أفََ انَ أسَِفا طاَلَ عَلیَْكُمُ  ياَ قَوْمِ ألَمَْ يعَِدْكُمْ رَبالكُمْ وَعْدا
لْنَا أوَْزَاراا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَ وْعِ الْعَهْدُ أمَْ أرََدْتمُْ أنَْ يحَِلَّ عَلیَْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبكُِّمْ فَأَخْلفَْتُمْ مَوْعِدِي؛ قَالوُا مَا أخَْلفَْنَا مَ  ذَفْنَاهَا فَكَذَلكَِ دَكَ بمَِلْكنَِا و لكَنَِّا حُمِّ

ا لهَُ خُوَارٌ فَقَالوُا هَذَا إلِهَُكُمْ و إلِهَُ مُوسَى فَنَسِيَ؛  ؛ فَأَخْرَجَ لهَُمْ عِجْلاا جَسَدا امِرِيال ؛...ألَْقَى السَّ

؟: قَالَ  ؛ ولِ فَنَبذَْتُهَا و كَذَلكَِ سَوَّلتَْ ليِ نفَْسِيصُرْتُ بمَِا لمَْ يبَْصُرُوا بهِِ فَقَبضَْتُ قَبْضَةا مِنْ أثَرَِ الرَّسُ بَ : ؛ قَالَ !فَمَا خَطْبُكَ ياَ سَامِرِيال

ا لنَْ فَاذْهَبْ فَإنَِّ لكََ فيِ الْحَیاَةِ أنَْ تقَُولَ لَا مِسَاسَ : قَالَ  تخُْلفََهُ؛ و إنَِّ لكََ مَوْعِدا

او  ا لنَُحَرِّقَنَّهُ ثمَُّ لنََنْسِفَنَّهُ فيِ الْیمَِّ نسَْفا (97-85/طه)« انْظُرْ إلِىَ إلِهَِكَ الَّذِي ظلَْتَ عَلیَْهِ عَاكِفا

 بر علما و امت متمرد بنی اسرائیل( ع)و عیسی ( ع)برائت و نفرین حضرت داوود:

ئْسَ مَا ؛ كَانوُا لَا يتََنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلوُهُ لبَِ ا يعَْتَدُونَ انوُلعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بنَِي إسِْرَائیِلَ عَلىَ لسَِانِ دَاوُودَ  و عِیسَى ابْنِ مَرْيمََ ذَلكَِ بمَِا عَصَوْا وَ كَ » 
مَتْ لهَُمْ أنَْفُسُهُمْ أَ  ُ عَلیَْهِمْ وَ فيِ الْعَذَابِ هُمْ خَالدُِونَ؛ نْ سَ كَانوُا يفَْعَلوُنَ؛ ترََى كَثیِراا مِنْهُمْ يتََوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لبَئِْسَ مَا قَدَّ خِطَ اللََّّ

نْزِلَ إلِیَْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أوَْلیِاَءَ وَ لكَِنَّ كَثیِراا 
ُ
ِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أ «   وَ الَّذِينَ أشَْرَكُوالتََجدَِنَّ أشََدَّ النَّاسِ عَدَاوَةا للَِّذِينَ آمََنُوا الْیهَُودَ  فَاسِقُونَ؛ هُمْ مِنْ وَ لوَْ كَانوُا يُؤْمِنُونَ باِللََّّ

(82-78/مائده)
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« انسانیو اهل ایمان بر فاقدان غیرت دینی و ( ع)خدا، ملائکه و معصومیننفرین»:

« لا يحضرنّ أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلماا و عدواناا ، و لا مقتولا و لا مظلوماا إذا لم ينصره( : علیه السلام ) قال علي ;

فريضة واجبة إذا هو حضره، و العافیة أوسع ما لم تلزمك الحجّة الحاضرة ، ( على المؤمن)لأنّ نصرة المؤمن  

و لمّا جعل الله التقصیر في بني إسرائیل جعل الرجل منهم يرى أخاه على الذنب فینهاه فلا ينتهي، (: ع)قال

:  لّ فلا يمنعه ذلك أن يكون أكیله و جلیسه و شريبه، حتىّ ضرب الله عزّ وجلّ قلوب بعضهم ببعض، و نزل فیهم القرآن حیث يقول عزّ و ج

(  79/ 100بحارالانوار، ; 261عقاب الأعمال، )«...مَرْيمََ لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بنَِي إسِْرَائیِلَ عَلىَ لسَِانِ دَاوُودَ  و عِیسَى ابْنِ » 

 ،و یاوران دین فروش ستمگر! و مردم بر علمای دین فروش( ع)ملائکه، اهل البیت برائت و لعنت خدا:

« عِنُونَ ابِ مِنْ بعَْدِ مَا بیََّنَّاهُ للِنَّاسِ فيِ الْكتَِ إنَّ الَّذِينَ يكَْتُمُونَ مَا أنَْزَلْنَا مِنَ الْبیَنَِّاتِ وَ الْهُدَى ُ و يلَْعَنُهُمُ اللاَّ ولئَكَِ يلَْعَنُهُمُ اللََّّ
ُ
نَ تاَبُوا و أصَْلحَُوا و ؛ إلِاَّ الَّذِيأ

ارٌ  ولئَكَِ أتَوُبُ عَلیَْهِمْ وَأ َناَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ؛ إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ مَاتوُا وَ هُمْ كُفَّ
ُ
 بیََّنُوا فَأ

ُ
ِ وَ الْمَلَائكَِةِ وَ النَّاسِ أجَْمَعِینَ أ الدِِينَ فیِهَا لَا ؛ خَ ولئَكَِ عَلیَْهِمْ لعَْنَةُ اللََّّ

(  162-159/بقره)« يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظرَُونَ 

« ا كَفَرُوا بعَْدَ إيِمَانهِِمْ وَشَهِدُوا أنََّ الرَّسُولَ حَ كَیْفَ يهَْ و مَنْ يبَْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِيناا فَلنَْ يُقْبلََ مِنْهُ وَهُوَ فيِ الْآخَِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ؛ ُ قَوْما قٌّ دِي اللََّّ
 وَجَاءَهُمُ الْبیَنَِّاتُ 

ُ
ُ لَا يهَْدِي الْقَوْمَ الظَّالمِِینَ؛ أ ِ وَاللََّّ نْهُمُ الْعَذَابُ خَالدِِينَ فیِهَا لَا يُخَفَّفُ عَ  وَ الْمَلَائكَِةِ وَ النَّاسِ أجَْمَعِینَ؛ولئَكَِ جَزَاؤُهُمْ أنََّ عَلیَْهِمْ لعَْنَةَ اللََّّ

َ غَفُورٌ رَحِیمٌ  (89-85/آل عمران)« وَلَا هُمْ يُنْظرَُونَ؛ إلِاَّ الَّذِينَ تاَبُوا مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ وَأصَْلحَُوا فَإِنَّ اللََّّ

نفرین خدا بر علمای  یهود حق پوش معاند صدر اسلام:

قٌ لمَِا مَعَهُمْ وَكَانوُا مِنْ قَبْلُ يسَْتَفْتِحُونَ عَلىَ الَّذِينَ » ِ مُصَدِّ ا جَاءَهُمْ كتَِابٌ مِنْ عِنْدِ اللََّّ ِ عَلَ فَرُوا  كَ و لمََّ ا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بهِِ فَلعَْنَةُ اللََّّ ؛ ى الْكَافرِِينَ فَلمََّ
ُ مِنْ فَضْلِهِ عَ  ُ بغَْیاا أنَْ يُنَزِّلَ اللََّّ « نَ عَذَابٌ مُهِینٌ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ فَباَءُوا بغَِضَبٍ عَلىَ غَضَبٍ وَللِْكَافرِِيلىَبئِْسَمَا اشْتَرَوْا بهِِ أنَْفُسَهُمْ أنَْ يكَْفُرُوا بمَِا أنَْزَلَ اللََّّ

(90-89/بقره)
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بر علمای مسیحی منکر حقیقت( ص)، برائت و نفرین حضرت پیامبر مباهله:

« َكَ فیِهِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تعََالوَْا ندَْعُ أبَْنَاءَناَ و أبَْنَاءَكُمْ و نسَِاءَن ِ عَلىَ فَنَجْعَلْ نسَِاءَكُمْ و أنَْفُسَنَا و أنَْفُسَكُمْ ثمَُّ نبَْتَهِلْ ا وفمَنْ حَاجَّ لعَْنَةَ اللََّّ
َ لهَُوَ الْعَزِيزُ الْحَكیِالْكَاذِبیِنَ  ُ و إنَِّ اللََّّ َ عَلیِمٌ باِلْمُفْسِدِينَ مُ؛ فَإِنْ ؛ إنَِّ هَذَا لهَُوَ الْقَصَصُ الْحَقال وَ مَا مِنْ إلِهٍَ إلِاَّ اللََّّ (63-61/آل عمران)« توََلَّوْا فَإنَِّ اللََّّ

 مالک حق پوشبر انس بن ( ع)امیر مومناننفرین:

« َا جَاءَ إلِىَ الْبصَْرَةِ –لأنَسَِ بْنِ مَالكٍِ ( ع ) و قَال ا فيِ مَعْنَاهُمَ ( ص ) رُهُمَا شَیْئاا مِمَّا سَمِعَه مِنْ رَسُولِ اللََّّ يُذَكِّ -و قَدْ كَانَ بعََثَه إلِىَ طلَْحَةَ و الزالبیَْرِ لمََّ
نْسِیتُ ذَلكَِ الأمَْرَ :فَقَالَ –فَلوََى عَنْ ذَلكَِ فَرَجَعَ إلِیَْه -

ُ
«رَبكََ اللََّّ بهَِا بیَْضَاءَ لَامِعَةا لَا توَُارِيهَا الْعِمَامَةُ فَضَ -إنِْ كُنْتَ كَاذِباا (:ع)فَقَالَ -إنِيِّ أ

(311نهج، حکمت )« فكان لا يرى إلا مبرقعا-فأصاب أنسا هذا الداء فیما بعد في وجهه -يعني البرص « قال الرضي

 بر علمای دین فروش( ع)نفرین امام زمان:

«(ع)و ستیز با نائب امام زمان!( م، از رهبران فرهنگی تشیع323:ابن ابی عزاقر)حسادت و گردنکشی شلمغانی 

المذاهب و الدخول فیحمله الحسد لأبی القاسم الحسین بن روح علی ترک المذهب ابوجعفر المعروف بابن ابی العزاقر کان متقدماا فی أصحابنا ف»
(378: 1407نجاشی، )« الردئیه حتی خرجت فیه توقیعات

ا كفر قد ارتد عن الاسلام و فارقه؛ و ألحد في دين الله و ادعى م-محمد بن علي المعروف بالشلمغاني هو ممن عجل الله له النقمة و لا أمهلهبأن ... »
فیه بالخالق جل و تعالى ، و افترى كذبا و زورا، و قال بهتانا و إثما عظیما؛ 

و رحمته و بركاته و إننا قد برئنا إلى الله تعالى و إلى رسوله و آله صلوات الله و سلامهكذب العادلون بالله و ضلوا ضلالا بعیدا ، و خسروا خسرانا مبینا ، 
لغه على من شايعه و تابعه أو بفي الظاهر منا و الباطن، في السر و الجهر ، و في كل وقت و على كل حال، و علیهم بمنه ؛ و لعناه علیه لعائن الله 

؛هذا القول منا و أقام على تولیه بعده

هم؛على ما كنا علیه ممن تقدمه من نظرائه من الشريعي و النمیري و الهلالي و البلالي و غیرأنا من التوقي له؛ و المحاذرة منه؛ –أعزكم الله ... 

(411، غیبت طوسی)« و عادة الله جل ثناؤه مع ذلك قبله و بعده عندنا جمیلة، و به نثق، و إياه نستعین، و هو حسبنا في كل أمورنا و نعم الوكیل
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 بر علمای دین فروش( ع)نفرین امام زمان:

«(ع)و ستیز با نائب امام زمان!( م، از رهبران فرهنگی تشیع323:ابن ابی عزاقر)حسادت و گردنکشی شلمغانی 

المذاهب و الدخول فیحمله الحسد لأبی القاسم الحسین بن روح علی ترک المذهب ابوجعفر المعروف بابن ابی العزاقر کان متقدماا فی أصحابنا ف»
(378: 1407نجاشی، )« الردئیه حتی خرجت فیه توقیعات

ا كفر قد ارتد عن الاسلام و فارقه؛ و ألحد في دين الله و ادعى م-محمد بن علي المعروف بالشلمغاني هو ممن عجل الله له النقمة و لا أمهلهبأن ... »
فیه بالخالق جل و تعالى ، و افترى كذبا و زورا، و قال بهتانا و إثما عظیما؛ 

و رحمته و بركاته و إننا قد برئنا إلى الله تعالى و إلى رسوله و آله صلوات الله و سلامهكذب العادلون بالله و ضلوا ضلالا بعیدا ، و خسروا خسرانا مبینا ، 
لغه على من شايعه و تابعه أو بفي الظاهر منا و الباطن، في السر و الجهر ، و في كل وقت و على كل حال، و علیهم بمنه ؛ و لعناه علیه لعائن الله 

؛هذا القول منا و أقام على تولیه بعده

هم؛على ما كنا علیه ممن تقدمه من نظرائه من الشريعي و النمیري و الهلالي و البلالي و غیرأنا من التوقي له؛ و المحاذرة منه؛ –أعزكم الله ... 

(411، غیبت طوسی)« و عادة الله جل ثناؤه مع ذلك قبله و بعده عندنا جمیلة، و به نثق، و إياه نستعین، و هو حسبنا في كل أمورنا و نعم الوكیل



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

نمونه های برائت و نفرین الهی، و انبیاء و اولیاء معصوم از گردنکشان و جامعه ستم پیشه:

 حضرت نوح بر جامعه غرق در کفرنفرین:

وا عِباَدَكَ وَ لَا يَ بِّ لَا تذََرْ عَلىَ الْأرَْضِ مِنَ الْكَافرِِينَ دَيَّارااو قَالَ نوُحٌ رَ »
ال
اراا؛ إنَِّكَ إنِْ تذََرْهُمْ يُضِل (27-26/نوح)« !لدُِوا إلِاَّ فَاجِراا كَفَّ

 عاد و ثمودنفرین الهی بر قوم:

تْبعُِوا فيِ هَذِهِ و تلِْكَ عَادٌ جَحَدُوا بآِيَاَتِ رَبهِِّمْ و عَصَوْا رُسُلهَُ  و اتَّبعَُوا أمَْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنیِدٍ »
ُ
نْیاَ لعَْنَةا  و يوَْمَ الْقِیاَمَةِ؛؛ و أ  الدال

ا لعَِادٍ قَوْمِ هُودٍ  (60-59/هود)« ألََا إنَِّ عَاداا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ألََا بُعْدا

ا وَ الَّذِينَ آمََنُوا مَعَهُ برَِحْمَةٍ مِنَّا وَ مِنْ خِزْيِ يوَْمِئذٍِ إنَِّ رَ » یْنَا صَالحِا ا جَاءَ أمَْرُناَ نجََّ وا فيِ دِياَرِهِمْ هُوَ الْقَوِيال الْعَزِيزُ؛ وَ أخََذَ الَّذِينَ ظلَمَُوا الصَّیْحَةُ فَأَصْبحَُ كَ بَّ فلمََّ
ا لثَِمُودَ جَاثمِِینَ؛ كَأَنْ لمَْ يغَْنَوْا فیِهَا  (68-66/هود)« ألََا إنَِّ ثمَُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ ألََا بُعْدا

 موسی بر آل فرعونالهی و حضرت نفرین:

نْیاَ رَبَّنَا لیُِ »  ضِ و قَالَ مُوسَى رَبَّنَا إنَِّكَ آتَیَْتَ فرِْعَوْنَ وَ مَلَأهَُ زِينَةا وَ أمَْوَالاا فيِ الْحَیاَةِ الدال
ال
وبهِِمْ فَلَا بَّنَا اطْمِسْ عَلىَ أمَْوَالهِِمْ وَ اشْدُدْ عَلىَ قُلُ وا عَنْ سَبیِلكَِ رَ ل

جِیبتَْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِیمَا و لَا تتََّبعَِانِّ سَبیِيُؤْمِنُوا حَتَّى يرََوُا الْعَذَابَ الْألَیِمَ 
ُ
(  89-88/یونس)« لَ الَّذِينَ لَا يعَْلمَُونَ ؛ قَالَ قَدْ أ

ا أمَْرُ فرِْعَوْنَ برَِشِیدٍ؛ مَ وَ لقَدْ أرَْسَلْنَا مُوسَى بآِيَاَتنَِا وَ سُلْطاَنٍ مُبیِنٍ؛ إلِىَ فرِْعَوْنَ وَ مَلئَِهِ فَاتَّبعَُوا أمَْرَ فرِْعَوْنَ وَ »

تْبعُِوا فيِ هَذِهِ لعَْنَةا ويقَْدُمُ قَوْمَهُ يوَْمَ الْقِیاَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَ بئِْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ؛ 
ُ
(99-96/هود)« يوَْمَ الْقِیاَمَةِ بئِْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ و أ

برائت و نفرین حضرت موسی بر بنی اسرائیل متمرد از جهاد در راه خدا:

ا مَا دَامُوا فیِهَا فَاذْهَبْ أنَْتَ و رَبالكَ فَقَاتلَِا إنَِّا هَاهُنَا قَ » ؛دُونَ اعِ قالوُا ياَ مُوسَى إنَِّا لنَْ ندَْخُلهََا أبَدَا

؛رَبِّ إنِيِّ لَا أمَْلكُِ إلِاَّ نفَْسِي و أخَِي فَافْرُقْ بیَْنَنَا و بیَْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِینَ :قَالَ 

سَ عَلىَ الْقَوْمِ الْفَاسِ : قَالَ 
ْ
(26-24/مائده)« قِینَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلیَْهِمْ أرَْبعَِینَ سَنَةا يتَیِهُونَ فيِ الْأرَْضِ فَلَا تأَ
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 معه، و برخورد غلاظ و شداد با جریانات سازمان یافته متعرض به  عفت ناموسی جا(ص)نفرین خدا و پیامبر خدا:

«ائتلاف منافقین، اراذل و اوباش، و جاسوسان مامور ایجاد زلزله های ناموسی در جامعه اسلامی»

؛ كَ بهِِمْ ثمَُّ لَا يُجَاوِرُونكََ فیِهَا إلِاَّ لنَُغْرِينََّ لمَْ ينَْتَهِ الْمُنَافقُِونَ وَالَّذِينَ فيِ قُلوُبهِِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فيِ الْمَدِينَةِ ئِنْ لَ » قَلیِلاا

خِذُوا وَقُتِّلوُا 
ُ
ِ فيِ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ قَبْلُ وَلنَْ تَ ؛ سُنَّةَ تقَْتیِلاا مَلْعُونیِنَ أيَْنَمَا ثُقِفُوا أ ِ اللََّّ (62-60/احزاب)« تبَْدِيلاا جدَِ لسُِنَّةِ اللََّّ

 بر جریانات تروریستی و محارب نظام اسلامی( ص)نفرین خدا و پیامبر خدا:

ا فیِهَا و مَنْ » ا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدِا دا ُ عَلیَْهِ و غَضِبَ يقَْتُلْ مُؤْمِناا مُتَعَمِّ اهُ عَذَاباا لَ وَ لعََنَهُ وَ أعََدَّ اللََّّ (93/نساء)« عَظِیما

 خانواده ابولهببر ( ص)و پیامبر خدا خدا نفرین:

(5-1/مسد)« ...ٍالةََ الْحَطبَِ؛ ؛ مَا أغَْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ؛ سَیصَْلىَ ناَراا ذَاتَ لهََبٍ؛ وَامْرَأتَهُُ حَمَّ تبَّتْ يدََا أبَيِ لهََبٍ وَتبََّ »

 ومبن ابی العاص عموی عثمان خلیفه سخاندان بنی امیه و حکم بر ( ص)پیامبر الهی و حضرت و نفرین برائت:!

جَرَةَ الْمَلْعُونةََ فيِ الْقُرْآنِ وَ وَما » (  60/ اسراء)«كَبیِراا هُمْ فَما يزَِيدُهُمْ إلِاَّ طغُْیاناا نُخَوِّفُ جَعَلْنَا الرالؤْياَ الَّتِي أرََيْناكَ إلِاَّ فتِْنَةا للِنَّاسِ وَالشَّ

 و سلمرضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله علیه بن مرة ابن أبي حاتم عن يعلى أخرج:

:اللهسوء واهتم رسول الله صلى الله علیه وسلم لذلك فأنزل فتجدونهم أرباب أريت بنى أمیة على منابر الأرض وسیتملكونكم 

(191/ 4الدر المنثور، )« ...و الشجرة الملعونةللناس جعلنا الرؤيا التي أريناك الا فتنة و ما »

 و سلم قالابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله علیه أخرج :

«  ...لعونةو الشجرة المالرؤيا التي أريناك الا فتنة للناس و ما جعلنا »: ذلكولد الحكم بن أبي العاص على المنابر كأنهم القردة وأنزل الله في رأيت 

(240ص 6ج : ، دلائل النبوةّ ، بیهقى 258ح 168ص 1ج : الخرائج والجرائح : ك . ر »؛ 191/ 4الدر المنثور، )« و ولدهالحكم يعنى 



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

بر طلحه و زبیر( ع)نفرین امیر مومنان:

:  رفع يده إلى السماء و هو يقول( علیه السلام ) عن الأعثم ، أنّ علیاّا »

ام قطع قرابتي و نكث اللهّمّ و إنّ الزبیر بن العو، اللهّمّ فعاجله و لا تمهله، اللهّمّ إنّ طلحة بن عبد الله أعطاني صفقة يمینه طائعاا ثمّ نكث بیعتي»
(   472/ 1الفتوح،; 206: 41البحار ; 279: 2مناقب ابن شهر آشوب، )« فاكفنیه كیف شئت و أنی شئت، و هو يعلم أنهّ ظالم لي، عهدي و ظاهر عدويّ

لا تبرم ما ، اللهّمّ فاحلل ما عقدا وو الله إنهّما يعلمان أنيّ لست بدون رجل ممّن قد مضىو من العجب انقیادهما لأبي بكر و عمر، و خلافهما عليّ ، »
( 2. 55: 3تاريخ الطبري ; 206: 41البحار ; 279: 2مناقب ابن شهر آشوب )« أرهما المساءة فیما قد عملاأحكما في أنفسهما، و 

 بر بسر بن ارطاة جناینکار( ع)امیر مومنان نفرین:

:ة معاوية ، قاللما بلغه قتل بسر بن أرطاه من شیعته بالیمن حین وليّ علیهم من جه( علیه السلام ) إنّ علیاّا : الولید بن الحارث و غیره ، أنهّ قال»
، اللهّمّ إنّ بسراا باع دينه بالدنیا فاسلبه دينه و عقله

ذلك دأبه حتىّ السیف، فلم يزل: فاختلط بسر ، فكان يدعو بالسیف، فاتخّذ له سیفاا من خشب فكان يضرب به حتىّ يغشى علیه، فإذا أفاق يقول
(228/ ارشاد القلوب; 574/ 4اثبات الهداة ; 204/ 41البحار ; 280/ 2مناقب ابن شهر آشوب )« مات

بر امت متمرد( ع)برائت و نفرین امیر مومنان:

:في سحرة الیوم الذي ضرب فیه( ع ) و قال »

 -فَقُلْتُ ياَ رَسُولَ اللََّّ ( ص)فَسَنَحَ ليِ رَسُولُ اللََّّ -مَلكََتْنِي عَیْنِي و أنَاَ جَالسٌِ 
ُ
:فَقُلْتُ –مَّتكَِ مِنَ الأوََدِ و اللَّدَدِ فَقَالَ ادْعُ عَلیَْهِمْ مَا ذَا لقَِیتُ مِنْ أ

(70نهج، خطبه )« و أبَْدَلهَُمْ بيِ شَراّا لهَُمْ مِنِّي–أبَْدَلنَِي اللََّّ بهِِمْ خَیْراا مِنْهُمْ 

سنح لي فملكتني عیناي، ف... يا بني إني بت اللیلة أوقظ أهلي : خرجت أنا و أبي نصلي في هذا المسجد ، فقال لي : عن الحسن بن علي، قال ... »
: ؛ فقلت!ادع علیهم: يا رسول الله ماذا لقیت من أمتك من الأود و اللدد ؟ فقال لي: رسول الله صلى الله علیه و آله، فقلت

(25مقاتل الطالبیین، ابوالفرج اصفهانی، )« اللهم أبدلني بهم من هو خیر لي منهم ، و أبدلهم بي من هو شر لهم مني»

ونيِ و سَئمِْتُهُمْ و سَئمُِونيِ »
ال
(25نهج، خطبه )« لْهُمْ بيِ شَراّا مِنِّيفَأَبْدِلْنِي بهِِمْ خَیْراا مِنْهُمْ و أبَْدِ -اللَّهُمَّ إنِيِّ قَدْ مَلِلْتُهُمْ و مَل



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبرسبحان الله»:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

 بر کوفیان در روز عاشوراء( ع)امام حسین نفرین:

:فقال ( . صلى الله علیه وآله ) حدثني عن مقتل ابن رسول الله : ، فقلت ( علیهم السلام ) سألت جعفر بن محمد بن علي بن الحسین ... »

یهود حین اشتد غضب الله على ال: بطرف لحیته ، و هو يومئذ ابن سبع و خمسین سنة، ثم قال( علیه السلام ) فأخذ الحسین : ... حدثني أبي ، عن أبیه ، قال 
و اشتد غضب المسیح بن الله ، و اشتد غضب الله على المجوس حین عبدوا النار من دون الله ،: عزير بن الله ، و اشتد غضب الله على النصارى حین قالوا : قالوا 

(223امالی صدوق، . )« و اشتد غضب الله على هذه العصابة الذين يريدون قتل ابن نبیهمالله على قوم قتلوا نبیهم ،

 بر دشمنان اسلام و مسلمین( ع)نفرین امام سجاد:

فيِ سُبُلِهِمْ ، ثاَئقَِ أفَْئدَِتهِِمْ ، وبَاعِدْ بَیْنَهُمْ وبَیْنَ أزَْوِدَتهِِمْ ، وحَیِّرْهُمْ واخْلعَْ وَ افْللُْ بذَِلكَِ عَدُوَّهُمْ ، واقْلِمْ عَنْهُمْ أظَْفَارَهُمْ ، وفَرِّقْ بَیْنَهُمْ وبَیْنَ أسَْلحَِتِهِمْ ، اللَّهُمَّ ... »
هِمْ مَنْ دِيَهُمْ عَنِ الْبسَْطِ ، واخْزِمْ ألَْسِنَتَهُمْ عَنِ النالطْقِ ، وشَرِّدْ بِ قْبضِْ أيَْ واوضَللِّْهُمْ عَنْ وَجْهِهِمْ ، واقْطعَْ عَنْهُمُ الْمَدَدَ ، وانْقُصْ مِنْهُمُ الْعَدَدَ ، وامْلْأ أفَْئدَِتهَُمُ الرالعْبَ ،

مْ أرَْحَامَ نسَِائهِِمْ ، وبَعْدَهُمْ؛ اللَّهُمَّ خَلْفَهُمْ ونكَلِّْ بهِِمْ مَنْ وَرَاءَهُمْ ، واقْطعَْ بخِِزْيهِِمْ أطَْمَاعَ مَنْ  ذَنْ يَبسِّْ أصَْلَابَ رِجَالهِِمْ ، واقْطعَْ نسَْلَ دَوَابهِِّمْ وأنَْعَامِهِمْ ، لَا عَقِّ
ْ
تأَ

نْ بهِ نبََات؛ اللَّهُمَّ لسَِمَائهِِمْ فيِ قَطْرٍ ، ولَا لأرَْضِهِمْ فيِ  (27صحیفه سجادیه، دعای )« ...دِيَارَهُمْ وقَوِّ بذَِلكَِ مِحَالَ أهَْلِ الِإسْلَامِ ، وحَصِّ

 (:داوود بن علی بن عبد الله بن عباس)بر فرماندار ستمگر بی پروا ( ع)نفرین امام صادق

 ( 1165/ 4وسائل الشیعه، )« لأدعونّ الله على من قتل مولاي و آخذ مالي: قال الصاّدق علیه السّلام لمّا قتل المعلَّى و

 بر متوکل عباسی، خلیفه ستمگر بی حیا( ع)هادی نفرین امام:

هذا إن في: علي بن محمد بن الرضا علیهم السلام يوم السلام فقال له وزيره أن يمشي : أراد المتوكل : زرافة قال روى أبو القاسم البغدادي عن : الخرائج 
نك قصدته بأن يمشي القواد والاشراف كلهم ، حتى لا يظن الناس أهذا فتقدم فإن لم يكن بد من : قال . لا بد من هذا : وسوء قالة فلا تفعل ، قال شناعة علیك 

.عرق و قد الصیف فوافى الدهلیز و كان علیه السلام و مشى غیره ، ففعل بهذا دون 

عنكإيها : بهذا دون غیرك ، فلا تجد علیه في قلبك فقال لم يقصدك ابن عمك : وجهه بمنديل وقلت و مسحت فلقیته فأجلسته في الدهلیز : قال 

(.65هود )" أيام ، ذلك وعد غیر مكذوب داركم ثلاثة تمتعوا في " 

الیوم معته تعال يا رافضي حتى أحدثك بشئ س: و قلت منزلي وقت العشاء فانصرفت إلى كثیرا أمازحه بالرافضي و كنت وكان عندي معلم بتشیع : زرافة قال 
كل ما إن كان علي بن محمد قال بما قلت فاحترز واخزن: هاتها قال : نصیحتي قلت أقول لك فاقبل : قال؛ فقالسمعت ؟ فأخبرته بما و ما قال لي من إمامكم؛ 

ه؛و لزمت خدمته؛ و إلیفصرت و مالي و تشیعت عند ذلك؛ أنا و سلمت كانت اللیلة الرابعة قتل المتوكل فلما ... المتوكل يموت أو يقتل بعد ثلاثة أيام ، تملكه فان 
(148/ 50بحار الانوار، )« الولايةحق و توالیته أن يدعو لي سألته 



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر»:چهار رکن عرش الهی تسبیحات اربعه

 کلان نظریه بنیادین نجما»به مناسبت تصویب ملی : 27مقدمه نشست نجما»:

«  خانواده محوری در تدبیر نظامات اسلامی»

«، مصادف با اول ذی الحجة1395/06/13رهبری مقام معظم ابلاغیه »

«(ع)با سرور اوصیای الهی، علی ( ع)سالروز ازدواج سرور بانوان عالم، فاطمه زهرا »

«سیاستهای کلی خانواده»

«خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی»

و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی

و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است

:و سمت  و سوی حرکت نظام باید معطوف باشد به

ایجاد . و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن جامعه ای خانواده محور1

«  پایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش بخشبر 

«محور قرار گرفتن خانواده»  .2

ه به ویژ»اقتصادی، در قوانین و مقررات، برنامه ها، سیاست های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و 
.«نظام مسکن و شهرسازی

«...کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد برجسته ». 3

«...آساننهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و ایجاد »  ..4

5... .



:نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: الهیعرش 

«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

للهالحمد : رکن حمد:

مفهوم حمد:

«ما رایت الا جمیلا» فرهنگ : «ستایش زیبایی های صادر از فاعل مختار»

جریان مطلق حمد در نظام تکوین و تشریع:

:«نظام بازخوردهی مطلق الهی در دنیا و آخرت»/«نظام ربوبیت مطلق رحمانی و رحیمی»/«نظام خالقیت مطلق الهی»

ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ؛ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ؛ مَالكِِ يوَْمِ الدِّينِ » (4-2/حمد)« الْحَمْدُ لِلََّّ

ُ لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ؛ » (70/قصص)« و لهَُ الْحُكْمُ و إلِیَْهِ تُرْجَعُونَ لهَُ الْحَمْدُ فيِ الْأوُلىَ و الْآخَِرَةِ؛و هُوَ اللََّّ

مَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ وَ عَشِیاا وَ حِینَ تُظْهِرُونَ وَ لَ » (18/روم)« هُ الْحَمْدُ فيِ السَّ

مَاوَاتِ وَ رَبِّ الْأرَْضِ رَبِّ الْعَالمَِینَ فَلِ » مَاوَاتِ وَ الْأَ لَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّ (37-36/جاثیه)« رْضِ و هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكیِمُ ؛ وَ لهَُ الْكبِْرِياَءُ فيِ السَّ

ویژگی های حامد:

 خداباور قلبی انتساب تمام ارزشها و کمالات به:

(79/نساء)« ما اصابک من حسنة فمن الله و ما اصابک من سیئة فمن نفسک»

ِ الَّذِي هَدَاناَ لهَِذَ و قَالوُا مَا فيِ صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهِمُ الْأنَْهَارُ و نزََعْنَا » ُ و مَا ا الْحَمْدُ لِلََّّ  رَبنَِّا باِلْحَقِّ  لقََدْ جَاءَتْ رُسُلُ كُنَّا لنَِهْتَدِيَ لوَْلَا أنَْ هَدَاناَ اللََّّ
ورِثْتُمُوهَا بمَِا كُنْتُمْ و نوُدُوا 

ُ
(43/ اعراف)« تعَْمَلوُنَ أنَْ تلِْكُمُ الْجَنَّةُ أ

َ رَمَى ف» َ قَتَلهَُمْ وَمَا رَمَیْتَ إذِْ رَمَیْتَ وَلكَِنَّ اللََّّ َ سَمِیعٌ الْمُؤْمِ و لیُِبْلِيَ لمَْ تقَْتُلوُهُمْ و لكَِنَّ اللََّّ َ عَلیِمٌ؛ ذَلكُِمْ و أنََّ نیِنَ مِنْهُ بلََاءا حَسَناا إنَِّ اللََّّ  مُوهِنُ كَیْدِ اللََّّ
(18-17/انفال)الْكَافرِِينَ 

مَاوَاتِ فلِلَّهِ » مَاوَاتِ ؛ وَ لهَُ الْعَالمَِینَ الْأرَْضِ رَبِّ وَ رَبِّ الْحَمْدُ رَبِّ السَّ ( 37-36/جاثیه)« الْحَكیِمُ الْعَزِيزُ ضِ و هُوَ وَ الْأرَْ الْكبِْرِياَءُ فيِ السَّ



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و»:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

 وظائف و اداء مسئولیتها به مثابه شکر دائمی نعمت و پرهیز از کفران و اسراف نعمتانجام:

(  43/اعراف)« ...الحمد لله الذی هدینا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدینا الله ... »

 شاخص آدمیتحمدسلوک ،:

مِنَنِه فَلمَْ أسَْبغََ عَلیَْهِمْ مِنْ نعَِمِه الْمُتَظاَهِرَةِ ، لتََصَرَّفُوا فيِو و الْحَمْدُ لِلََّّ الَّذِي لوَْ حَبسََ عَنْ عِباَدِه مَعْرِفَةَ حَمْدِه عَلىَ مَا أبَْلَاهُمْ مِنْ مِنَنِه الْمُتَتَابعَِةِ ،»
عُوا فيِ رِزْقهِ فَلمَْ يشَْكُرُوه  :ه فَكَانوُا كَمَا وَصَفَ فيِ مُحْكَمِ كتَِابِ ى حَدِّ الْبهَِیمِیَّةِ و لوَْ كَانوُا كَذَلكَِ لخََرَجُوا مِنْ حُدُودِ الِإنْسَانیَِّةِ إلَِ . يحَْمَدُوه ، و توََسَّ

(9-8صحیفه سجادیه، دعای اول، )« إنِْ هُمْ إلِاَّ كَالأنَْعامِ بلَْ هُمْ أضََلال سَبیِلاا » 
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 های موکد بر مقام حمدعرصه:

 خالقیت الهیحمد بر:

ِ الرَّحْمَنِ » مَاوَاتِ الْحَمْدُ الرَّحِیمِ؛ بسِْمِ اللََّّ ِ الَّذِي خَلقََ السَّ لمَُاتِ وَ الْأرَْضَ وَ جَعَلَ لِلََّّ
ال
(1/انعام)« ثمَُّ الَّذِينَ كَفَرُوا برَِبهِِّمْ يعَْدِلوُنَ ورَ؛ وَ النال الظ

حمد بر وحدانیت مطلق الهی:

ا و قُلِ » ِ الَّذِي لمَْ يتََّخِذْ وَلدَا لِّ يكَُنْ لهَُ وَليٌِّ مِ و لمَْ يكَُنْ لهَُ شَرِيكٌ فيِ الْمُلْكِ و لمَْ الْحَمْدُ لِلََّّ
ال
(111/اسراء)« و كَبِّرْهُ تكَْبیِراانَ الذ

ُ مَثَلاا رَجُلاا فیِهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكسُِونَ ضَرَبَ » ا لرَِجُلٍ هَلْ يسَْتَوِياَنِ وَ رَجُلاا اللََّّ ؛سَلمَا ِ مْدُ الْحَ مَثَلاا (29/ زمر)« يعَْلمَُونَ أكَْثَرُهُمْ لَا ؛ بلَْ لِلََّّ

 بر فاطریت الهی و نصب ملائکه در نظام افاق و انفسحمد:

ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ؛ » مَاوَاتِ بسْمِ اللََّّ ِ فَاطِرِ السَّ ولِ وَ الْأرَْضِ الْحَمْدُ لِلََّّ
ُ
َ يزَِيدُ فيِ الْخَلْقِ مَا يشََا؛وَ رُباَعَ ي أجَْنِحَةٍ مَثْنَى وَثلَُاثَ جَاعِلِ الْمَلَائكَِةِ رُسُلاا أ ءُ إنَِّ اللََّّ

(1/فاطر)« قَدِيرٌ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ 

باَتٌ مِنْ بیَْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يحَْفَظوُنهَُ مِنْ أمَْرِ لهَُ » ِ مُعَقِّ (  11/رعد)« ...اللََّّ

حمد بر ربوبیت مطلق الهی:

مَاوَاتِ وَ رَبِّ الْأرَْضِ رَبِّ الْعَالمَِینَ؛ » مَاوَاتِ وَ الْأرَْ فلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّ (  37-36/جاثیه)« ضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكیِمُ وَ لهَُ الْكبِْرِياَءُ فيِ السَّ

حمد بر رزاقیت الهی:

َ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ؛» ُ يبَْسُطُ الرِّزْقَ لمَِنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَيقَْدِرُ لهَُ إنَِّ اللََّّ اللََّّ

« ُ مَاءِ مَاءا فَأَحْیاَ بهِِ الْأرَْضَ مِنْ بعَْدِ مَوْتهَِا لیَقَُولُنَّ اللََّّ ِ ؛ قُ و لئَِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نزََّلَ مِنَ السَّ (63-62/عنکبوت)« ؛ بلَْ أكَْثَرُهُمْ لَا يعَْقِلوُنَ لِ الْحَمْدُ لِلََّّ

حمد بر مالکیت مطلق الهی در دنیا و آخرت:

ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ؛ » مَاوَاتِ وَ مَا فيِ الْأرَْضِ وَ لهَُ الْحَمْدُ بسْمِ اللََّّ ِ الَّذِي لهَُ مَا فيِ السَّ ( 1/سبا)« وَ هُوَ الْحَكیِمُ الْخَبیِرُ فيِ الْآخَِرَةِ؛ الْحَمْدُ لِلََّّ
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 الهی، و نسل رسالتمدار بر فضائل و عصمت حمد:

ِ الَّذِي وَهَبَ ليِ عَلىَ الْكبِرَِ إسِْمَاعِیلَ الْحَمْدُ » عَاءِ إنَِّ رَبيِّ لسََمِیعُ وَ إسِْحَاقَ لِلََّّ (39/ابراهیم)« الدال

ا وَ قَالَا » ِ الَّذِي فَضَّلنََا عَلىَ كَثیِرٍ مِنْ عِباَدِ : و لقََدْ آتَیَْنَا دَاوُودَ وَ سُلیَْمَانَ عِلْما (15/نمل)« هِ الْمُؤْمِنیِنَ الْحَمْدُ لِلََّّ

 بر نزول قرآنحمد:

ِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ؛ » ِ الَّذِي أنَْزَلَ عَلىَ عَبْدِهِ الْكتَِابَ بسِْمِ اللََّّ ا؛يجَْعَلْ لهَُ عِ وَ لمَْ الْحَمْدُ لِلََّّ ا مِنْ لدَُنْهُ وَجا ا شَدِيدا سا
ْ
ا لیُِنْذِرَ بأَ رَ قَیمِّا ؤْمِنیِنَ الَّذِينَ الْمُ وَ يُبشَِّ

ا؛  ُ و يُنْذِرَ يعَْمَلوُنَ الصَّالحَِاتِ أنََّ لهَُمْ أجَْراا حَسَناا؛ مَاكثِیِنَ فیِهِ أبَدَا االَّذِينَ قَالوُا اتَّخَذَ اللََّّ (4-1/کهف)« وَلدَا

حمد بر هدایت الهی:

ِ الَّذِي هَدَاناَ لهَِذَا و قَالوُا » ُ وَ مَا الْحَمْدُ لِلََّّ ورِثْتُمُوهَا بمَِا كُ وَ نوُدُوا رَبنَِّا باِلْحَقِّ  لقََدْ جَاءَتْ رُسُلُ كُنَّا لنَِهْتَدِيَ لوَْلَا أنَْ هَدَاناَ اللََّّ
ُ
«  تعَْمَلوُنَ نْتُمْ أنَْ تلِْكُمُ الْجَنَّةُ أ

(43/اعراف)

حمد بر استجابت دعای مخلصان:

ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ هوَ الْحَيال لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لهَُ الدِّينَ؛» ( 65/غافر)« الْحَمْدُ لِلََّّ

حمد بر هلاکت ستمگران و توفیق رسولان الهی:

اناَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالمِِ  ِ الَّذِي نجََّ ؛ینَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أنَْتَ و مَنْ مَعَكَ عَلىَ الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلََّّ

(30-28/مومنون)« ینَ لِ تَ و قُلْ رَبِّ أنَْزِلْنِي مُنْزَلاا مُباَرَكاا و أنَْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلیِنَ؛ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَآيَاَتٍ و إنِْ كُنَّا لمَُبْ »

رْناَهَا مِنَ الْغَابرِِينَ؛ وَ أمَْطرَْناَ عَلیَْهِمْ مَطرَاا فَسَاءَ مَ » الْمُنْذَرِينَ؛ طرَُ فَأَنْجَیْنَاهُ وَ أهَْلهَُ إلِاَّ امْرَأتَهَُ قَدَّ

ِ وَ سَلَامٌ عَلىَ عِباَدِهِ الَّذِينَ اصْطفََىقُلِ » ا يُشْرِكُونَ الْحَمْدُ لِلََّّ ُ خَیْرٌ أمََّ (59-57/نمل)« ؛ آلَلََّّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِ » ا يصَِفُونَ؛ وَ سَلَامٌ عَلىَ الْمُرْسَلیِنَ؛ وَ الْحَمْدُ لِلََّّ (182-180/صافات)« ینَ سُبْحَانَ رَبكَِّ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّ
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حمد بر ارائه ایات و قدرت نمایی ویژه الهی در آفاق و انفس:

وتوُا فلمََّا »
ُ
و ظلَمَُوا؛ دَابرُِ الْقَوْمِ الَّذِينَ فَقُطِعَ مُبْلسُِونَ؛ بغَْتَةا فَإِذَا هُمْ أخََذْناَهُمْ نسَُوا مَا ذُكِّرُوا بهِِ فَتَحْنَا عَلیَْهِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فَرِحُوا بمَِا أ

ِ رَبِّ الْحَمْدُ  (45-44/انعام)« الْعَالمَِینَ لِلََّّ

ِ سَیُرِيكُمْ آيَاَتهِِ فَتَعْرِفُونهََاو قُلِ » ا و مَا الْحَمْدُ لِلََّّ (93/نمل)« تعَْمَلوُنَ رَبالكَ بغَِافلٍِ عَمَّ

حمد بر صدق وعده الهی، و وراثت بهشت:

 مِنَ الْجَنَّةِ حَیْثُ نشََاءُ :و قَالوُا»
ُ
ِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ و أوَْرَثنََا الْأرَْضَ نتََبوََّأ عْمَ أجَْرُ الْعَامِلیِنَ؛فَنِ الْحَمْدُ لِلََّّ

ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ قیِلَ و ترََى الْمَلَائكَِةَ حَافیِّنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بحَِمْدِ رَبهِِّمْ و قُضِيَ بیَْنَهُمْ باِلْحَقِّ و (  75-74/زمر)« الْحَمْدُ لِلََّّ

حمد بر لذت مطلق پایدار نعم بهشتی:

ِ الَّذِي أذَْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إنَِّ رَبَّنَا لغََفُ :الوُاعَدْنٍ يدَْخُلوُنهََا يُحَلَّوْنَ فیِهَا مِنْ أسََاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لؤُْلؤُاا وَ لبِاَسُهُمْ فیِهَا حَرِيرٌ؛ و قَ جَنَّاتُ » ؛ورٌ شَكُورٌ الْحَمْدُ لِلََّّ

نَا فیِهَا لغُُوبٌ  نَا فیِهَا نصََبٌ و لَا يمََسال (35-33/فاطر)« الَّذِي أحََلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ؛ لَا يمََسال

 معنویِ آفاقی و انفسی بهشتتمام عرصه ها و نعمتهای مادی و بهشتیان بر حمد:

؛جَنَّاتِ النَّعِیمِ الصَّالحَِاتِ يهَْدِيهِمْ رَبالهُمْ بإِِيمَانهِِمْ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهِمُ الْأنَْهَارُ فيِو عَمِلوُا الَّذِينَ آمََنُوا إنَّ »

ِ رَبِّ الْعَ خِرُ و آَ فیِهَا سَلَامٌ و تحَِیَّتُهُمْ سُبْحَانكََ اللَّهُمَّ فیِهَا دَعْوَاهُمْ  (10-9/یونس)« المَِینَ دَعْوَاهُمْ أنَِ الْحَمْدُ لِلََّّ
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عوامل رسیدن به مقام حمد:

 الله»باور به فقر مطلق خود و غنای مطلق خداوند»:

ُ هُوَ الْغَنيِال الْحَمِیدُ » ؛ و اللََّّ ِ (15/ فاطر)« يا أيَالهَا النَّاسُ أنَْتُمُ الْفُقَرَاءُ إلِىَ اللََّّ

باور و توسل به فریادرسی خداوند :

(28) « و هُوَ الْوَليِال الْحَمِیدُ و هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَیْثَ مِنْ بعَْدِ مَا قَنَطوُا و ينَْشُرُ رَحْمَتَهُ؛»

زهد به دنیا، عشق به آخرت، و سخاوت بزرگوارانه به بندگان خدا:

ِ يسَِیرٌ؛  عَلَ ما أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ فيِ الْأرَْضِ و لَا فيِ أنَْفُسِكُمْ إلِاَّ فيِ كتَِابٍ مِنْ قَبْلِ أنَْ نبَْرَأهََا إنَِّ ذَلكَِ » سَوْا عَلىَ مَا فَاتكَُمْ و لَا تَ ى اللََّّ
ْ
فْرَحُوا لكَِيْ لَا تأَ

مُرُونَ النَّاسَ باِلْبُخْلِ بمَِا آتَاَكُمْ؛ 
ْ
ُ لَا يُحِبال كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ؛ الَّذِينَ يبَْخَلوُنَ و يأَ َ هُوَ الْغَنِيال الْحَمِیدُ و مَنْ و اللََّّ (24-22/حدید)«  يتََوَلَّ فَإِنَّ اللََّّ

پیروی از قرآن و عترت و انبیاء الهی و اهل ایمان:

 الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ الر ِ لمَُاتِ إلِىَ النال تَابٌ أنَْزَلْنَاهُ إلِیَْكَ لتُِخْرِجَ كِ بسِْمِ اللََّّ
ال
(1/ابراهیم)« الْحَمِیدِ ورِ بإِِذْنِ رَبهِِّمْ إلِىَ صِرَاطِ الْعَزِيزِ النَّاسَ مِنَ الظ

« وَ الْیوَْمَ الْآخَِرَ؛ َ سْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كَانَ يرَْجُو اللََّّ
ُ
َ هُوَ الْغَنيِال الْحَمِیدُ و مَنْ يتََوَلَّ فَإنَِّ لقََدْ كَانَ لكَُمْ فیِهِمْ أ (6/ممتحنه)«  اللََّّ

« َِّيُدْخِلُ الَّذِينَ آمََنُوا إن َ حَرِيرٌ؛فیِهَا وَ لؤُْلؤُاا و لبِاَسُهُمْ فیِهَا مِنْ أسََاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ الصَّالحَِاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْأنَْهَارُ يُحَلَّوْنَ و عَمِلوُا اللََّّ

(24-23/فاطر)« الْحَمِیدِ إلِىَ صِرَاطِ وَ هُدُوا إلِىَ الطَّیبِِّ مِنَ الْقَوْلِ هُدُوا وَ 

« نْزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَبكَِّ هُوَ الْحَقَّ و يرََى
ُ
وتوُا الْعِلْمَ الَّذِي أ

ُ
(6/سبأ)« الْحَمِیدِ إلِىَ صِرَاطِ الْعَزِيزِ هْدِي وَ يَ الَّذِينَ أ

پیروی از راه شهداء:

ِ الْعَزِ مَا شُهُودٌ؛ و ینَ عَلىَ مَا يفَْعَلوُنَ باِلْمُؤْمِنِ قُعُودٌ؛ و هُمْ هُمْ عَلیَْهَا الْوَقُودِ؛ إذِْ ذَاتِ الْأخُْدُودِ؛ النَّارِ أصَْحَابُ قتِلَ » ؛الْحَمِیدِ يزِ نقََمُوا مِنْهُمْ إلِاَّ أنَْ يُؤْمِنُوا باِللََّّ

مَاوَاتِ  ُ الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّ (9-4/بروج)« شَهِیدٌ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ و الْأرَْضِ وَ اللََّّ
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«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

 قرآن، نماز، زکات و مسجد»و ارزشهای الهی، خصوصا، ( ع)خدا، اهل بیتحمد با عشق به تلازم»:

ُ وَجِلتَْ قُلوُبُهُمْ » رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ؛ا وَ مِمَّ ؛ الَّذِينَ يُقِیمُونَ الصَّلَاةَ رَبهِِّمْ يتََوَكَّلوُنَ وَ عَلىَ اناا تُلیِتَْ عَلیَْهِمْ آيَاَتُهُ زَادَتْهُمْ إيِمَ وَ إذَِا إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَِا ذُكِرَ اللََّّ

ولئَكَِ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقاا لهَُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبهِِّمْ 
ُ
(4-2/انفال)« كَرِيمٌ وَ مَغْفِرَةٌ و رِزْقٌ أ

« ُ ا اللََّّ بَّهُمْ؛رَ مِنْهُ جُلوُدُ الَّذِينَ يخَْشَوْنَ تقَْشَعِرال مَثَانيَِ؛نزََّلَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كتَِاباا مُتَشَابهِا

ِ يهَْدِي بهِِ مَنْ يشََاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ ا ِ ذَلكَِ هُدَى اللََّّ ُ ثمَّ تلَیِنُ جُلوُدُهُمْ وَ قُلوُبُهُمْ إلِىَ ذِكْرِ اللََّّ (23/زمر)«  فَمَا لهَُ مِنْ هَادٍ للََّّ

« َِّا رَزَقْنَاهُمْ سِراا وَ عَلَانیِةَا إن ِ وَ أقََامُوا الصَّلَاةَ وَ أنَْفَقُوا مِمَّ رْجُونَ تجَِارَةا لنَْ تبَُورَ؛يَ الَّذِينَ يتَْلوُنَ كتَِابَ اللََّّ

جُورَهُمْ وَ يزَِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إنَِّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ 
ُ
(  30-29/فاطر)« لیُِوَفیِّهَُمْ أ

« َولئَكَِ يُؤْمِنُونَ بهِِ الَّذِين
ُ
ولَ وَ مَنْ آتَیَْنَاهُمُ الْكتَِابَ يتَْلوُنهَُ حَقَّ تلَِاوَتهِِ أ

ُ
(121/بقره)« الْخَاسِرُونَ ئكَِ هُمُ يكَْفُرْ بهِِ فَأ

« َاجِدُونَ الْآمَِرُونَ باِلْمَعْرُوفِ الْحَامِدُونَ الْعَابدُِونَ التَّائبُِون ائحُِونَ الرَّاكعُِونَ السَّ ِ وَ الْحَافظِوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ النَّاهُونَ السَّ رِ الْمُؤْمِ وَ بَ لحُِدُودِ اللََّّ «  نیِنَ شِّ
(112/توبه)

« ُا؛ وَ قَالوُا هَوْناا؛ و اذا خاطبَهَُمُ الْجَاهِلوُنَ يمَْشُونَ عَلىَ الْأرَْضِ الَّذِينَ الرَّحْمَنِ و عِباَد ا الَّذِينَ سَلَاما دا ايبَیِتُونَ لرَِبهِِّمْ سُجَّ ( 64-63/فرقان)« و قیِاَما

 (   2472کنزالعمال، ح (: )و آله صلى الله علیه ) رسول الله « فلیستمع كلام اللهمن اشتاق إلى الله ألا

 " و عترتي؛ كتاب الله : فیكم الثقلین اني تارك أحبني فلیحب عترتي ، فلیحبني؛ و من من أحب الله

؛المساجدأحب القرآن فلیحب من و فلیحب القرآن؛ أحب عترتي و من 

أهلها؛ محفوظ أهلها؛ مزينة؛ مزين أهلها؛ محفوظة؛ میمون و بارك فیها؛ میمونة؛ اذن في رفعها و أبنیته؛ أفنیة الله فإنها 

(355/ 3مستدرک الوسائل، (: )ص)« ورائهممن مساجدها و الله هم في ؛ حوائجهمفي و الله في صلاتهم هم 
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«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی
مسجد و جایگاه آن در فرهنگ اسلامی:

مسجد، پایگاه عقل و وحی:

« ٌمَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ مَثَلُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فیِهَا مِصْباَح ُ نوُرُ السَّ ءُ وَ لوَْ لمَْ  يكََادُ زَيْتُهَا يُضِي شَرْقیَِّةٍ وَ لَا غَرْبیَِّةٍ زَيْتُونةٍَ لَا يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُباَرَكَةٍ ... ؛اللََّّ
ُ ورٌ عَلىَ نوُرٍ تمَْسَسْهُ ناَرٌ نُ  ُ الْأمَْثَالَ للِنَّاسِ و اللََّّ ُ لنُِورِهِ مَنْ يشََاءُ و يضَْرِبُ اللََّّ  بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ؛يهَْدِي اللََّّ

ُ أنَْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فیِهَا اسْمُهُ يُسَبحُِّ لهَُ فیِهَا باِلْغُدُوِّ وَ الْآصََالِ فِ  ؛ي بُیُوتٍ أذَِنَ اللََّّ

ِ وَ إقَِامِ الصَّلَاةِ وَ إيِتَاءِ الزَّكَاةِ يخََافُونَ يَ  ا يَ وْ رِجَالٌ لَا تُلْهِیهِمْ تجَِارَةٌ وَ لَا بیَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللََّّ ا تتََقَلَّبُ فیِهِ الْقُلوُبُ وَ الْأبَْصَارُ ما ؛خَافُونَ يوَْما

ُ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بغَِیْرِ حِسَابٍ  ُ أحَْسَنَ مَا عَمِلوُا وَ يزَِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللََّّ (38-35/نور)«لیِجَْزِيهَُمُ اللََّّ

مسجد، خانه خدا، پایگاه انبیاء، خانه متقین:

«عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمیر، عن جابر عن أبي جعفر علیه السلام، قال :

المساجد؛: اي البقاع أحب إلى الله عز وجل؟؛ قال! جبرئیليا :قال رسول الله صلى الله علیه و آله لجبرئیل

(428/ 4؛ جامع احادیث الشیعه، 137کافی،   . )« و أحب أهلها إلى الله أولهم دخولا و آخرهم خروجا منها

«ولا أولهم دخ( رجل) و جل و أحب البقاع الیه و أحبهم إلى الله عز ؛ اللهان المساجد بیوت و من أراد دخول المسجد فلیدخله على سكون و وقار؛ ف
(430/ 4؛جامع احادیث الشیعه، 49فقیه . )« و آخرهم خروجا

« (431/ 4القطب الراوندي في لب اللباب؛ جامع احادیث الشیعه، . )«المساجد مجالس الأنبیاء:قال النبي صلى الله علیه و آله

«صراط؛ و من كانت المساجد بیته ضمن الله له بالروح و الراحة و الجواز على الالمساجد بیوت المتقین: عن النبي صلى الله علیه و آله قال  »
(437/ 4؛جامع احادیث الشیعه، 227القطب الراوندي في لب اللباب؛ مستدرك )

« ؛ة الزائرالا ان على المزور كرامفطوبى لعبد تطهر في بیته، ثم زارني في بیتي؛ان بیوتي في الأرض المساجد؛روى ان في التورية مكتوبا

( 435/ 4؛ جامع احادیث الشیعه، 49فقیه )« الا بشر المشائین في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القیامة
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«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی
 امناء و مدیریت مساجدویژگی های هیئت:

«؛«عشق به خدا، و خوف و دغدغه آخرت

«؛«اقامه نماز و پرداخت زکات

؛«شجاعت در بیان و عمل به حق و عدم واهمه از غیر خدا

اهل هجرت و جهاد در راه خدا؛

« َإلِاَّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ و ِ (106/ یوسف)«  مَا يُؤْمِنُ أكَْثَرُهُمْ باِللََّّ

« َم ِ ولئَكَِ حَبِطَ ا كَانَ للِْمُشْرِكیِنَ أنَْ يعَْمُرُوا مَسَاجِدَ اللََّّ
ُ
تْ أعَْمَالُهُمْ وَ فيِ النَّارِ هُمْ خَالدُِونَ؛ شَاهِدِينَ عَلىَ أنَْفُسِهِمْ باِلْكُفْرِ أ

ِ وَ الْیوَْمِ الْآخَِرِ وَ أ قََامَ الصَّلَاةَ وَ آتَىَ الزَّكَاةَ و إِ  ِ مَنْ آمََنَ باِللََّّ َ  يخَْ لمَْ نَّمَا يعَْمُرُ مَسَاجِدَ اللََّّ ولئَكَِ أنَْ يكَُونوُا مِنَ الْمُهْتَدِينَ؛؛شَ إلِاَّ اللََّّ
ُ
فَعَسَى أ

ِ وَ الْیوَْمِ الْآخَِرِ وَ جَاهَدَ  ِ ي سَ  فِ أجََعَلْتُمْ سِقَايةََ الْحَاجِّ وَ عِمَارَةَ الْمَسْجدِِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمََنَ باِللََّّ ُ لَا يهَْدِي الْقَ !؟بیِلِ اللََّّ ِ وَ اللََّّ وْمَ الظَّالمِِینَ؛ ؛ لَا يسَْتَوُونَ عِنْدَ اللََّّ

ِ بأَِمْوَالهِِمْ وَ أنَْفُسِهِمْ الَّذِينَ  ِ آمََنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فيِ سَبیِلِ اللََّّ أ ُولئَكَِ هُمُ الْفَائزُِونَ؛ وَ أعَْظمَُ دَرَجَةا عِنْدَ اللََّّ

ا إِ  رُهُمْ رَبالهُمْ برَِحْمَةٍ مِنْهُ وَ رِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لهَُمْ فیِهَا نعَِیمٌ مُقِیمٌ؛ خَالدِِينَ فیِهَا أبَدَا َ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِیمٌ نَّ يُبشَِّ (22-17/توبه)« اللََّّ

« ... ُلنُِورِهِ مَنْ يشََاءُ عَلىَ نوُرٍ ورٌ ن ُ ُ الْأمَْثَالَ للِنَّاسِ وَ يضَْرِبُ يهَْدِي اللََّّ ُ اللََّّ ُ أنَْ تُرْفَعَ ي عَلیِمٌ؛ فِ يْءٍ بكُِلِّ شَ وَ اللََّّ  يُسَبحُِّ اسْمُهُ فیِهَاوَ يُذْكَرَ بُیُوتٍ أذَِنَ اللََّّ
ِ وَ لَا لَا تُلْهِیهِمْ تجَِارَةٌ جَالٌ رِ وَ الْآصََالِ؛ لهَُ فیِهَا باِلْغُدُوِّ  ا وَ إيِتَاءِ الصَّلَاةِ وَ إقَِامِ بیَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللََّّ لیِجَْزِيهَُمُ ؛بْصَارُ وَ الْأَ فیِهِ الْقُلوُبُ تتََقَلَّبُ الزَّكَاةِ يخََافُونَ يوَْما

ُ أحَْسَنَ مَا عَمِلوُا  ُ مِنْ فَضْلِهِ و يزَِيدَهُمْ اللََّّ (38-35/نور)«حِسَابٍ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بغَِیْرِ وَ اللََّّ

صلابت در برابر تبهکاران مزاحم ابادی مساجد:

« َولئَكَِ مَا كَانَ ل
ُ
ِ أنَْ يُذْكَرَ فیِهَا اسْمُهُ وَ سَعَى فيِ خَرَابهَِا أ نْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللََّّ ؛ أنَْ يدَْخُلوُهَا إلِاَّ خَائفِِینَ هُمْ وَ مَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

نْیاَ خِزْيٌ وَ لهَُمْ فيِ الْآخَِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ  (  114/بقره)« لهَُمْ فيِ الدال
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«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و»:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی
 الهی بحرانهای نظامی در حفاظت از معابد توحیدیمدیریت:

« ِخْرِجُوا مِنْ د
ُ
َ عَلىَ نصَْرِهِمْ لقََدِيرٌ؛ الَّذِينَ أ ؛ياَرِ أذِنَ للَِّذِينَ يُقَاتلَوُنَ بأَِنَّهُمْ ظُلمُِوا وَ إنَِّ اللََّّ ُ هِمْ بغَِیْرِ حَقٍّ إلِاَّ أنَْ يقَُولوُا رَبالنَا اللََّّ

مَتْ صَوَامِعُ و بیِعٌَ وَ صَلوََاتٌ و مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فیِ ِ النَّاسَ بعَْضَهُمْ ببِعَْضٍ لهَُدِّ ِ كَثیِراا هَا او لوَْلَا دَفْعُ اللََّّ َ سْمُ اللََّّ ُ مَنْ ينَْصُرُهُ إنَِّ اللََّّ  لقََوِيٌّ عَزِيزٌ؛و لیَنَْصُرَنَّ اللََّّ

ِ عَاقبِةَُ الْأمُُورِ الْمُنْ نِ الَّذِينَ إنِْ مَكَّنَّاهُمْ فيِ الْأرَْضِ أقََامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوَُا الزَّكَاةَ وَ أمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَ نهََوْا عَ  (41-39/حج)« كَرِ و لِلََّّ

دستاورد های حضور در مساجد:

رحمتی مورد انتظار؛/دانشی نو و شگرف و یا ایت و استدلالی متین/برادری در راه خدا»

«دوری از گناه به جهت حضور و یا سرشت الهی/رهنمودی نجاتبخش یا هدایتگر

:من اختلف إلى المساجد أصاب احدى الثمان:كان أمیر المؤمنین علیه السلام يقول»

آية محكمة؛ أو رحمة منتظرة؛ أو أخا مستفادا في الله عز وجل؛ أو علما مستطرفا؛ 

(435/ 4؛جامع احادیث الشیعه، 48فقیه . )« أو يترك ذنبا خشیة أو حیاء؛  كلمة ترده عن ردى؛ أو يسمع كلمة تدله على هدىأو 

پاداش نماز در مسجد:

« و خمسة في مسجد القبیلةصلاة صلاة؛ و في مسجد الأعظم مائة صلاة؛ و صلاة المقدس تعدل ألف في بیت صلاة » : قالعلیه السّلام علي
«الرجل في بیته وحده صلاة واحدة صلاة؛ و صلاة في مسجد السوق اثنتي عشر و صلاة عشرون صلاة؛ 

 در مسجدنماز جماعت پاداش:

 يا لت ق:... الظهر ، فقال يا محمد بعد صلاة قال رسول الله صلى الله علیه وآله اتاني جبرئیل مع سبعین ألف ملك : الخدري ، قال أبي سعید
الله تعالى كتبعشرة، كانوا إذا و ... بكل ركعة مئة وخمسین صلاةلكل واحد إذا كانا اثنین ، كتب الله ؟ قال يا محمد ما لأمتي في الجماعةجبرئیل و

أقلاما، ار مدادا، و الأشجكلها و الأرض فلو صارت بحار السماوات العشرة، زادوا على ان ف، ! و ألفین و ثمانمأة صلاةركعة سبعین ألفا واحد بكل لكل 
( 386/ 6جامع احادیث الشیعه،)« !واحدةمع الملائكة كتابا لم يقدروا ان يكتبوا ثواب ركعة و الثقلان 
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 گانه، وطن مشترک بشری4مساجد:

«، مسجد کوفه، حائر حسینی(ص)مسجد الحرام، مسجد النبی»

 (:فرهنگی و اقتصادی)الهی متفرق دور از مقاصد مساجد

« ... عالم ناطق مستعمل لعلمه ، و بغني لا يبخل بماله على أهل دين الله ، و بفقیر صابر ب: قامت الدنیا بثلاثة ،

فعندها الويل و الثبور ، إذا كتم العالم علمه ، و بخل الغني ، و لم يصبر الفقیرف

، ! الإيمانعندها يعرف العارفون بالله أن الدار قد رجعت إلى بدئها أي الكفر بعد و 

(307توحید صدوق، )(: ع)علی « ...السائل فلا تغترن بكثرة المساجد و جماعة أقوام أجسادهم مجتمعة و قلوبهم شتى أيها 

لیه بن رئاب ، عن أبي عبد الله علیه السلام أن أمیر المؤمنین عالسراج و علي علي بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن الحسن بن محبوب ، عن يعقوب »
:فیهابخطبة ذكرها يقول و خطب المنبر عثمان صعد السلام لما بويع بعد مقتل 

( 16؛ نهج، خ 369/ 1کافی، (: )ع)علی « ...؛ !آلهالله نبیه صلی الله علیه و الا ان بلیتکم قد عادت کهیئتها یوم بعث 

 و مواجهه با آن(پایگاه کفر، تفرقه و کمین گاه محاربین)ضرار مساجد ،:

« َ ا بیَْنَ الْمُؤْمِنیِنَ وَ إرِْصَاداا لمَِنْ حَارَبَ اللََّّ ا ضِرَاراا وَ كُفْراا وَ تفَْرِيقا ُ يشَْهَدُ  و لیَحَْلِفُنَّ إنِْ أرََدْناَ إلِاَّ الْحُسْنَ  رَسُولهَُ مِنْ قَبْلُ  وَ وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجدِا ى وَ اللََّّ
سَ عَلىَ التَّقْوَى مِنْ أوََّلِ يوَْمٍ أحََقال أنَْ تَ  سِّ

ُ
ا لمََسْجدٌِ أ ُ يُحِبال اقُومَ فِ إنَِّهُمْ لكََاذِبُونَ؛ لَا تقَُمْ فیِهِ أبَدَا رُوا وَ اللََّّ رِينَ؛ یهِ فیِهِ رِجَالٌ يُحِبالونَ أنَْ يتََطهََّ هِّ

لْمُطَّ

سَ بُنْیاَنهَُ عَلىَ شَفَا جُ  ِ وَ رِضْوَانٍ خَیْرٌ أمَْ مَنْ أسََّ سَ بُنْیاَنهَُ عَلىَ تقَْوَى مِنَ اللََّّ ُ لَا يهَْدِي الْقَوْمَ رُفٍ هَاأفََمَنْ أسََّ الظَّالمِِینَ؛ رٍ فَانْهَارَ بهِِ فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ وَ اللََّّ

ُ عَلیِمٌ حَكیِ (110-107/توبه)« مٌ لَا يزََالُ بُنْیاَنُهُمُ الَّذِي بنََوْا رِيبةَا فيِ قُلوُبهِِمْ إلِاَّ أنَْ تقََطَّعَ قُلوُبُهُمْ وَ اللََّّ
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 حمد با عشق به آخرتتلازم  :

« مَّ الْقُرَى وَ لتُِنْذِرَ كِتَابٌ أنَْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَیْنَ يدََيْهِ و هَذَا
ُ
(92/ انعام)«عَلىَ صَلَاتهِِمْ يُحَافظِوُنَ وَ هُمْ ؤْمِنُونَ باِلْآخَِرَةِ يُؤْمِنُونَ بهِِ يُ  الَّذِينَ وَ حَوْلهََا وَ مَنْ أ

 و عشق به اهل ایمانخدا، حرص بر هدایت بندگان تلازم حمد با:

« ْ(128/ توبه)« عَزِيزٌ عَلیَْهِ مَا عَنِتالمْ حَرِيصٌ عَلیَْكُمْ باِلْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ لقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفُسِكُم

«(6/کهف)« فلعََلَّكَ بَاخِعٌ نفَْسَكَ عَلىَ آثَاَرِهِمْ إنِْ لمَْ يُؤْمِنُوا بهَِذَا الْحَدِيثِ أسََفاا

« َارَ و الَّذِين يمَانَ تبَوََّءُوا الدَّ وتوُا يجَدُِونَ فيِ صُدُورِهِمْ حَاجَ و لَا يُحِبالونَ مَنْ هَاجَرَ إلِیَْهِمْ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ الْإِ
ُ
ا أ وَ مَنْ كَانَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ و لوَْ عَلىَ أنَْفُسِهِمْ و يُؤْثرُِونَ ةا مِمَّ

ولئَكَِ هُمُ 
ُ
(9/حشر)« الْمُفْلحُِونَ يُوقَ شُحَّ نفَْسِهِ فَأ

« ،قالبن يسار السجستاني، عن فضیل عن حريز بن عبد الله عیسى، عن حماد بن أبیه، عن عنه  :

وبكم، و قلفي و زينه إلیكم الايمان و حبب " ثم تلا هذه الآية ؟ و البغضالايمان إلا الحب هل و : ؟؛ قالهو أمن الايمان ، و البغض عن الحب ( ع)أبا عبد الله سألت 
(262/ 1المحاسن، احمد بن محمد یزقی، (: )5/حجرات. ) »الراشدونأولئك هم و الفسوق و العصیان إلیكم الكفر كره 

 به مظاهر کفر و نفاق، فسق و عصیانضدیت عشق به خدا و آخرت و ارزشهای الهی، با عشق:

« َلوَْ يُطِیعُكُمْ فيِ كَثِیرٍ مِنَ الْأمَْرِ لعََنِتالمْ و ِ َ حَبَّبَ إلِیَْ وَ اعْلمَُوا أنََّ فیِكُمْ رَسُولَ اللََّّ يمَانَ وَزَيَّنَهُ فيِ قُلوُبكُِمْ وَ كَرَّهَ إلِیَْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْ لكَِنَّ اللََّّ صْیَانَ فُسُوقَ وَ الْعِ كُمُ الْإِ
ولئَكَِ هُمُ الرَّاشِدُونَ 

ُ
(  7/حجرات)« أ

« َُوَرَسُوله َ ِ وَالْیوَْمِ الْآخَِرِ يُوَادالونَ مَنْ حَادَّ اللََّّ ا يُؤْمِنُونَ باِللََّّ بْنَاءَهُمْ أوَْ إخِْوَانهَُمْ أوَْ عَشِیرَتهَُمْ وَ لوَْ كَانوُا آبََاءَهُمْ أوَْ أَ لَا تجَدُِ قَوْما

يمَانَ وَ أيََّدَهُمْ برُِوحٍ مِنْهُ  ولئَكَِ كَتَبَ فيِ قُلوُبهِِمُ الْإِ
ُ
ُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْه؛ضِيَ رَ الدِِينَ فیِهَا و يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْأنَْهَارُ خَ أ اللََّّ

 
ُ
ِ هُمُ الْمُفْلحُِونَ أ ِ ألََا إنَِّ حِزْبَ اللََّّ (22/ مجادله)«ولئَكَِ حِزْبُ اللََّّ

 بر عشق به بستگان و مال و ثروتعشق به خدا و آخرت و ارزشهای الهیترجیح ،  :

ِ« جَارَةٌ تَ و تِ قلْ إنِْ كَانَ آبََاؤُكُمْ وَ أبَْنَاؤُكُمْ وَ إخِْوَانُكُمْ وَ أزَْوَاجُكُمْ و عَشِیرَتُكُمْ وَ أمَْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا ِ  وَ رَسُولهِِ خْشَوْنَ كَسَادَهَا و مَسَاكِنُ ترَْضَوْنهََا أحََبَّ إلِیَْكُمْ مِنَ اللََّّ
ُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ وَجِهَادٍ فيِ سَبِیلِه؟؛ ُ بأِمَْرِهِ وَ اللََّّ تيَِ اللََّّ

ْ
(24/توبه)« فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأ
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 حمد با صلابت برخورد با فتنه گران سیاه دل تبهکارتلازم:

ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تتََنَزَّلُ عَلیَْهِمُ الْمَلَائكَِةُ ألَاَّ تخََافُوا » باِلْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ توُعَدُونَ؛رُوا وَ أبَْشِ تحَْزَنوُا وَ لَا إنَّ الَّذِينَ قَالوُا رَبالنَا اللََّّ

نْیَا وَ فيِ الْآخَِرَةِ وَ لكَُمْ فیِهَا مَا تشَْتَهِي أنَْفُسُكُمْ وَ لكَُمْ فیِ «عُونَ؛ نُزُلاا مِنْ غَفُورٍ رَحِیمٍ مَا تدََّ هَانحَْنُ أوَْلیَِاؤُكُمْ فيِ الْحَیَاةِ الدال

ا وَ قَالَ إنَِّنِي مِنَ الْمُسْلمِِینَ  ِ وَ عَمِلَ صَالحِا (  33-30/فصلت))« وَ مَنْ أحَْسَنُ قَوْلاا مِمَّنْ دَعَا إلِىَ اللََّّ

ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلیَْهِمْ وَ لَا هُمْ يحَْزَنوُنَ » ولئَكَِ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ إنَّ الَّذِينَ قَالوُا رَبالنَا اللََّّ
ُ
(14-13/احقاف)« خَالدِِينَ فیِهَا جَزَاءا بمَِا كَانوُا يَعْمَلوُنَ ؛ أ

 و هشدار به عواقب ترک آن نعمتحمد با شکر تلازم:

« ْ(7/ابراهیم)« و لئَنِْ كَفَرْتُمْ إنَِّ عَذَابيِ لشََدِيدٌ لئَنِْ شَكَرْتُمْ لَأزَِيدَنَّكُمْ :و إذِْ تأََذَّنَ رَبالكُم

« يقولعن ابن عیسى عن معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسن علیه السّلام محمد:

(96/ 2الكافي، .)« النعمةالحمد أفضل من تلك و كان حمد اللََّّ على النعمة فقد شكره من 

شکر الهی:

« ْوَ مَنْ يشَْكُرْ فَإِنَّمَا يشَْكُرُ لنَِفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِ و لقََد ِ َ آتَیَْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أنَِ اشْكُرْ لِلََّّ (12/لقمان)«  غَنِيٌّ حَمِیدٌ نَّ اللََّّ

 معنویشکر از وسائط نعمت های مادی و:

« َِمالهُ وَهْناا عَلىَ وَهْنٍ وَ فصَِالُهُ فيِ عَامَیْنِ أن
ُ
نْسَانَ بوَِالدَِيْهِ حَمَلتَْهُ أ  لكََ بهِِ نْ جَاهَدَاكَ عَلى أنَْ تشُْرِكَ بيِ مَا لیَْسَ إِ ؛ و إلِيََّ الْمَصِیرُ لدَِيْكَ اشْكُرْ ليِ وَ لوَِاو وَصَّیْنَا الْإِ

نْیَا مَعْرُوفاا ِّئُكُمْ بمَِا كُنْتُمْ تعَْمَلوُنَ وَ اتَّبعِْ سَبِیلَ مَنْ أنَاَبَ إلِيََّ ثُمَّ إلِيََّ مَرْجِعُكُ عِلْمٌ فَلَا تطُِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فيِ الدال نبَ
ُ
(15-14/لقمان)« مْ فَأ

« ا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأَِنْعُ ضَرَبَ و تیِهَا رِزْقُهَا رَغَدا
ْ
ُ مَثَلاا قَرْيَةا كَانتَْ آمَِنَةا مُطْمَئِنَّةا يَأ ِ اللََّّ ُ لبَِاسَ الْجُوعِ مِ اللََّّ ؛يَصْنَعُونَ بمَِا كَانوُا وَ الْخَوْفِ  فَأَذَاقَهَا اللََّّ

بُوهُ فَأخََذَهُمُ الْعَذَابُ و لقََدْ  (113-112/نحل)« وَ هُمْ ظاَلمُِونَ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّ

« ِّْبَةٌ وَرَبٌّ لهَُ بَ وَ اشْكُرُوا كُلوُا مِنْ رِزْقِ رَبكُِّمْ وَ شِمَالٍ كَانَ لسَِبَإٍ فيِ مَسْكَنِهِمْ آيََةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يمَِینٍ لقََد غَفُورٌ؛ لْدَةٌ طیَ

لْنَاهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلیَْهِمْ سَیْلَ الْعَرِمِ أعَْرَضُوا فَ  كُلٍ خَمْطٍ وَ بدََّ
ُ
؛ قَلِیلٍ مِنْ سِدْرٍ  وَ شَيْءٍ و أثَْلٍ بجَِنَّتَیْهِمْ جَنَّتَیْنِ ذَوَاتيَْ أ

رْناَ قُراى ظاَهِرَةا الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فیِهَاو بَیْنَ بَیْنَهُمْ ؛ وَ جَعَلْنَا نجَُازِي إلِاَّ الْكَفُورَ و هَلْ جَزَيْنَاهُمْ بمَِا كَفَرُوا ذَلكَِ  یْرَ سِیرُوا فیِهَا لیََاليَِ و قَدَّ ا آَ فیِهَا السَّ مِنِینَ؛ فَقَالوُا و أيََّاما
(19-15/سبأ)« شَكُورٍ كَ لَآيََاتٍ لكُِلِّ صَبَّارٍ إنَِّ فيِ ذَلِ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ مَزَّقْنَاهُمْ عَلْنَاهُمْ أحََادِيثَ أنَْفُسَهُمْ فَجَ وَ ظلَمَُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَیْنَ أسَْفَارِناَ 
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(272/ 4من لا یحضره الفقیه، (: )ص.)« لا يشكر الله من لا يشكر الناس»

« حمد بن أحمد السناني والحسین بن إبراهیم أحمد المكتب رحمهم الله قالوا حدثنا أبو مو محمد حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق
لسلام الرضا علیه اسمعت :قالبن أبي عبد الله الكوفي عن سهل بن زياد الآدمي عن عبد العظیم بن عبد الله الحسنى محمود بن أبي البلاد 

(542/ 11؛ وسائل الشیعه، 2/27، (ع)عیون اخبار الرضا.)« لم يشكر المنعم من المخلوقین لم يشكر اللََّّ عزّ وجلّ من :يقول 

«و ما قاطعوا سبیل المعروف؟ : ، قیل!لعن اللََّّ قاطعي سبیل المعروف: عن ابی عبد الله علیه السّلام

( 539/ 11؛ وسائل الشیعه، 133/ 4کافی، )« الرجل يصنع إلیه المعروف فیكفره؛ فیمتنع صاحبه من أن يصنع ذلك إلى غیره(: ع)قال 

يستمتع بشئ منه، فقد يشكرك علیه من لا ، لكيشكره من لا يزهدنك في المعروف لا »

. ( 204نهج، حکمت(: )ع)علی« المحسنینيحب و الله الكافر مما أضاع تدرك من شكر الشاكر أكثر و قد 

(560/ 2علل الشرائع، )« بالرحمةترفرف رؤوس المكفرين الله تعالى فوق يد (: و آلهالله علیه صلى )الله رسول »

« ال قال حدثني والدي رض قال حدثنا محمد بن محمد بن النعمان ق( ره)حدثنا الشیخ المفید أبو على الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي
ر بن يحیى أبو حفص عمر بن محمد بن علي الزيات قال حدثنا عبید الله بن جعفر بن محمد بن أعین قال حدثنا مسع( أمالي المفید -ثنى ) حدثنا 

(  مفید أمالي ال-علي بن أبي طالب ) النهدي قال حدثنا شريك بن عبد الله القاضي قال حدثنا أبو اسحق الهمداني عن أبیه عن أمیر المؤمنین 
:ثلاثة من الذنوب تعجل عقوبتها و لا تؤخر إلى الآخرة: علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله علیه و آله

(536/ 13؛ جامع احادیث، 541/ 11؛ وسائل الشیعه، 13/ 1أمالي ابن الطوسي،)« عقوق الوالدين و البغي على الناس و كفر الإحسان

«وسي ره حدثنا الشیخ المفید أبو على الحسن بن علي الطوسي ره قال أخبرنا الشیخ السعید الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الط
عبید حمدعن أبي الفضل قال أخبرنا جماعة قالوا أخبرنا أبو المفضل قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد الطاهري الكاتب عن أبي ا

ي عن الله بن الطاهر عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي قال حدثني أبو الحسن علي بن موسى الرضا علیه السلام قال حدثني أب
:هجدي جعفر بن محمد عن أبیه عن جده أمیر المؤمنین صلوات الله علیهم أجمعین قال قال النبي صلى الله علیه و آل

(537/ 13؛ جامع احادیث الشیعه؛ 2/65أمالي ابن الطوسي،: )«أسرع الذنوب عقوبة كفران النعمة
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« ، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسین ابن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان
:  عن سماعة، عن أبي عبد الله علیه السلام قال

(542/ 11عه، وسائل الشی.)« نعمةقوما بالمصائب فصبروا فصارت علیهم ابتلى ، وعلیهم وبالاالله من على قوم بالمواهب فلم يشكروا فصارت ان 

« ،قال( علیهم السلام)الحسین عن علي بن آبائه، عن الرضا، عن بالأسانید الثلاثة :

( 44/ 68؛ بحارالانوار، 45/ 2،(ع)الرضاأخبار عیون )« أيوب، و الشكر عن نوح، و الحسد عن بني يعقوبأخذوا الصبر عن : ثلاثةالناس ثلاثة من أخذ 

تلازم حمد با صبر در بلا:

« َوَ إنَِّا إلِیَْهِ إنَِّ : ؛ الَّذِينَ إذَِا أصََابتَْهُمْ مُصِیبةٌَ قَالوُارِ الصَّابرِِينَ بشَِّ و لنََبْلوَُنَّكُمْ بشَِيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ و نقَْصٍ مِنَ الْأمَْوَالِ وَ الْأنَْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ و ِ ا لِلََّّ
ولئَكَِ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ؛  رَاجِعُونَ 

ُ
ولئَكَِ عَلیَْهِمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبهِِّمْ وَ رَحْمَةٌ و أ

ُ
(157-155/بقره)«أ

إذا ورد و سلمّ رسول اللََّّ صلىّ الله علیه وآلهكان : قالعن ابن عیسى عن القاسم عن جده عن مثنى الحناط عن أبي عبد اللََّّ علیه السّلام محمد »
(97/ 2الكافي، )« لله علی کل حالالحمد : قالورد علیه أمر يغتم به ؛ و إذا النعمةالحمد لله على هذه :قالعلیه أمر يسره 

تلازم حمد با شکر در بلا:!

« َمْسِ بحَِمْدِ رَبكَِّ وَ سَبحِّْ عَلىَ مَا يقَُولوُنَ اصْبِرْ ف ترَْضَى؛ النَّهَارِ لعََلَّكَ وَ أطَْرَافَ اءِ اللَّیْلِ فَسَبحِّْ آنََ وَ مِنْ غُرُوبهَِا وَ قَبْلَ قَبْلَ طُلوُعِ الشَّ

نْیاَ لنَِفْتنَِهُمْ فیِهِ وَ لَا  ا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیاَةِ الدال نَّ عَیْنَیْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْنَا بهِِ أزَْوَاجا ؛وَ أبَْقَىرَبكَِّ خَیْرٌ رِزْقُ وَ تمَُدَّ

مُرْ 
ْ
(132-130/طه)«وَ الْعَاقبِةَُ للِتَّقْوَىعَلیَْهَا لَا نسَْأَلكَُ رِزْقاا نحَْنُ نرَْزُقُكَ وَ اصْطبَِرْ أهَْلكََ باِلصَّلَاةِ وَ أ

« ،و عمل الخائفین و یقین العابدین لکاللهم انی اسئلک صبرالشاکرین لک...  »

(  دعای روزانه ماه رجب،مصباح المتهجدین، شیخ طوسی؛ مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی)به معلی بن خنیس؛ ( ع)امام صادق

«(  عاشوراء، ذکر در سجدهزیارت )؛ (ع)امام هادی« !اللهم لک الحمد، حمد الشاکرین لک علی مصابهم الحمدلله علی عظیم رزیتی
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 حمد با ندیدن خود و دیدن بندگان خداتلازم:!

تلازم حمد با ندیدن خود:

تقلیل عملکرد خود:

« َثرُِّ ي رْ؛ وَ الرالجْزَ فَاهْجُرْ؛ا أيَالهَا الْمُدَّ (7-1/مدثر)« و لرَِبكَِّ فَاصْبِرْ نْ تسَْتَكْثِرُ؛وَ لَا تمَْنُ ؛ قُمْ فَأَنْذِرْ؛ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ؛ و ثیِاَبكََ فَطهَِّ

« َولئَكَِ رَاجِعُونَ وَجِلةٌَ أنََّهُمْ إلِىَ رَبهِِّمْ وَ قُلوُبُهُمْ يُؤْتوُنَ مَا آتَوَْا و الَّذِين
ُ
(61-60/مومنون)« سَابقُِونَ الْخَیْرَاتِ وَهُمْ لهََا يُسَارِعُونَ فيِ؛ أ

«مُشْفِقُون؛أعَْمَالهِِمْ نْ و مِ فَهُمْ لأنَْفُسِهِمْ مُتَّهِمُونَ -يسَْتَكْثِرُونَ الْكَثیِرَ و لَا –يرَْضَوْنَ مِنْ أعَْمَالهِِمُ الْقَلیِلَ لا

ا يُقَالُ لهَ إذَِا  بنَِفْسِي؛ مِنِّي أعَْلمَُ بيِو رَبيِّ أنَاَ أعَْلمَُ بنَِفْسِي مِنْ غَیْرِي : فَیقَُولُ زُكِّيَ أحََدٌ مِنْهُمْ خَافَ مِمَّ

ا يظَنُالونَ يقَُولوُنَ؛ و اجْعَلْنِي بمَِا اللَّهُمَّ لَا تؤَُاخِذْنيِ  (193خ متقین،خ نهج،)« يعَْلمَُونَ ليِ مَا لَا و اغْفِرْ أفَْضَلَ مِمَّ

عدم انتظار مزد از دیگران:!

« ِ(21-20/یس)« لُكُمْ أجَْراا وَ هُمْ مُهْتَدُونَ اتَّبعُِوا الْمُرْسَلیِنَ؛ اتَّبعُِوا مَنْ لَا يسَْأَ و جَاءَ مِنْ أقَْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يسَْعَى قَالَ ياَ قَوْم

عدم انتظار حتی تشکر از دیگران:!

« ا وَ أسَِیراا؛ ِ لَا نُ وَ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسْكیِناا وَ يتَیِما ا عَ رِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءا وَ لَا شُكُوراا؛ إنَِّمَا نُطْعِمُكُمْ لوَِجْهِ اللََّّ ا إنَِّا نخََافُ مِنْ رَبنَِّا يوَْما بُوسا

(10-8/انسان)« قَمْطرَِيراا
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 آنانکردن حیات حمد با دیدن بندگان خدا و اباد تلازم:

« ُمَا لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَیْرُه َ ا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللََّّ ي قَرِيبٌ فاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ توُبُوا إلِیَْهِ إنَِّ رَبِّ  اسْتَعْمَرَكُمْ فیِهَاهُوَ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الْأرَْضِ وَ و إلِىَ ثمَُودَ أخََاهُمْ صَالحِا
(61/هود)« مُجِیبٌ 

« عز في قول الله: قال( علیه السلام ) جبلة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله الله ابن من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحیى بن المبارك ، عن عبد عدة 
(165/ 2کافی، )« نفاعا: ( ع)؛ قال (31/مریم" )و جعلني مبارك أينما كنت: " وجل 

 عیال الله الخلق( : صلى الله علیه وآله ) قال رسول الله : قال ( علیه السلام ) الله بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد علي
(  164/ 2کافی، )« سروراعلى أهل بیت و أدخل اللهنفع عیال فأحب الخلق إلى الله من 

عدم حرص و طمع و حسد بر ارزشهای بندگان خدا:

« َا؛ إلِاَّ الْمُصَلِّین هُ الْخَیْرُ مَنُوعا ا؛ وَ إذَِا مَسَّ رال جَزُوعا هُ الشَّ ا؛ إذَِا مَسَّ نْسَانَ خُلقَِ هَلوُعا (22-19/معارج)« إنَّ الْإِ

« َيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبالونَ مَنْ هَاجَرَ إلِیَْهِمْ و الَّذِين ارَ وَالْإِ وتوُايجَدُِونَ فيِ صُدُورِهِمْ حَالَا و تبَوََّءُوا الدَّ
ُ
ا أ مَنْ وَ اصَةٌ كَانَ بهِِمْ خَصَ وَ لوَْ عَلىَ أنَْفُسِهِمْ وَ يُؤْثرُِونَ جَةا مِمَّ

ولئَكَِ هُمُ 
ُ
(9/ حشر)« الْمُفْلحُِونَ يُوقَ شُحَّ نفَْسِهِ فَأ

تکثیر ارزشهای دیگران، تقدیر از ان و بازخوردهی پر پیمان به آن:

« كَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ حُییِّتُمْ بتَِحِیَّةٍ فَحَیالوا بأَِحْسَنَ مِنْهَا أوَْ رُدالوهَا و إذَِا َ (86/نساء)« بااحَسِیإنَِّ اللََّّ

« ْ(60/الرحمن)« الْإِحْسَانُ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إلِاَّ هَل

« ِّمَا لكَُمْ مِنْ إلِهٍَ غَیْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَی َ نْ رَبكُِّمْ؛ةٌ مِ نَ و إلِىَ مَدْينََ أخََاهُمْ شُعَیْباا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللََّّ

(  85/اعراف)« مْ خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ ؛ وَ لَا تُفْسِدُوا فيِ الْأرَْضِ بَعْدَ إصِْلَاحِهَا ذَلكُِ أوَْفُوا الْكَیْلَ وَ الْمِیزَانَ و لَا تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْیَاءَهُمْ فَ 

«خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ وَ رْ لْأَ وَيَا قَوْمِ أوَْفُوا الْمِكْیَالَ وَ الْمِیزَانَ باِلْقِسْطِ وَ لَا تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْیَاءَهُمْ وَ لَا تعَْثَوْا فيِ ا ِ مَا أنَاَ عَلیَْكُمْ ضِ مُفْسِدِينَ؛ بَقِیَّةُ اللََّّ
مُرُكَ أنَْ نتَْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبََاؤُناَ أوَْ أنَْ نفَْعَلَ فيِ أمَْوَالنَِا مَ بحَِفِیظٍ؛ قَالوُا يَا شُعَیْبُ 

ْ
؛إنَِّكَ لَأنَْتَ الْحَلِیمُ الرَّشِیدُ ا نشََاءُ أصََلَاتكَُ تأَ

رِيدُ إلِاَّ الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطعَْتُ و مَا توَْ : ...  قَالَ يَا قَوْمِ 
ُ
خَالفَِكُمْ إلِىَ مَا أنَْهَاكُمْ عَنْهُ إنِْ أ

ُ
رِيدُ أنَْ أ

ُ
نیِبُ فیِقِيوَ مَا أ

ُ
ِ عَلیَْهِ توََكَّلْتُ و إلِیَْهِ أ (  88-85/هود)« إلِاَّ باِللََّّ

« َاسَ  لَا تبَْخَسُوا النَّ ؛ وَ نوُا باِلْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِیمِ ؛ وَ زِ سِرِينَ وَ لَا تكَُونوُا مِنَ الْمُخْ ؛ أوَْفُوا الْكَیْلَ  مَا أسَْأَلُكُمْ عَلیَْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إلِاَّ عَلىَ رَبِّ الْعَالمَِینَ و
رِينَ إنَِّ وَ لَا تعَْثَوْا فيِ الْأرَْضِ مُفْسِدِينَ؛ وَ اتَّقُوا الَّذِي خَلقََكُمْ وَ الْجِبلَِّةَ الْأوََّلیِنَ؛ قَالوُا أشَْیَاءَهُمْ  (  185-180/شعراء)« ...مَا أنَْتَ مِنَ الْمُسَحَّ
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«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

«قال النبي صلى الله علیه وآله: بالاسناد المتقدم في هذا الباب عن عبد السلام بن صالح الهروي عن الرضا علیه السلام قال:

!اي رب أمرت بي إلى النار و قد قرأت القرآن؟: فیقوليؤتى بعبد يوم القیامة فیوقف بین يدي الله عز وجل فیأمر به إلى النار

زال يحصى اي رب أنعمت على بكذا فشكرتك بكذا و أنعمت على بكذا شكرتك بكذا فلا ي: اي عبدي انى أنعمت علیك فلم تشكر نعمتي؛ فیقول: فیقول الله
بل شكر عبد الا انك لم تشكر من أجريت لك نعمتي على يدي فلان و انى قد آلیت على نفسي أن لا اقالنعمة و يعدد الشكر فیقول الله تعالى صدقت عبدي؛

(538/ 13؛ جامع احادیث، 65/ 2أمالي ابن الطوسي، )« لنعمة أنعمتها علیه حتى يشكر من ساقها من خلقي الیه

«...و /در برابر نعمت انقلاب اسلامی، و دفاع از حرمعکس العمل/...حق همسری و مادری بانوان؛ و حق سرپرستی شوهران؛ و :حقوق خانواده»:مثالها

رسیدگی به احوال بندگان خدا و رفع نیاز آنان به قدر وسع:

« ... َائلِِ وَ الْمَحْرُ إلاَّ الْمُصَلِّینَ؛ الَّذِينَ هُمْ عَلىَ صَلَاتهِِمْ دَائمُِونَ؛ و (25-22/معارج)« ومِ الَّذِينَ فيِ أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ؛ للِسَّ

رسالت هدایت بندگان خدا:

 ُا ق ِ إلِیَْكُمْ جَمِیعا مَاوَاتِ لْ ياَ أيَالهَا النَّاسُ إنِيِّ رَسُولُ اللََّّ ي وَ يُمِیتُ لَا إلِهََ إلِاَّ هُوَ يُحْیِ وَ الْأرَْضِ الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّ

ِ وَ كَلِمَاتهِِ وَ اتَّبِعُوهُ لعََلَّكُمْ  يِّ الَّذِي يُؤْمِنُ باِللََّّ ِ وَ رَسُولهِِ النَّبِيِّ الْأمُِّ (158/اعراف)« هْتَدُونَ تَ فَآمَِنُوا باِللََّّ

« ْیلِ؛جِ الَّذِينَ يَتَّبعُِونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأمُِّيَّ الَّذِي يجَِدُونهَُ مَكْتُوباا عِنْدَهُمْ فيِ التَّوْرَاةِ وَ الْإِن

یِّباَتِ و يُحَرِّمُ عَلیَْهِمُ الْخَباَئثَِ يَ 
مُرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ و يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ و يُحِلال لهَُمُ الطَّ

ْ
؛صْرَهُمْ و الْأغَْلَالَ الَّتِي كَانتَْ عَلیَْهِمْ ضَعُ عَنْهُمْ إِ و يَ أ

ولئَِكَ هُمُ 
ُ
نْزِلَ مَعَهُ أ

ُ
(  157/اعراف)« الْمُفْلحُِونَ فَالَّذِينَ آمََنُوا بهِِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نصََرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النالورَ الَّذِي أ

سرپرستی مومنان به هدایت الهی:

« ْا مِنَ الْمَثَانيِ وَ لقََد ا مِنْهُ وَ الْقُرْآنََ الْعَظِیمَ؛ لَا آتَیَْنَاكَ سَبْعا نَّ عَیْنَیْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْنَا بهِِ أزَْوَاجا ؛للِْمُؤْمِنِینَ جَنَاحَكَ وَ اخْفِضْ تحَْزَنْ عَلیَْهِمْ وَ لَا مْ تمَُدَّ

(91-87/حجر)« عِضِینَ جَعَلُوا الْقُرْآنََ الْمُقْتَسِمِینَ؛ الَّذِينَ أنَْزَلْنَا عَلىَ الْمُبِینُ؛ كَمَا إنِيِّ أنَاَ النَّذِيرُ وَ قُلْ 

« (215/شعراء)« اخْفِضْ جَنَاحَكَ لمَِنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ و

 اخوت الهیتلازم حمد با:!

«اخوت بشری/ اخوت توحیدی/اخوت ایمانی»
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«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی
ق.ه1444به مناسبت ماه محرم : مقدمه نشست سی ام.

:«، از مدینه تا کربلا(ع)قرآن محوری و مرجعیت محکمات دینی در تحلیل سیره مدیریتی سید الشهداء »

(:ع)به سیره حضرت موسی( ع)تشبیه حرکت سید الشهدا : خروج از مدینه و ورود به مکه

« ... َ(41-40/طه)« مُوسَى؛ وَ اصْطنََعْتُكَ لنَِفْسِيئْتَ عَلىَ قَدَرٍ ياَ سِنیِنَ فيِ أهَْلِ مَدْينََ ثمَُّ جِ فلبَثِْت

« ... دخل الحسین علیه و لما (  ... 21/قصص)" رب نجني من القوم الظالمین: يترقب قالفخرج منها خائفا " يقرأ و هو الحسین إلى مكة فسار
(332/ 44بحار الانوار، ( . )22/قصص" )السبیلعسى ربي أن يهديني سواء : تلقاء مدين قالتوجه و لما : " و هو يقرأ... مكة، السلام 

(:ع)اتمام حجت شب عاشورا همچون سیره حضرت عیسی

« ؟مَنْ أنَْصَارِي إلِىَ : قَالَ أحََسَّ عِیسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ فَلمََّا ِ ِ نحَْنُ أنَْصَارُ : الْحَوَارِيالونَ قَالَ ؛ اللََّّ ِ ؛ ! اللََّّ مُسْلمُِونَ؛ بأَِنَّا وَ اشْهَدْ آمََنَّا باِللََّّ

اهِدِينَ الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ وَ اتَّبعَْنَا رَبَّنَا آمََنَّا بمَِا أنَْزَلْتَ  ُ ؛ وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ الشَّ ُ اللََّّ (54-52/آل عمران)« الْمَاكِرِينَ خَیْرُ وَ اللََّّ

« َكُمْ عَلىَ تجَِارَةٍ تنُْجیِكُمْ مِنْ عَذَابٍ ا ي
ال
ِ ؛ تؤُْمِنُونَ ألَیِمٍ أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا هَلْ أدَُل ِ بأَِمْوَالكُِمْ تجَُاهِدُونَ سُولهِِ وَ وَ رَ باِللََّّ ...؛ و أنَْفُسِكُمْ فيِ سَبیِلِ اللََّّ

ِ ياَ  ِ مَنْ أنَْصَارِي إِ :للِْحَوَارِيیِّنَ عِیسَى ابْنُ مَرْيمََ : قَالَ كَمَا أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا كُونوُا أنَْصَارَ اللََّّ ِ :الْحَوَارِيالونَ قَالَ ؟؛ لىَ اللََّّ (14-11/صف)«  َ... ؛ !نحَْنُ أنَْصَارُ اللََّّ

« لهميقول ... جالس، و حوله أصحابه ( ع) بأبي إذا :... ،أنهّا قالتروى عن كتاب نور العیون بإسناده عن سكینة بنت الحسین البهبهاني :

. یُونَ وَ تسَْتَحُ أنْ تكَُونوُا ما تعَْلمَُونَ وَ أخَْشى ... الْأمْرُ انْعَكَسَ دِ بأَِلْسِنَتِهِمْ وَ قُلوُبهِِمْ؛ وَ قَ ، أنَكُّمْ خَرَجْتُمْ مَعي لعِلْمِكُمْ أنَيّ أقَْدِمُ عَلى قَوْم بايعَُوني عْلمَُوا إِ 
ب، فَ الْبیَْتِ مُحَرَّمٌ عِنْدَنا أهَْلَ وَ الْخَدْعُ  انَ مَعَنا واسانا بنَِفْسِهِ كوَ مَنْ ، لیَْسَ بهَِجیرخَطیر وَ الْوَقْتُ یلُ غَیْرُ مَن كَرِهَ مِنْكُمْ ذلكَِ فَلْینَْصَرِفْ ، فَالَّلیْلُ سَتیرٌ وَالسَّ

دٌ وَ قَدْ  ، الرَّحْمنِ مِنْ غَضَبِ نجَیاا غَداا في الْجنِانِ  و لو نصرنا بلسانه ولده القائم ، صر و نمن نصره فقد نصرني ف... ولدی الحسین (: ص) قالَ جَدِّي مُحَمَّ
(268: ، أسرار الشهادة 271: 4الدمعة الساكبة )«...القیمةفهو في حزبنا يوم 

« ... (  ؛315/ 3؛تأريخ الطبري،231الإرشاد،)«!...؟أداء حقّكنعتذر إلى الله في و بما ؛ !؟عنكنخليّ أ نحن : فقالإلیه مسلم بن عوسجة و قام

« ... ّالْأشْوَسَ الْأقْعَسَ [ إلِاَّ ] یهِمُ فوَ بلَوَْتُهُمْ وَ لیَْسَ لقََدْ نهََرْتُهُمْ ! أمَا وَاِلله :( ع)فبكى ... نیاّتهمهل استعلمت من أصحابك أخي، : قالتثم
فْلِ بلِبَنَِ  نسُِونَ باِلْمَنیَِّةِ دُوني اسْتئِْناسَ الطِّ

ْ
مِّهِ يسَْتَأ

ُ
(265: ، مقتل المقرم 272: 4الساكبة الدمعة )« ...أ
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تاملی در احادیث برداشتن بیعت و سلب مسئولیت دینی دیگران در شب عاشورا:

 (  ه السلام علی) أنّ الحسین بن عليّ -حدّثني عبد الله بن عاصم الفائشي ، عن الضحّاك بن عبد الله المشرقي بطن من همدان : قال أبو مخنف : الطبري
(  لام علیه الس) جمع الحسین : وحدّثني الحارث بن حصیرة ، عن عبد الله بن شريك العامري ، عن عليّ بن الحسین ، قالا : جمع أصحابه قال أبو مخنف 

هو ومريض ، فسمعت أبي و أنا فدنوت منه لأسمع ( : علیهما السلام ) أصحابه بعد ما رجع عمر بن سعد ، وذلك عند قرب المساء ، قال عليّ بن الحسین 
ثْني عَلىَ اِلله تبَارَكَ : يقول لأصحابه 

ُ
راّءِ وَ أحَْمَدُهُ أحَْسَنَ الثَّناءِ ، وَ تعَالى أ وَ آنَ ، الْقُرْ وَ عَلَّمْتَنَا أحَْمَدُكَ عَلى أنَْ أكَْرَمْتَنا باِلنالبُوَّةِ ، ، اللّهُمَّ إنِيّوَ الضَّراّءِ عَلىَ السَّ

هْتَنا  .تجَْعَلْنا مِنَ الْمُشْرِكینَ وَ لمَْ ، وَ أبَْصاراا وَ أفَْئدَِةا لنَا أسَْماعاا وَ جَعَلْتَ في الدّينِ ، فَقَّ

،فَجَزاكُمُ اُلله عَنيّ جَمیعاا خَیْراا أوَْصَلَ مِنْ أهَْلِ بَیْتي ،وَ لا أهَْلَ بَیْت أبََرَّ وَ لا خَیْراا مِنْ أصَْحابي ، وَ لا إِنيّ لا أعَْلمَُ أصَْحاباا أوَْلى أمَّا بَعْدُ ، فَ 

،كُمْ مِنيّ ذِمامٌ انْطلَِقُوا جَمیعاا في حِلٍّ ، لیَْسَ عَلیَْ قَدْ رَأيْتُ لكَُمْ ، فَ وَ إنِيّ أظَنُال يوَْمَنا مِنْ هؤُلاءِ الَْأعْداءِ غَداا ، ألا ألَا وَ إنِيّ 

(231؛ ارشاد مفید، 559/ 2؛ الکامل فی التاریخ، 315/ 3تاریخ طبری، ). «جَمَلاا هذا لیَْلٌ قَدْ غَشِیَكُمْ فَاتَّخِذُوهُ 

« ... ُخُذْ وَ ، وَاتَّخِذُوهُ جَمَلاا اُلله عَنيّ خَیْراا ، فَهذَا اللَّیْلُ قَدْ أقَْبلََ فَقُومُوا فجَزاكُم
ْ
وَ لِ هذَا اللَّیْ وَ تفََرَّقُوا في سَوادِ یدَِ صاحِبِهِ أوَْ رَجُل مِنْ إخِْوَتي كُلال رَجُل مِنْكُمْ بِ لْیَأ

(559/ 2الكامل في التأريخ ؛ 105/ 5، الفتوح)« عَلى قَتْلي لمَا طلَبَُوكُمْ لوَْ أصَابُوني وَ قَدَرُوا وَ ، فَإِنَّهُمْ لا يَطْلُبُونَ غَیْري ، الْقَوْمَ ذَروُني وَ هؤُلاءِ 

« ... في رَّقُوا وَ تفََ اللَّیْلُ قَدْ غَشِیَكُمْ فَاتَّخِذُوهُ جَمَلاا وَ هذَا ، ذِمَّةٌ مْ وَ لا لي عَلیَْكُ لیَْسَتْ لي في أعَْناقكُِمْ بَیْعَةٌ ، بَیْعَتي؛ في حِلٍّ مِنْ وَ أنَْتُمْ ما قَدْ ترََوْنَ و قَدَ نزََلَ بي
(315/ 44؛ بحار الأنوار، 133الأمالي صدوق، )« غَیْريظفََرُوا بي لذََهَلوُا عَنْ طلَبَِ لوَْ و إنَِّما يطَْلُبُوني ، فَإِنَّ الْقَوْمَ سَوادِهِ 

 القفلمّا كان اللیل : قال . . . عن الضحّاك بن عبد الله المشرقي ، -بطن من همدان -حدّثنا عبد الله بن عاصم الفائشي : قال أبو مخنف : الطبري  :

خُذْ كُلال رَجُل مِنْكُمْ بیِدَِ رَجُل مِنْ أهَْلِ بَیْتي ، تفََرَّ . اللَّیْلُ قَدْ غَشِیَكُمْ ، فَاتَّخِذوُهُ جَمَلاا هذَا 
ْ
وَ لُبُوني  ، فَإنَّ الْقَوْمَ إنَِّما يطَْ حَتىّ يُفَرِّجُ اللهُ و مَدائنِكُمْ قوُا في سَوادِكُمْ ثُمَّ لْیَأ

(191/ 8؛ البداية و النهاية، 315/ 3تأريخ الطبري . )« غَیْريقَدْ أصابُوني لهََوا عَنْ طلَبَِ لوَْ 

« حمزة ي بن سعید ، حدّثنا النضر بن سويد ، عن عاصم بن حمید ، عن أبحدّثنا الحسین حدّثنا أحمد بن محمّد بن عیسى ، : سعد بن عبد الله : الراوندي
:لأصحابهمع أبي اللیلة التي قتل صبیحتها ، فقال كنت : ( علیهما السلام ) قال عليّ بن الحسین : ، قال الثمالي 

.حِلٍّ وَ سَعَةي فيلَْتَفِتُوا إلِیَْكُمْ، وَ أنَْتُمْ قَتَلوُني لمَْ يُريدوُننَي، و لوَْ ، فَإِنَّ الْقَوْمَ إنَِّما فَاتَّخِذُوهُ جَمَلاا اللَّیْلُ هذَا 

.بالقتل معكالحمد لله الذي شرفّنا: قالوا . إنَِّكُمْ تُقْتَلوُنَ غَداا كَذلكَِ ، لا يَفْلتُِ مِنْكُمْ رَجُلٌ : قال . لا يكون هذا أبداا ! لا ، و الله : فقالوا 

وَ ! قَصْرُكَ يا فُلانُ وَ هذا ! مَنْزِلكَُ يا فُلانُ هذا : يقول لهم و هو ، من الجنةّو منازلهم ينظرون إلى مواضعهم جعلوا ف.وَ انْظُرُوا إرِْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ : لهم و قال دعا ، ثمّ 
(  298/ 44الأنوار، بحار ؛ 2/847والجرائح، الخرائج . )« الجنةّلیصل إلى منزله من و وجهه بصدره و السیوف يستقبل الرماح كان الرجل ف! دَرَجَتُكَ يا فُلانُ هذِهِ 



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی
جذب و گزینش حسینی بر اساس اصل اختیار و بصیرت نیروها:

« ْعَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ قل ِ ِ وَ سُبْحَانَ اتَّبعََنِيوَ مَنِ هَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلِىَ اللََّّ (108/ یوسف)« الْمُشْرِكیِنَ أنَاَ مِنَ وَ مَا اللََّّ

« َهَا النَّبِيال حَرِّضِ الْمُؤْمِنیِنَ عَلىَ الْقِتَالِ ا ي
(65/ انفال)« ... ائتََیْنِ إنِْ يكَُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابرُِونَ يغَْلبُِوا مِ أيَال

« ِْلَا تُكَلَّفُ إلِاَّ نفَْسَكَ فقَاتل ِ ُ أنَْ يكَُفَّ بَ الْمُؤْمِنیِنَ وَ حَرِّضِ فيِ سَبیِلِ اللََّّ سَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَسَى اللََّّ
ْ
ُ أ ا وَ اللََّّ سا

ْ
(84/ نساء)« وَ أشََدال تنَْكیِلاا أشََدال بأَ

ضرورت همراهی اهل ایمان با رهبران الهی در صحنه های قتال در راه خدا:

« َأَينِّْ و ك ِ ُ اسْتَكَانوُا وَ مَا ضَعُفُوا وَ مَامِنْ نبَِيٍّ قَاتلََ مَعَهُ رِبیِّالونَ كَثیِرٌ فَمَا وَهَنُوا لمَِا أصََابهَُمْ فيِ سَبیِلِ اللََّّ الصَّابرِِينَ؛يُحِبال وَ اللََّّ

(148-146/ال عمران)« ... الْكَافرِِينَ؛ عَلىَ الْقَوْمِ  انْصُرْناَ وَ أقَْدَامَنَا وَ ثبَتِّْ فيِ أمَْرِناَ وَ إسِْرَافَنَا كَانَ قَوْلهَُمْ إلِاَّ أنَْ قَالوُا رَبَّنَا اغْفِرْ لنََا ذُنوُبنََا وَ مَا 

« اثَّاقَلْتُمْ إلِىَ الْأرَْض؟أيَالهَا الَّذِينَ آمََنُوا ِيا ِ نْیاَ مِنَ الْآخَِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَیاَةِ أَ !مَا لكَُمْ إذَِا قیِلَ لكَُمُ انْفِرُوا فيِ سَبیِلِ اللََّّ نْیاَ فيِ رَضِیتُمْ باِلْحَیاَةِ الدال الدال
ا إلِاَّ قَلیِلٌ؛ الْآخَِرَةِ إلِاَّ  بْكُمْ عَذَاباا ألَیِما ا غَیْرَكُمْ وَ يسَْتَبْدِلْ تنَْفِرُوا يُعَذِّ ُ رالوهُ شَیْئاا تضَُ وَ لَا قَوْما (39-38/توبه)« قَدِيرٌ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ وَ اللََّّ

« هَلْ مِنْ ناصِر ، ارِ؟الْمُخْتهَلْ مِنْ راحِم يرَْحَمُ آلَ الرَّسُولِ : و هو ينادي... الحرب في میدان واقف ( ع)الحسین بینما : قالعن عبد الحمید روي
رِّيَّةَ الْأطْهارَ 

ال
(334: 4الدمعة الساكبة ؛ 379: المنتخب، طریحی )«...؟الرَّسُولِ هَلْ مِنْ ذابٍّ يذَُبال عَنْ حُرَمِ لِأبْناءِ الْبتَُولِ؟؛هَلْ مِنْ مُجیر ؟؛ ينَْصُرُ الذ

« د هَلْ هَلْ مِنْ ذابّ يذَُبال عَنْ حُرَمِ رَسُولِ اِلله ؟ : نادى ... بیته وولده ،بأهل ( ع) فجع الحسین و لمّا هَلْ مِنْ مُغیث يرَْجُو ؟ اَلله فینا يخَافُ مِنْ مُوَحِّ
(  131/ 5لابن أعثم ؛ الفتوح 32/  2، خوارزمی، (ع) مقتل الحسین )« ما عِنْدَ اِلله في إعِانتَنِا ؟مُعین يرَْجُو هَلْ مِنْ ، ؟ اَلله في إغِاثتَنِا

ضرورت همراهی خانواده در نهضت حسینی:

«  ... ؟؛ قالا سألتك يا أخي ألم تعدني النظر فیم: فقال -ركبها و قد –ناقته فأخذ بزمام الحسین علیه السلام فبلغ ذلك ابن الحنفیة فأتاه ارتحل  :
اء أن ان الله قد شيا حسین اخرج ف: فارقتك فقالبعد ما و آله رسول الله صلى الله علیه أتاني : عاجلا؟؛ قالفما حداك على الخروج : بلى قال

؛!؟هذا الحالتخرج على مثل و أنت فما معنى حملك هؤلاء النساء معك إلیه راجعون ، لله و إنا إنا : الحنفیةفقال محمد ابن يراك قتیلا

(.53اللهوف سید بن طاووس، )« علیه و مضىفسلم سبايا؛إن الله قد شاء أن يراهن [ :لي صلى الله علیه وآله ] فقال : قال 



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

مقدمه نشست سی و یکم :

«ضدیت شدید رکن حمد با اسراف و تبذیر: آسیب شناسی چگونگی بهره برداری از نعم الهی»

«ضرورت حیاتی اصلاح الگوی مصرف و سبک زندگی»

 (:زیاده روی و ریخت و پاداش)ضدیت با اسراف

« إلِاَّ باِلْحَقِّ و لَا ُ ِّ وَ مَنْ تقَْتُلوُا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللََّّ ا فَقَدْ جَعَلْنَا لوَِلیِ (33/اسراء)« كَانَ  مَنْصُوراا؛ إنَِّهُ الْقَتْل يُسْرِفْ فيِ هِ سُلْطاَناا فَلَا قُتِلَ مَظْلوُما

«وَ أطَِیعُونِ؛وَ ...إذِْ قَالَ لهَُمْ أخَُوهُمْ صَالحٌِ ألََا تتََّقُونَ؛ َ (152-150صافات)«؛ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فيِ الْأرَْضِ وَ لَا يُصْلِحُونَ لَا تُطِیعُوا أمَْرَ الْمُسْرِفیِنَ فاتَّقُوا اللََّّ

« ... الَّتِي أخَْرَ ؛ قُلْ الْمُسْرِفیِنَ تسُْرِفُوا إنَِّهُ لَا يُحِبال و لَا و كُلوُا وَ اشْرَبُوا ِ نُوا فيِ هِيَ للَِّذِينَ آمََ :الرِّزْقِ قُلْ مِنَ وَ الطَّیبِّاَتِ جَ لعِِباَدِهِ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللََّّ
نْیاَ لُ الْآيَاَتِ لقَِوْمٍ الْحَیاَةِ الدال (32ِ-31/انعام)« يعَْلمَُونَ خَالصَِةا يوَْمَ الْقِیاَمَةِ كَذَلكَِ نُفَصِّ

« َكُلُهُ وَ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مَعْرُوشَاتٍ وَ غَیْرَ الَّذِي أنَْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ و هُو
ُ
ا أ انَ وَ الزَّيْ مُخْتَلِفا ا تُونَ وَ الرالمَّ هِ إذَِا أثَْمَرَ مُتَشَابهٍِ كُلوُا مِنْ ثمََرِ وَ غَیْرَ مُتَشَابهِا

هُ يوَْمَ حَصَادِهِ  (  141/انعام)« الْمُسْرِفیِنَ تسُْرِفُوا إنَِّهُ لَا يُحِبال لَا و وَآتَوُا حَقَّ

« ... (  12/یونس)« يعملونزين للمسرفین ما كانوا كذلك »(/88/اعراف)« مسرفونأنتم قوم بل

« َ( 83/ یونس)« لمَِنَ الْمُسْرِفیِنَ وَ إنَِّهُ فرِْعَوْنَ لعََالٍ فيِ الْأرَْضِ نَّ وَ إِ أنَْ يفَْتنَِهُمْ وَ مَلئَِهِمْ فمَا آمََنَ لمُِوسَى إلِاَّ ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلىَ خَوْفٍ مِنْ فرِْعَوْن

 ْیْنَا بنَيِ إسِْرَائیِلَ مِنَ الْعَذَابِ و لقََد (31-30/دخان)« ینَ الْمُسْرِفِ فرِْعَوْنَ إنَِّهُ كَانَ عَالیِاا مِنَ مِنْ الْمُهِینِ؛نجََّ

« ْبصَِیراا؛كُنْتُ وَ قَدْ حَشَرْتنَِي أعَْمَى رَبِّ لمَِ أعَْمَى؛ قَالَ يوَْمَ الْقِیاَمَةِ وَ نحَْشُرُهُ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لهَُ مَعِیشَةا ضَنْكاا وَ مَن

(127-124/طه)« وَ أبَْقَىالْآخَِرَةِ أشََدال وَ لعََذَابُ ؤْمِنْ بآِيَاَتِ رَبهِِّ نجَْزِي مَنْ أسَْرَفَ وَلمَْ يُ ذَلكَِ تنُْسَى؛ وَ كَ الْیوَْمَ وَ كَذَلكَِ قَالَ كَذَلكَِ أتَتَْكَ آيَاَتنَُا فَنَسِیتَهَا 

« ْ(43/ غافر)« و أنََّ الْمُسْرِفیِنَ هُمْ أصَْحَابُ النَّارِ ...»(/9/ انبیاء)« أهَْلكَْنَا الْمُسْرِفیِنَ نشََاءُ وَ وَ مَنْ ثمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَیْنَاهُم

«(قصص)« ...ابتغ فیما آتیک الله الدار الآخرة و لا تنس نصیبک من الدنیاو/



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
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«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

 (:ریخت و پاش)ضدیت با تبذیر

« َِهُ و آت بیِلِ وَ الْمِسْكیِنَ وَ ابْنَ ذَا الْقُرْبىَ حَقَّ رْ  لَا وَ السَّ رِينَ كَانُ تبَْذِيراا؛ إنَِّ تبُذَِّ یاَطِینِ؛وا إخِْوَانَ الْمُبذَِّ یْطاَنُ لرَِبهِِّ وَ كَانَ الشَّ (27-26/اسراء)« كَفُورااالشَّ

« اللهالقصد أمر يحبه إن : السلام، قالالرقي عن أبي عبد الله علیه عن داود عن جعفر بن بشیر ، السندي، عن صالح بن علي بن إبراهیم ،

( 10/ 1الخصال ، 52/ 4الكافي )« فضل شرابكحتى صبك ، و لشئفإنها تصلح النواة، حتى طرحك ، أمر يبغضه اللهإن السرف و

« (:ع)ال یده، فق( ع)أبو عبد الله و أمسك : بالنواة، قالفدعا برطب فأقبل بعضهم يرمي ، (ع) الله أبي عبد دخلنا على : بشر بن مروان قال عن

( .268/ 15المستدرك ، 288/ 2تفسیر العیاشي ): «الفسادالله لا يحب ، و إن التبذيرإن هذا من لا تفعل؛ 

« مرو بن العاصي الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عأبي عبد حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا قتیبة بن سعید ثنا ابن لهیعة عن حیى بن عبد الله عن
!  ؟سرفالوضوء أ في :قال!  ؟سعدهذا السرف يا ما (:ص)و آله و سلم بسعد، و هو يتوضأ، فقال رسول الله صلى الله علیه 

(250/ 1؛ احتجاج،2/221، مسند أحمد 425/ 147: 1ماجة، سنن ابن )« جاركنت على نهر نعم و إن (:ص)قال

« (:ع)أبي عبد الله عن حريز عیسى، عن بن شمون، عن حماد عن محمد بن الحسن بن زياد، عن سهل بن و غیره، علي بن محمد

(1/340،الوسائل 22/ 3الكافي، )« سرف الوضوء ، كما يكتب عدوانهملكا يكتب لله إن »

« (353ص : الكلم و درر الحكم غرر (: )ع)علی « و الإسرافالتدبیر وجنبه سوء التدبیر و حسن إذا أراد الله بعبد خیراا ألهمه الاقتصاد

« (359ص : الكلم و درر غرر الحكم )« سبب الفقر الإسراف

« (:   ع)قال أبو عبد الله: عمارةقالابن يعفور و يوسف عن ابن أبي بن رئاب، عن علي محبوب، عن الحسن بن محمد، عن أحمد بن أصحابنا، من عدة

«(55/ 4الكافي ،)« إن مع الإسراف قلة البركة

 وسقو تحته ( ع)لقى رجل أمیر المؤمنین : قال( ع) جعفر زرارة، عن أبي عن بكیر، عن ابن فضال، عن ابن محمد، عن أحمد بن يحیى، محمد بن
(75/ 5کافی، )« منه نواة واحدةفغرسه فلم يغادر (: ع)، قالمائة ألف عذق إن شاء الله: (ع)؟؛ فقال ما هذا يا أبا الحسن تحتك:لهفقال من نوى 
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«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد للهسبحان الله و »:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی

در حوزه نظارت بر آسیبها و چالشهای قوای سه گانه( ع)، و حضرت داوود(ع)سیره امیر مومنان:

:جعفر علیه السّلام قال، أبي أبي بصیر علي بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبي عمیر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن »

 «دخل أمیر المؤمنین علیه السّلام المسجد فاستقبله شاب يبكي وحوله قوم يسكتونه فقال علي علیه السّلام ما أبكاك»

عنه ألتهمفقال يا أمیر المؤمنین إن شريحا قضى علي بقضیة ما أدري ما هي إن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر فرجعوا و لم يرجع أبي فس
ر؛كثیعلمت يا أمیر المؤمنین إن أبي خرج ومعه مال فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم وقد 

:السّلاممعهم إلى شريح فقال له أمیر المؤمنین علیه و الفتى لهم أمیر المؤمنین علیه السّلام ارجعوا فرجعوا فقال 

م يرجع خرجوا في سفر وأبوه معهم فرجعوا ولالنفر أنهم يا شريح كیف قضیت بین هؤلاء القوم فقال يا أمیر المؤمنین ادعى هذا الفتى على هؤلاء 
فاستحلفتهم؛أبوه فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما خلف مالا فقلت للفتى هل لك بینة على ما تدعي فقال لا 

: لسّلاماأمیر المؤمنین علیه فكیف فقال : المؤمنینفقال يا أمیر هذا؟ فقال أمیر المؤمنین علیه السّلام هیهات يا شريح هكذا تحكم في مثل 
:السّلاملأحكمن فیهم بحكم ما حكم به قبلي إلا داود النبي علیه و اللََّّ 

م ما أتقولون إني لا أعلتقولون؟ ما ذا (: ع)فقالثم نظر إلى وجوههم فوكل بكل واحد منهم رجلا من الشرطة الخمیس فدعاهم ادع لي شرطة يا قنبر 
مسجد كل رجل منهم إلى أسطوانة من أساطین الو أقیم رؤسهم قال ففرق بینهم و غطوا فرقوهم (: ع)قالصنعتم بأبي هذا الفتى إني إذا لجاهل ثم 

اجتمع وفي مجلس القضاء ( ع)أمیر المؤمنین و دواة و جلس هات صحیفة (: ع)فقالثم دعا عبید اللََّّ بن أبي رافع كاتبه مغطاة بثیابهمو رؤسهم 
عبید اللََّّ ل(: ع)ثم قالوجههعن و كشف أفرجوا ثم دعا بواحد منهم فأجلسه بین يديه : للناس( ع)قالإذا أنا كبرت فكبروا ثم : لهم( ع)فقالالناس إلیه 
جل في يوم فقال الرمعكم؟ هذا الفتى و أبو في أي يوم خرجتم من منازلكم (: ع)فقال له أمیر المؤمنین يقول ثم أقبل علیه بالسؤالو ما اكتب إقراره 

أين بلغتم من سفركم حینو إلى (: ع)و كذا؛ قالقال في سنة كذا ؟ في أي سنة(: ع)و كذا قالفي شهر كذا : ؟ قالشهرفي أي (:ع)و كذا قالكذا 
؛ و كذاكذا : قالمرضه؟؛كان و ما (: ع)فلان؛ قالفي منزل فلان بن : ؛ قالمات؟في منزل من (: ع)كذا و كذا قالإلى موضع : ؛ قالالفتى؟مات أبو هذا 

؟ وبم كفنتموه؟ و من كفنه؟ و أين غسله؟ و من غسله؟ و ماتأي يوم في ؟؛ و يمرضهفمن كان (: ع)و كذا؛ قالكذا : ؟؛ قالمرضكم يوما ف(: ع)قال
يشكوا أن و لم ون ارتاب أولئك الباقفجمیعا؛الناس و كبر سأله عن جمیع ما يريد كبر أمیر المؤمنین علیه السّلام فلما ؟؛ قبرهنزل من ؟ و علیهصلى من 

كلا عن وجهه ثم قالو كشف ثم دعا بآخر فأجلسه بین يديه السجن؛ به إلى و ينطلق فأمر أن يغطي رأسه ؛ و على نفسهصاحبهم قد أقر علیهم 
و أخذ ر بالقتل كنت كارها لقتله فأقر ثم دعا بواحد بعد واحد كلهم يقو لقد يا أمیر المؤمنین ما أنا إلا واحد من القوم ؟ فقال صنعتمزعمتم أني لا أعلم بما 

(24/ 3؛ من لایحضره الفقیه، 316/ 6؛ التهذيب، 371/ 7الكافي، )« ...و الدم؛ المال ثم رد الذي كان أمر به إلى السجن فأقر أيضا فألزمهم المال 
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 در حوزه بازرسی و نظارت بر آسیبها و چالشهای قوای سه گانه( ع)داوودحضرت سیره :

السّلام؟شريح يا أمیر المؤمنین و كیف كان حكم داود النبي علیه فقال ... »

(:ع)فقال فیجیب منهم غلام فدعاهم داود الدين؛یا مات بعضهم بو ينادون إن داود النبي علیه السّلام مر بغلمة يلعبون ( ع)فقال

:لها( ع)فقالفانطلق داود إلى أمه (: ع)أمي؛ قالفقال ؟؛ الاسممن سماك بهذا :داودفقال له ؛ الدينفقال مات اسمك؟ غلام ما يا 

؟؛ذلككان و كیف :أبوه؛ قالقالت ؟؛ الاسمسماه بهذا و من :لهافقال الدين؛ فقالت مات هذا؟ يا أيتها المرأة ما اسم ابنك 

مات؛ينصرف زوجي فسألتهم عنه فقالوا و لم فانصرف القوم بطني؛ الصبي حمل في و هذا قوم و معه إن أباه خرج في سفر له : قالت

بوصیة؟ هل أوصاكم : شیئا؛ فقلتفقالوا لم يخلف ترك؟ فأين ما : لهمفقلت 

فسمیته؛« مات الدين»نعم زعم أنك حبلى فما ولدت من ولد جارية أو غلام فسمیه : قالوا

.بل أحیاء : أموات؟؛ قالتنعم قال فأحیاء هم أم : زوجك؟ قالتالقوم الذين كانوا خرجوا مع و تعرفین داود قال 

و الدم؛علیهم المال و أثبت فانطلقي بي إلیهم ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم فحكم بینهم بهذا الحكم بعینه قال 

( 24/ 3؛ من لایحضره الفقیه، 316/ 6؛ التهذيب، 371/ 7الكافي، )«  ...؛ سمي ابنك هذا عاش الدين: للمرأةقال ثم 

 نظارتی و آسیب شناسی سرداران بزرگ انقلاب و حل برخی از معضلات نظامسیره:

«  سلیمانی، احمد متوسلیان، و مرحوم  عبدالله والیشهید »سیره 

«برخورد با یاغیان صدمه خورده از برخی از سوء مدیریتها»در 
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سیره حضرت لقمان حکیم در حوزه بازرسی و نظارت بر آسیبها و چالشهای قوای سه گانه:

: أبي ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حماد قال : بن إبراهیم علي »

( :ع)فقالالتي ذكرها الله عز وجل ، و حكمته السلام عن لقمان الله علیه أبا عبد سألت 

ساكتا أمر الله ، متورعا في الله ،قويا في كان رجلا لكنه و جمال ، و لا بسط في جسم و لا أهل و لا مال و لا بحسب لقمان الحكمة ما أوتي و الله أما 
...بالعبر، مستغن حديد النظر ، سكینا ، عمیق النظر ، طويل الفكر ، 

و ن تفسیره إلا سأل عأحد استحسنه يسمع قولا قط من تحاجزا، و لم يمض عنهما حتى بینهما، و لم يقتتلان إلا أصلح يختصمان أو يمر برجلین و لم 
وكان يكثر مجالسة الفقهاء والحكماء ، عمن أخذه، 

، لكفي ذو طمأنینتهم بالله و السلاطین لغرتهم الملوك به، و يرحم فیرثي للقضاة مما ابتلوا و الملوك و السلاطین القضاة كان يغشى و 

نفسه بالعبر ، و يداري يداوي قلبه بالتفكر ، و كان من الشیطان ، و يحترز به به هواه ، و يجاهد ما يغلب به نفسه ، و يعتبر و يتعلم 

العصمة ، و منح ، فبذلك أوتي الحكمة ، فیما يعنیه لا يظعن إلا و كان 

:و لا يراهم فقالوا بالقائلة فنادوا لقمان حیث يسمع و هدأت العیون حین انتصف النهار من الملائكة أمر طوائف و تعالى الله تبارك و إن 

؟ لقمان هل لك أن يجعلك الله خلیفة في الأرض ، تحكم بین الناس يا

، هو خیرني قبلت العافیةو إن ، و علمني وعصمني ، لأنه إن فعل بي ذلك أعانني علیه و الطاعة أمرني ربي بذلك فالسمع إن : لقمان فقال 

كل مكان ، لم من الظو يغشاه يعان ، و لا فتنا وبلاء ما يخذل و أكثر الناس بأشد المنازل من الدين ، الحكم بین ن لا: ؟ قال يا لقمان لم : الملائكة فقالت 
، أخطأ طريق الجنةأخطأ و إن إن أصاب فیه الحق فبالحري أن يسلم ، : منه بین أمرين و صاحبه 

، ا كلتیهما اختار الدنیا على الآخرة يخسرهمو من . أن يكون فیه حكما سريا شريفا المعاد من كان أهون علیه في و ضعیفا يكن في الدنیا ذلیلا ومن 
، الرحمن منطقهو استحسن تعجبت الملائكة من حكمته ، ف(: ع)قال. تدرك تلك و لا هذه تزول 

حكم أو هو بالحكمة غطاء ، فاستیقظ و غطاه نائم ، و هو قدمه مضجعه من اللیل أنزل الله علیه الحكمة فغشاه بها من قرنه إلى و أخذ أمسى لما ف
(409/ 13؛ بحار الانوار، 509-508تفسیر قمی، )« ...فیها و يبینها بالحكمة الناس ينطق على خرج ، و زمانهالناس في 
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الگوهای رکن حمد:

 (:ع)سیره عجیب حضرت نوح

« َا مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نوُحٍ إِ ذُرِّيَّة (3/اسراء)« شَكُوراانَّهُ كَانَ عَبْدا

« (40/هود)«مَا آمََنَ مَعَهُ إلِاَّ قَلیِلٌ وَ آمََنَ وَ مَنْ سَبقََ عَلیَْهِ الْقَوْلُ إلِاَّ مَنْ وَ أهَْلكََ التَّنالورُ قُلْنَا احْمِلْ فیِهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَ فَارَ إذَِا جَاءَ أمَْرُناَ حَتَّى

« ْا إلِىَ قَوْمِهِ و لقََد ا أرَْسَلْنَا نوُحا وفَانُ فَلبَثَِ فیِهِمْ ألَْفَ سَنَةٍ إلِاَّ خَمْسِینَ عَاما
ال
(14/عنکبوت)« وَ هُمْ ظاَلمُِونَ فَأَخَذَهُمُ الط

« َي مِنَ سَآوَِي إلِىَ جَبلٍَ يعَْصِمُنِ : ؛ قَالَ الْكَافرِِينَ تكَُنْ مَعَ وَ لَا فيِ مَعْزِلٍ ياَ بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا و كَانَ نوُحٌ ابْنَهُ ادَى وَ نَ تجَْرِي بهِِمْ فيِ مَوْجٍ كَالْجبِاَلِ و هِي
ِ إلِاَّ مَنْ رَحِمَ  (43-42/هود)« ینَ الْمُغْرَقِ بیَْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ حَالَ وَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْیوَْمَ مِنْ أمَْرِ اللََّّ

« َمَثَلاا للَِّذِينَ كَفَرُوا امِْرَأةََ نوُحٍ رَبَ ض ُ ِ شَیْئااالحَِیْنِ فَ  كَانتََا تحَْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِباَدِناَ صَ لوُطٍ وَ امْرَأةََ اللََّّ ادْخُلَا النَّارَ قیِلَ وَ خَانتََاهُمَا فَلمَْ يُغْنیِاَ عَنْهُمَا مِنَ اللََّّ
اخِلیِنَ مَعَ  (10/تحریم)« الدَّ

« ٌبْرَاهِیمَ مِنْ شِیعَتِهِ  إنَِّ وَ ...الْمُؤْمِنیِنَ؛ مِنْ عِباَدِناَ ؛ إنَِّهُ الْمُحْسِنیِنَ كَذَلكَِ نجَْزِي الْعَالمَِینَ؛ إنَِّا عَلىَ نوُحٍ فيِ سَلَام (83-79/صافات)« لَإِ

 ،(:ع)یعقوب اسحق، و سیره حضرت ابراهیم

« وليِ الْأيَْدِي وَ إسِْحَاقَ وَ يعَْقُوبَ عِباَدَناَ إبْرَاهِیمَ اذْكُرْ و
ُ
ارِ ةٍ ذِكْرَى أخَْلصَْنَاهُمْ بخَِالصَِ ؛ إنَِّا وَ الْأبَْصَارِ أ ( 46-45/ص)« الدَّ

 به بیابان مکه( ع)در جریان هجرت غریبانه هول انگیز هاجر ( ع)و هاجر ( ع)ابراهیم حضرت صبر جمیل:

لثَّمَرَاتِ لعََلَّهُمْ مِنَ اوَ ارْزُقْهُمْ فَاجْعَلْ أفَْئدَِةا مِنَ النَّاسِ تهَْوِي إلِیَْهِمْ لَاةَ إنِيِّ أسَْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بوَِادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بیَْتكَِ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لیُِقِیمُوا الصَّ رَبَّنَا »
(37/ابراهیم)« يشَْكُرُونَ 

« ْ؛وَ الْأنَْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ مِنَ الْأمَْوَالِ وَ الْجُوعِ وَ نقَْصٍ بشَِيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ و لنََبْلوَُنَّكُم

رِ الصَّابرِِينَ وَ  ِ : قَالوُاإذَِا أصََابتَْهُمْ مُصِیبةٌَ ؛ الَّذِينَ بشَِّ ولئَكَِ رَاجِعُونَ إلِیَْهِ وَ إنَِّا إنَِّا لِلََّّ
ُ
ولئَكَِ عَلیَْهِمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبهِِّمْ ؛ أ

ُ
الْمُهْتَدُونَ؛هُمُ وَ رَحْمَةٌ وَ أ

ِ وَ الْمَرْوَةَ إنَِّ الصَّفَا  َ شَاكِرٌ وَ مَنْ  بهِِمَا  فَمَنْ حَجَّ الْبیَْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلیَْهِ أنَْ يطََّوَّفَ مِنْ شَعَائرِِ اللََّّ (158-156/بقره)« عَلیِمٌ تطَوََّعَ خَیْراا فَإِنَّ اللََّّ
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« ،السعي فقالسألته عن : عمار، قالعن معاوية بن عمیر، عن ابن أبي أبیه، عن و عنه  :

"  أنیس؟بالوادي من هل : "و بالوادي أشجار؛ فنادتحتى علت على الصفا فبكى، فخرجت هاجر بمكة عطش إسماعیل و إسماعیل لما خلف هاجر ( ع)إبراهیم إن 
، مراتذلك حتى فعلته سبع تزل تفعل فلم " أنیس؟بالوادي من هل : "المروة؛ فنادتفانحدرت حتى علت على فلم يجبها أحد، 

لك لقد أما إذا قلت ذ: قالتخلفك؟؛من و إلى :لهاقال إبراهیم، أنا هاجر أم ولد : أنت؟؛ قالتأيتها المرأة من : فقال لها( ع)كانت السابعة هبط علیها جبرئیل فلما 
ولدك،إلىكاف فارجعي وكلك إلى إلیه؛ و لقد نعم ما خلفك (: ع)فقال لها جبرئیل عز وجل أخلفك، إلى الله : ههنا؟؛ فقاليا إبراهیم إلى من تخلفني : لهقلت 

(338/ 2المحاسن، احمد بن محمد برقی، )« ...يجرىظاهر و الماء انبعث زمزم و قد فرجعت إلى البیت 

ذبحدر جریان ( ع)ابراهیم و اسماعیل صبر جمیل حضرت:

« ِّرْناَهُ هَبْ ليِ مِنَ رب عْيَ حَلِیمٍ؛  فَلمََّا بغُِلَامٍ الصَّالحِِینَ؛  فَبشََّ ترََى؟أرََى فيِ الْمَنَامِ أنَيِّ أذَْبحَُكَ فَانْظُرْ مَاذَا ا بُنَيَّ إنِيِّيَ : قَالَ بلَغََ مَعَهُ السَّ

ُ مِنَ : قَالَ  قْتَ إبِْرَاهِیمُ؛ قَدْ أنَْ يَا ادَيْنَاهُ و تلََّهُ للِْجَبِینِ؛  و نَ أسَْلمََا فَلمََّا الصَّابرِِينَ؛يَا أبَتَِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ سَتَجدُِنيِ إنِْ شَاءَ اللََّّ الرالؤْيَاصَدَّ

(107-100/صافات)« عَظِیمٍ بذِِبْحٍ الْمُبِینُ؛ وَ فَدَيْنَاهُ هَذَا لهَُوَ الْبَلَاءُ الْمُحْسِنِینَ؛ إنَِّ إنَِّا كَذَلكَِ نجَْزِي 

« ؛ «دعاهيجیب المضطر إذا امن »بالفرج؛ لأنك أنت المضطر ادع أنت : الذبحعلیهما السلام في حال قال لإسماعیل أن إبراهیم روي

و من أطلقك؟: قالفلما رجع رأى يدي إسماعیل مطلقتین خرج لیأخذه؛ رأى الكبش فلما 

و أي شئ دعوت؟ : إبراهیمقال مستجابة؛ ادع الله فدعوتك الآن : ليقال نعم؛ : لك؟ قالقال جبرئیل؛ و هل هو : كذا؛ قالرجل من صفته : قال

(247/ 5اللباب، مستدرک الوسائل،القطب الراوندي في لب )« لموفقانك يا بني : قالو المؤمنات؛اللهم اغفر للمؤمنین : قلت: قال

 در مدیریت بحران خانوادگی( ع)جمیل در سیره عجیب حضرت یعقوب صبر:

« َالْمُسْتَ الَ بلَْ سَوَّلتَْ لكَُمْ أنَْفُسُكُمْ أمَْراا فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَ جَاءُوا عَلىَ قَمِیصِهِ بدَِمٍ كَذِبٍ ق ُ (  18/ یوسف)« عَانُ عَلىَ مَا تصَِفُونَ  وَ اللََّّ

« ... َبلَْنَا فیِهَا وَ إنَِّا عِیرَ الَّتِي أقَْ  حَافظِِینَ؛ وَ اسْألَِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فیِهَا وَ الْ وَ مَا شَهِدْناَ إلِاَّ بمَِا عَلمِْنَا وَ مَا كُنَّا للِْغَیْبِ قارْجِعُوا إلِىَ أبَیِكُمْ فَقُولوُا يَا أبََاناَ إنَِّ ابْنَكَ سَرَق
تیَِنِي بهِِمْ جَمِیعا ؛ قَالَ بلَْ سَوَّلتَْ لكَُمْ أنَْفُسُكُمْ أمَْراا فَصَبْرٌ جَمِیلٌ لصََادِقُونَ 

ْ
ُ أنَْ يَأ يُوسُفَ و توََلَّى عَنْهُمْ و قَالَ يَا أسََفَى عَلىَ؛ وَ ا إنَِّهُ هُوَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ عَسَى اللََّّ

 تذَْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تكَُونَ حَرَضاا أوَْ تكَُ تَ : قَالوُاابْیَضَّتْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِیمٌ؛
ُ
ِ تفَْتَأ ؛ونَ مِنَ الْهَالكِِینَ اللََّّ

ِ مَا لَا : قَالَ  ِ وَ أعَْلمَُ مِنَ اللََّّ (86-81/یوسف)« ... تعَْلمَُونَ إنَِّمَا أشَْكُو بَثِّي و حُزْنيِ إلِىَ اللََّّ

ِ إنَِّكَ لفَِي ضَ : ؛ قَالوُاتُفَندُِّونِ إنِيِّ لَأجَِدُ رِيحَ يُوسُفَ لوَْلَا أنَْ :أبَُوهُمْ فَصَلتَِ الْعِیرُ قَالَ و لمََّا » (95-94/یوسف)« الْقَدِيمِ لَالكَِ تاَللََّّ



:  نظام اسماء الله: «الله»مبانی هستی شناختی خالق : گفتار اول
مقام تدبیر و فرماندهی الهی: عرش الهی

«و لا اله الا الله و الله اکبرالحمد لله سبحان الله و»:تسبیحات اربعه: چهار رکن عرش الهی
 (:ع)عجیب زینب کبری سیره

در مجلس ابن زیاد( ع)خطبه حضرت زینب:

« ...ثم أتى القوم حتى أدخلوا على عبید الله بن زياد و نظرت إلیه زينب بنت علي رضي الله عنه فجلست ناحیة؛

:  من الجالسة؟؛ فلم تكلمه؛ فقال رجل من أصحابه: من الجالسة؟؛ فلم تكلمه؛ فقال الثانیة: فقال ابن زياد

!؟الحمد لله الذي فضحكم و أكذب أحدوثتكم: هذه زينب بنت علي رضي الله عنه فقال ابن زياد

!(  یرناو هو غ)الحمد الذي أكرمنا بنبیه محمد صلى الله علیه و آله و سلم و طهرنا فی کتابه تطهیرا إنما يفضح الفاسق و يكذب الفاجر:فقالت

؟؛ كیف رأيت صنع الله باخیک و باهل بیتك:فقال

ما رایت الا جمیلا؛: قالت

، (تخاصمفتحاج و)سیجمع الله بینك و بینهم یا بن زیاد؛ فتحاجون و تخاصمون و علیهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم؛ ( الله)كتب ( قوم)القوم هؤلاء 
( 71نما،مثیر الاحزان، ابن ؛ 67/اللهوف؛ 122/ 5کوفی، الفتوح، احمد ابن اعثم )« !ثكلتك أمك يا بن مرجانة! يومئذفانظر لمن الفلح 

 در مجلس یزید( ع)خطبه حضرت زینب:

« ... و آله أجمعینالله على رسوله و صلى رب العالمین الحمد لله :فقالتزينب بنت علي بن أبي طالب علیه السلام فقامت ،

؛(10/روم" )يستهزؤنبها و كانوا أن كذبوا بآيات الله السواى  الذين أساؤا ثم كان عاقبة : "يقولالله كذلك صدق 

!؟علیه كرامة و بك على الله هوانا الأسارى أن بنا السماء ، فأصبحنا نساق كما تساق و آفاق أخذت علینا أقطار الأرض يزيد حیث أظننت يا 

!؟ذلك لعظم خطرك عنده أن و

و سلطاننا، صفا لك ملكنا مستوسقة و الأمور متسقة، و حین حین رأيت الدنیا لك مسرورا، جذلان عطفك، في فشمخت بأنفك و نظرت 

آل )؟"مهینعذاب إثما و لهم يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خیر لأنفسهم إنما نملي لهم لیزدادوا و لا : "تعالىقول الله أ نسیت مهلا مهلا 
؛ ( ...169/مرانآل ع")يُرْزَقُونلا تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قُتِلوُا فيِ سَبیِلِ الله أمَْواتاا بلَْ أحَْیاءٌ عِنْدَ رَبهِِّمْ و "؛      ( ...178/عمران

عْنَةُ يُنَادِي الْمُنَادِي ألَا لَ یوْمَ ...عَارَهَامَدَناَ وَ لَا ترَْحَضُ عَنْكَ وَ لَا تدُْرِكُ أَ كَیْدَكَ وَ اسْعَ سَعْیكََ وَ ناَصِبْ جُهْدَكَ فَوَ الله لَا تمَْحُو ذِكْرَناَ وَ لَا تمُِیتُ وَحْینََاكدِْ ف
و يحسن المزيد لهم الثواب، و يوجبالله أن يكمل لهم و الرحمة، و نسأل بالشهادة بالسعادة و لآخرنا لله الذي ختم لأولنا الحمد فالله عَلىَ الظَّالمِِینَ 

(135/ 45بحار،)« و نعم الوكیلالله ودود، و حسبنا رحیم إنه الخلافة، علینا 


